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 مدرس تيدانشگاه ترب يفارس اتيزبان و ادب اريدانش یزهرا عباس
 بهشتي شهيد دانشگاه شناسيزبان دانشيار ناز میردهقانمهین
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 نامة زبان ادبیپژوهش

 : شوديهاي زیر نمایه مهدر پایگا نامة زبان ادبیپژوهشفصلنامة 
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 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي تهرانلیتوگرافی، چاپ و صحافی: 

http://www.srlst.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.ensani.ir/
http://www.noormags.ir/


 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه
 مقاله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با زبان ادبي باشد. -

 ها آزاد است.تحریریه در پذیرش، رد، و ویرایش مقاله هيئت -

 شود.ها با بررسي و نظر هيئت تحریریه مشخص ميتقدّم و تأخّر چاپ مقاله -

 عهدة نویسنده است.مسئوليت درستي مطالب مندرج در مقاله به  -

 ( ارسال شود.jrll.atu.ac.irمقالات باید از طریق سامانة یکپارچة نشریات علمي ) -

متر باشد. هر مقاله باید سانتي 9، و حاشيه با پایين و بالاي صفحه 9/9متر، حاشيه از دو طرف سانتي6در هر مقاله فاصلة بين خطوط  -

( و بر پایة دستور خط مصوبّ فرهنگستان زبان و ادب فارسي 68زر )با قلم بي A4صفحة  88حداکثر در 

(www.persianacademy.ir.نگاشته شود ) 

 .یا بالاتر باشد Microsoft Word 10نرم افزار مورد استفاده حتماً  -

 .باشد Multiple 0.9به صورت  گذاري صفحاتفاصله -

 اولين پاراگراف بعد از هر تيتر بدون تورفتگي باشد. -

 سانتيمتر تورفتگي داشته باشند. 9/8هاي بعدي پاراگراف -

 باشند )نام خانوادگي، حرف اول نام.(. APAها مطابق با قواعد پاورقي -

 .الخط فارسي باشداعداد درون متن با رسم -

 .از علامت مميز )/( براي اعشار استفاده شود -

 متن بعد فاصله داشته باشد. pt 8از متن قبل و  68ptهمة تيترها  -

. لازم است در آن زمينه مسئله )یک یا دو جمله(، چکيده باید در یک پاراگراف تنظيم شود بدون آنکه عناوین مجزایي داشته باشد -

گيري، مداخله، ابزار هدف )یک جمله(، روش )در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش، جامعه آماري، تعداد نمونه، روش نمونه

هاي سه جمله و شامل یافتهافزار قيد نشود{(، نتایج )دو تا ها }نام نرم}نام کامل ابزار، نام سازنده و سال ساخت{، روش تحليل داده

بندي در آن گيري )دو جمله( نوشته شود )متن چکيده روایتي است و ذکر عنوان و بخشاصلي بدون ذکر اعداد و ارقام( و نتيجه

 چيني شود.حروف 66زر باشد. افعال به زمان گذشته باشند. به قلم بي 898-698مجاز نيست(. تعداد کلمات چکيده بين 

کامپست تيره(، نام نویسنده/ نویسندگان ) قلم بي 69زر شود: عنوان مقاله )قلم بيترتيب این موارد ذکر ميعنوان بهدر صفحة  -

(، 66زر واژه به قلم بي 898تا  698(، چکيده )68کامپست تيره(، رتبة علمي و نام دانشگاه یا سازمان وابسته )قلم بي 68

 (.68لوتوس یکدیگر جدا شوند به قلم بيواژه با ویرگول از  9-7ها )کليدواژه

 دار شود و در پاورقي ایميل نویسنده مسئول قيد شود. اسامي به این شيوه تنظيم گردند:*اسم نویسندة مسئول ستاره

 .اعضاي هيئت علمي: رتبة علمي )مربي، استادیار، دانشيار، استاد(، گروه )در صورت وجود(، دانشگاه، شهر، کشور 

  :دانشجوي )کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري( رشتة تحصيلي، دانشگاه، شهر، کشور.دانشجویان 

  ،افراد و محققان آزاد: مقطع تحصيلي )کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري( رشتة تحصيلي، سازمان محل خدمت

 شهر، کشور.

 ( رشتة تحصيلي، حوزة علميه/ مدرسة علميه، شهر، کشور.8،8،9طلاب: سطح ،) 

 محققان عضو سازمان/ پژوهشکده: رتبة علمي )مربي، استادیار، دانشيار، استاد(، گروه )در صورت وجود(، مؤسسه،  افراد و

 شهر، کشور.

نامة کارشناسي ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته مقاله حاضر برگرفته از رسالة دکتري / پایان

 تنظيم شود. 68زر با حمایت دانشگاه / موسسه ............... است. با قلم بي».................................« پژوهشي با عنواناز طرح 

 .شود( هاي چکيده جداگانه در نظر گرفته مي واژه باشد )تعداد واژه  3888تا  1888متن اصلي مقاله بين  ـ



گيري، تعارض منافع، سپاسگزاري، کد  ها، بحث و نتيجه ة پژوهش، روش، یافتهمتن اصلي مقاله شامل: مقدمه، پيشني -

 ( است. Referencesمنابع فارسي و لاتين ) (،ORCIDارکيد)

؛ منابع لاتين به 68زر ؛ منابع فارسي به قلم بي68زر تيره؛ متن فارسي مقاله به قلم بي 69لوتوس تيترهاي داخل متن به قلم بي -

 Tims New[ در انتهاي منبع به قلم In Persian؛ و ترجمه لاتين منابع فارسي با درج ]Tims New Roman 11قلم

Roman 11. 

 باشد.  68لوتوس ها و نمودارها به قلم بي؛ و متن تصویرها، جدول66لوتوس ها و نمودارها به قلم بيعنوان تصویرها، جدول -

 تنظيم شوند. 68و اندازه  APAها متناسب با فرمت نباشد. جدولجدول  9تر از  له بيشهاي یک مقاتعداد جدول -

مستقيم: غيرخانوادگي نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه(؛ به صورت متن به صورت مستقيم: ) نامارجاعات درون -

 ره صفحه(.خانوادگي نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه(؛ و در صورت تکرار منبع )همان: شما)نام

جز عربي( در متن اصلي به فارسي آوانگاري شده، و در پاورقي به صورت : نام و نام خانوادگي تمامي اسامي خارجي )به -

 )حرف اول بزرگ( درج شود.

 معادل اصطلاحات تخصصي در پاورقي بدین ترتيب بياید: اولين حرف کلمه بزرگ و باقي حروف کوچک. -

، و ... پس از a ،bک سال بيش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب، و... یا اگر از یک نویسنده در ی -

 سال انتشار از هم متمایز شوند.

 به منابع غيرفارسي با همان زبان ارجاع شود. -

شود. اثري که نام نویسنده ندارد، نام نوشته « و همکاران»اگر کتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستين نویسنده، عبارت  -

 کتاب سرشناسه قرار گيرد. اثري که توسط مؤسسه یا سازمان فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارجاع شود.

 ( ارائه شود.Tims New Roman 11) ORCIDقبل از فهرست  -

متر سانتي 6با  68بدر ، و منابع عربي به قلم بيTims New Roman 11منابع انگليسي با قلم  ،68زر منابع فارسي با قلم بي -

 (.Haningهنينگ )

 صورت زیر تنظيم شود: ترتيب حروف الفبا و به  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به -

 تیره  41لوتوس منابع و مآخذ فارسي به قلم بي

. نام و نامنام کتابخانوادگي، نام. )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام: * کتاب

نام خانوادگي افراد دخيل )مصححّ، مترجم، ویراستار و ...(.شمارة ویرایش. محل نشر: نام ناشر. کتابي که نام مؤلفّ ندارد: 
. نام کتابم مؤسسة مؤلف. )سال نشر(. . )سال نشر(. محل نشر: نام ناشر. کتابي که توسط مؤسسه فراهم آمده است: ناکتاب

 (.68زر شمارة ویرایش. محل نشر: ناشر )به قلم بي

نام «. عنوان مقاله»خانوادگي، نام )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام* مقاله: 
 (.68زر )به قلم بي doiت به چپ کم به زیاد. درج ، دوره/ سال )شمارة نشریه(: شمارة صفحات مقاله از راسنشریه

 نامه کارشناسي ارشد/ رساله دکتري، نام دانشگاه.. پایاننامهعنوان پایانخانوادگي، نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله: * پایان

، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام. )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام: ها* مجموعه

  (.68 زربي قلم به) ، محل نشر: نام ناشر .نام مجموعه مقالات
نام خانوادگي، نام نویسنده. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي(. عنوان موضوع، های اینترنتی: * پایگاه

 (.68زر اینترنتي )به قلم بينام و نشاني سایت 
References (Tims New Roman 13 Bold) 



. نام کتابخانوادگي، حرف اول نام. )سال نشر(. ( نامandخانوادگي، حرف اول نام و )خانوادگي، حرف اول نام.، نامنام: * کتاب

. )سال نشر(. شمارة ویرایش. محل نشر: نام ناشر. کتابي که نام کتابشمارة ویرایش. محل نشر: ناشر. کتابي که نام مؤلف ندارد: 

 Tims New Roman. شمارة ویرایش. محل نشر: نام ناشر. )نام کتابتأليف یک مؤسسه است: نام مؤسسّة مؤلف. )سال نشر(. 

11) 

عنوان »اول نام. )سال نشر(.  خانوادگي، حرف( نامandخانوادگي، حرف اول نام. و )خانوادگي، حرف اول نام.، نامنام* مقاله:  

 (.Tims New Roman 11. دوره/ سال )شماره نشریه(. شمارة صفحات مقاله از چپ به راست از کم به زیاد )نام نشریه«. مقاله

نامه کارشناسي ارشد/ رساله دکتري. . پایاننامهعنوان پایانخانوادگي، حرف اول نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله: * پایان

 (Tims New Roman 11)نام دانشگاه. 

خانوادگي، حرف اول نام. )نویسنده/ خانوادگي، حرف اول نام. و نامخانوادگي، حرف اول نام.؛ نامنام: ها* مجموعه

 (Tims New Roman 11). محل نشر: نام ناشر. نام مجموعه مقالات«. عنوان مقاله»نویسندگان(. )سال نشر(. 

نام خانوادگي، حرف اول نام. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي(. عنوان های اینترنتی: * پایگاه

 (Tims New Roman 11)موضوع، نام و نشاني سایت اینترنتي. 

 .افزوده شود [In Persian]ترجمه لاتين منابع فارسي طبق فرمت منابع لاتين در انتهاي منابع آورده شود و در ادامة منبع  -
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باار سااه  دیاابااا ت ک ینجااد ژنیااب یهااا در داسااتان« تاار  یِکاانش عااا ف» یهااا نشااانه
 دوباره از هماان ، و ناتمام یها داستان ،اند دهیکه با من دو یوزپلنگانیداستان  مجموعه

 9 ..................................................................................................... ها ابانیخ

 يلاديفرشته م ،ملک مرزبان هيفق نینسر

  یتاار  ینسا  خطا   نیتار  در کهن نیچ یضبط نام شهر هانگجو یو انتقاد یزبان یبررس
 39 ...................................................................................................... وصاّف

 يجلال ريمحمدام، وانگ هوان نیي

 10 ................... یادب کردیالترسلّ با رو یالتوسلّ الو  یهقیب  یتارمنشور  یها نامه ةسیمقا

 مبارک ديوحي، رکيانج يسجاد غلام

 نیمیو سا  ییارساطو  وایشا  یهاا  در رماان  کافیل کردیدر رو یشاخصِ واژگان یها مؤلفه
 90 ............................. «ها ها و سوگندواژه واژه ها، رنگ دشواژه»بر  دیدانشور با ت ک

 يبيخط ياليخ احمد، لیسلامت باو فهيلطي، ميرح ایرو

 وانیدپنهان در  هیتشب یا به انضمام گونه یفارس یدر کتب بلاغ هیتشب یمباحث نظر ریس
 023...................................................................................................... حافظ

 ابوطالب باجولوند

در « صورت و معنا» یها جنبه «یزلف و رو»و رمز « وحدت وجود»عشق و عرفان؛  قیتلف
 050............................................................................ عطار ةزبان عارفان لیتحل

 يصادق يجعفر يدعليس
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Abstract  
Emotional action is a non-verbal action that expresses the narrator’s 

emotions and emotional behavior. This research examines the signs of fear 

in three volumes of selected stories of Bijan Najdi using a descriptive-

analytical method. Its objective is to read the text to uncover the explicit and 

implicit meanings of “the feeling of fear” exhibited by narrative characters 

through the use of verbal elements in those stories. These elements range 

from the smallest ones to the largest ones, such as “sound, word, phrase, 

sentence, paragraph, and ultimately the text itself”. The signs of fear 

exhibited by the narrative characters in Najdi’s stories can be studied from 

three perspectives: narrative, language, and imagery. From the narrative 

perspective, the main sources of Najdi’s narrative structure are character, 

setting, and point of view. From the linguistic perspective, the grammatical 

structure of sentences, the structure of action verbs, and sounds are the 

expressive devices to convey the feeling of fear. From the imagery 

perspective, simile is one of the expressive devices used to achieve this goal. 

Among the various types of fear, logical and abnormal fears have the most 

prevalent, and they are presented differently in connection with each 
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character. Sex, age, and social class of the characters are determining factors 

in the frequency of different types of fear. The research findings indicate that 

the story’s general atmosphere corresponds with the type of language used in 

the text, and linguistic mechanisms work towards inducing the intended 

meaning. 

Keywords: Sign, Emotional Action of Fear, Bijan Najdi’s Selected 

Stories, Narrative Characters. 
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با  ینجد ژنیب هایدر داستان« تر  یِکنش عا ف» یها نشانه
 ،انددهیکه با من دو یوزپلنگانیداستان  بر سه مجموعه دیت ک

 ها ابانیدوباره از همان خ، و ناتمام هایداستان

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش   ملک مرزبان  هیفق نینسر
a.   

  یلادیفرشته م
 ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر ۀآموخت دانش

 رانیتهران، ا

 چکیده 

پـژوهش بـه  نیـ. اکنديم انيرا ب ندهیگو يعاطف هايکه احساسات و فعل ست يانيربيغ يکنش يکنش عاطف
و هدف آن  کند يم يبررس ينجد ژنيب هايداستان را در مجموعه« ترس هاينشانه» يلتحلي – يفيتوص وةيش

نـزد « احساس ترس»آشکار و پنهان  يبه معناها يابيدست يخوانش متن با استفاده از عناصر موجود در آن برا
عناصر موجود در مـتن  نتریاز کوچک رو نیا است. از دهیداستان برگز در سه مجموعه يتیروا هايتيشخص
نشانه يبهره گرفته شده است. بررس« متن تیر نهاد و بند جمله، گروه، واژه، آوا،» شامل هاآن نتریتا بزرگ
و « زبـان» ،«تیـروا»در سـه مقولـة  ينجـد هايداستان مجموعه يتیروا هايتياحساس ترس نزد شخص هاي
خواسـتگاه «دیـد ةیزاو»و  «يفضاساز» ،«هاتيشخص» ،یيروا هايقابل مطالعه است. در بخش نشانه «ریتصو»

سـاختار  زيـن يهسـتند. در بخـش زبـان يداسـتان اتیـدر ساختار روا ينجد ةليبه وس شدهدهیرگزب ياصل هاي
 زيـن ریتصـو نـةياحسـاس تـرس هسـتند. در زم يانيب يو اصوات ابزارها يجملات، ساختار افعال کنش ينحو
انواع ترس، ترس انيهدف به کار رفته است. در م نیا انياست که در جهت ب يانيب يها از ابزار يکی «هيتشب»

شده حمتفاوت مطر يا وهيبه ش يتيبسامد را دارند که در ارتباط با هر شخص نیشتريب« و نابهنجار يمنطق» هاي
 هايافتهیدر بسامد انواع ترس هستند.  کنندهنييتع هايمؤلفه «هاتيشخص يسن و طبقة اجتماع ت،جنسي». اند

در جهـت  يزبـان يداستان با زبان مـتن همـراه اسـت و سـازوکارها يعموم يکه فضا دهديپژوهش نشان م
 .  کننديمورد نظر عمل م يمعنا يالقا

 .ییروا هایتیشخص ،ینجد ژنیب هایداستان ترس، مجموعه ینشانه، کنشِ عاطفها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

ادبيات، تولـد هاي متني در  واره بيژن نجدي از نویسندگان نوگرایي است که با شکستن طرح

دهد. ازآنجاکـه دنيـاي مـدرن دنيـایي  ادبيات داستاني ایران پيشنهاد مي ةژانري نو را به عرص

بيـژن »نویس در تلفيقـي سـبکي بـه  اي است، بيژن نجدي شاعر و بيژن نجدي داستان بينارشته

هایي بـا عناصـر شـعري بـه مخاطبـان ادبيـات  شود که داستان تبدیل مي «داستان -نجدي شعر

بـه کـار  .شـود به چيستي جهان داستان مي دهد و باعث تغيير شناختي مخاطب نسبت ه ميئارا

بـه  ةاي همچـون تلفيـق امکانـات نثـر و نظـم در نحـوگرایانـهتمهيدهاي شکل ةبستن خلاقان

جـویي  بهـره ،کاربست روایات ذهنـي ةبه واسط ساختار روایي سازي پيچيده ،کارگيري زبان

عـين و ذهـن و گذشـته و حـال در سـطحي آميختن  درهم ،از شگردهاي گسست در روایت

و بسـياري از تکنيـک هـاي روایـي  ،هـاي حـذفي و اسـتعاري گيري از پيرنگ بهره ،گسترده

و با قابليـت پيـروي و تـداوم  ،فرد منحصربه، وي را سبکي مستقل نگاريِ سياق داستانیگر، د

 .رساند نویسي ادب فارسي به ثبت مي تاریخ داستان ةدر حافظ

ــه  تــوان گفــت کــه اگــر پيرنــگ داســتان را  ســبک داســتاني نجــدي ميدر نگــاهي ب

ــ« رخــداد» ةبــه عــلاو« شخصــيت» یــا عمــل و  ،ي و معلــوليیــا بــه عبــارتي همــان روابــط علّ

شـود، در ژانـر  در شخصـيت مي العملي بدانيم که منجر به تغيير در موقعيـت و متعاقبـاً عکس

یابد و موانـع، زاویـه  گسترش مي برجستگي عناصر زباني ةداستان این پيرنگ به واسط -شعر

چگونگي کاربرد کلمـات ایجـاد  ةهاي داستاني به واسط پردازي و دیگر مشخصه دید، صحنه

ــر مي ــه زنجي ــوند. البت ــود انعکاس ةش ــات خ ــد کلم ــونگي مفهوم ةدهن ــاني و  چگ ــازي زب س

ه کننـد. بـ هاي زیرساختي هستند که نظام فکري مؤلف و جهـان او را بازنمـایي مي واره طرح

ها  هاي پيش روي شخصـيت بر اساس سبک بيژن نجدي، رخدادها و موقعيت دیگر، عبارتي

شوند و بـا واسـازي زبـاني، امکـان دسترسـي بـه زیرسـاخت  ها پنهان مي در دل چيدمان واژه

 د.گرد مفهومي مهيا مي

تـوان در هر روایتي مفاهيمي بنيادي هستند که هيچ داستاني را نمي« رویداد»و « کنش»

هاي روحي و عاطفي استوار است که کنش ها یافت. گاه داستان بر محور ویژگي از آن تهي

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ها نقش محوري دارند؛ این دهند. هيجانات انساني در برخي روایتهاي عاطفي را شکل مي

انـد کـه شناسانه یا فرهنگـي و اخلاقـي هایي با مشخصات فيزیولوژیک، روانهيجانات پدیده

ابـزار بيـان و « زبـان»ا توضيحي فرهنگي دارنـد؛ امـا در بيشـتر مـوارد شناسانه ی توصيفي روان

داستان بيژن نجـدي را  در سه مجموعه« عاطفة ترس»هاي هاست. این پژوهش نشانه ظهور آن

در « کـنش عـاطفي تـرس»گویي به این پرسـش اسـت کـه:  کند و در صدد پاسخ بررسي مي

 ته است؟هاي نجدي چگونه نمود یافساختار روایات داستان

 . مباني نظری پژوهش4

 شناسي . نشانه4. 4

ویلي و أاي )زبـان، رمزگـان، و...(، فراینـدهاي تـهـاي نشـانهنظـام ةشناسي، علم مطالعـشانهن

هــا و نمادهــاي  نشــانه ،ابــزاري پژوهشــي بــراي فهــم حقيقــت پنهــان در پــس علائــم، رمــوز

پيرس، مطالعـة نشـانه و نظـام  شناسي از زمان سوسور وسير تحولات علم نشانه. ست فرهنگي

گيري معنا را نه از شناسي مرتبط با گفتمان گره زد، و پدیدة شکل اي را با نظریات زباننشانه

 خلال روابط تقابلي بلکه در جریان فرایندي پویا و متکثر کاوید.

هاي مربـوط بـه کارگيري داده رویکردي نو است که با به« معناشناسي گفتماني- نشانه»

شناسـي و نشـانه اي نـو در مطالعـات زبانمدار، دریچـهپدیدارشناختي و دیدگاه هستي حوزة

هـا در ارتبـاطي خـا  و چندگونـه بـا گشاید. این رویکرد با در نظر گرفتن نشانهشناسي مي

شود، مطالعة نشانه یکدیگر، در نظامي فرایندي که منجر به توليد معنا، پویایي و تکثر آن مي

را از شـکل مکـانيکي و منجمـد خـود « معنا»کند و بررسيِ ط تقابلي جدا ميرا از حصر رواب

منـد در مطالعـة سازد و به این ترتيب نقش مهمي را در ارائة الگوهاي منسجم و نظـامرها مي

 کند.  روایت و داستان ایفا مي

فرهنگـي و شخصـي )ایـدئولوژیکي،  -هاي اجتمـاعيبه تداعي»معاني ثانوي یا ضمني 

و ...( نشانه اشاره دارد. عواملي چـون طبقـه، سـن، جنسـيت و تعلـق قـومي و نـژادي عاطفي 

(. 73: 6837گيـري معـاني ضـمني دخالـت دارنـد )سـجودي، مخاطب و مشابه آن در شکل

هـا، هـاي متنـي، دانـش پيشـين، رمزگـانکنش بين لایـه حاصل برهم»رو، معناي ثانوي  ازاین
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اي )زباني یا غيرزباني( در یک کنش ارتبـاطي، ر نشانههاي فرعي و ... است، و لذا هرمزگان

 جا(.  )همان« کند اي از عوامل متعامل معني پيدا ميدر دل نظام پيچيده

 معناشناسيِ عواطف و احساسات - . نشانه1. 4

معناشناسي است که به چگـونگي -اي از نشانهمعناشناسيِ عواطف و احساسات، شاخه- نشانه

پردازد. این رویکرد قابليت کاربست را بـر ها در گفتمان ميروند آنگيري عواطف و شکل

شخصيت»ها هستند دارد: آن دسته از متون دیداري یا نوشتاري که عواطف، هستة اصلي آن

هـاي فـردي، اجتمـاعي، سياسـي و ... در یـک مـتن هاي داستاني از طریق انتسـاب خصيصـه

هـاي  دهندة افکار، آمـال و ناگفتـهها، بازتابها و واکنششوند و در جریان کنشمعرفي مي

 (. 6: 6836انامق، )عليزاده و ناظري « هاي محيطي هستنددروني خود، خالق اثر و ویژگي

عنوان چيـزي کـه  از نخستين افراد در حوزة مدرن بود که منظري از عاطفه را بـه 6اتلي

عنوان  د و بـه عاطفـه بـهتواند تجزیه شود و به صورت تحليلي فهميـده شـود برجسـته کـرمي

هـایي ذهنـي بـا کارکردهـایي منسـجم و عواطـف وضـعيت»پدیداري شـناختي نگـاه کـرد: 

شناسـي  هاي شاعرانه و عارفانه نسبت بـه عواطـف، روانروانشناختي است. برخلاف دیدگاه

هاي شناختي، کاربردي و ارتباطي بيند. این دیدگاه جنبهشناختي آن را از اساس ارتباطي مي

کند که به سهولت از طریق بوطيقاي شناختي بـر آثـار ادبـي سازي ميبه گونه اي برجسته را

 (. 831: 6868)استاک ول، « قابل استعمال باشند

 . کنش عاطفيِ ترس3. 4

شود کـه انجـام ترس یکي از هيجانات اصلي انسان است و از دیدگاه فروید زماني ایجاد مي

هاي دفـاعي شـود. نباشد و انسان نيازمند استفاده از مکانيسمعملي موافق با موازین اجتماعي 

 شده، عيني و بيرونـي اسـت )خـداپناهي،گرفته از موضوعي واقعي، شناختهاین هيجان نشئت

واکنش هيجاني که بر اثـر »عبارت است از  8(. ترس از دیدگاه پل فوليکه668 -668: 6866
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(. ترس از سـازوکارهاي 988: 6896ه، )فوليک« دهدالوقوع دست ميتجسم یک ضرر قریب

شناسـان  دهـد. از دیـدگاه روانبقاست و معمولاً در پاسخ به محرک منفي خاصـي روي مـي

هـا، سـکوت، ترس علل متفاوتي از قبيل: فضـاهاي دربسـته، فضـاهاي بـاز و بيکـران، بلنـدي

تجربيــات هـا تــا حـد زیــادي بـه (. هيجــان6: 6878هيـاهو، ازدحـام و تنهــایي دارد )یـونکر، 

مشـترک معقـولي بـا دهنـد کـه وجـه هاي خاصي را ارائه مي اشخا  بستگي دارند و حالت

 (.  866: 6866فرهنگ دارد )خداپناهي، 

کنـد. هـاي منطقـي،  نابهنجـار، و اخلاقـي تقسـيم مـيفروید ترس را به سه نوع: تـرس

گونـه  اینهاي منطقي عللي روشـن و معـين در محـيط انسـان دارنـد. شـدت و ضـعف  ترس

خطر منطقي، عبـارت از »زايِ محيطِ انسان دارد اي مستقيم با شئ یا عامل ترسها رابطه ترس

ست که ناشي از این خطـر واقعـي  ست که ما بر آن واقف هستيم، ترس منطقي ترسي خطري

هـاي هـا جـزت تـرس و امثال این« دادن رابطة عاطفيترس ازدست»، «ترس از جدایي«. »باشد

 ند. منطقي هست

هاي نابهنجار براي فرد روشن نيست؛ این  هاي منطقي، علل و منشأ ترسبرخلاف ترس

چون ندایي از ضمير  هاي غریزي انسان هستند و همها نتيجة به خطر افتادن محرکنوع ترس

هـایي هسـتند ها غالباً ترس از اشيات و محـيط آورند. این نوع ترسناخودآگاه انسان سر برمي

خطـر ماننـد راي انسان خطري در برندارند مانند: ترس از حيوانات یـا اشـيات بـينفسه بکه في

هاي اخلاقي یا وجداني منشأ کـاملاً اجتمـاعي دارنـد. هـر چـه آمپول و آسانسور و ... . ترس

اي بر اساس ساختارهاي اخلاقي، عرف و عـادات اجتمـاعي  هایي که جامعهدامنة محدودیت

هـا در تعـارض بيشـتري بـا ر باشـد، و هـر چـه ایـن محـدودیتتکند وسيعبر فرد تحميل مي

هـاي اخلاقـي در بـين مراتب دامنة شـيوع تـرس غرایض جسمي و ذهني انسان قرار بگيرند به

 (.668 – 639: 6839درخشان، تر خواهد بود )نک: راههاي آن اجتماع وسيعانسان

 های بیژن نجدی . ساختار روایت در داستان1. 4

گيـري از شـگردهاي  و بهـره« داسـتان نـو»گراسـت کـه بـه  اي نوجو و تجربه نویسنده نجدي

ــيار دارد ــل بس ــت تمای ــارف در روای ــان نامتع ــز زب ــد و ني ــون  وي .جدی ــگردهایي چ ــا ش ب

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%AC%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%AC%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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آميخـتن جهـان واقعـي و  درهـم»و « هـاي نـامربوط تعليل» ،«توصيف» ،«آشکارکردن تمهيد»

نویسان رئاليست که سـعي در باورپـذیرکردن  کوشيده است بر ترفندهاي داستان« فانتاستيک

وار توانسـته اسـت غيرواقعـي  خط بطلان بکشد و با ایـن شـگردهاي نقيضـه ،داستان ها دارند

 .این کار برآید ةخوبي از عهد بهالبته هاي خود را به خوانندگان بقبولاند و  دن داستانبو

اي همچون تلفيق امکانات نثـر و نظـم در گرایانهبه کار بستن خلاقانة تمهيدهاي شکل»

سازي ساختار روایي به واسطة کاربست روایات ذهني و نيـز  نحوة به کارگيري زبان، پيچيده

آميختن عين و ذهن و گذشته و حـال در  ردهاي گسست در روایت، درهمجویي از شگبهره

هـاي  هـاي حـذفي و اسـتعاري، و بسـياري از تکنيکگيري از پيرنـگسطحي گسترده، بهره

فرد و بـا قابليـت پيـروي و  نگاري وي را سبکي مستقل، منحصـربهروایي دیگر، سياق داستان

)تشـکري و همکـاران، « رسـاندي به ثبت مينویسي ادب فارستداوم در حافظة تاریخ داستان

6869 :698.) 

نجدي مبدع سبکي جدید در ادبيـات اسـت، هنـر وي درآميخـتن شـعر و داسـتان یـا »

است. پـيش از او کسـاني ماننـد نـادر ابراهيمـي تـلاش کردنـد تـا شـاعرانه « نویسيشاعرانه»

موفـق باشـند. وي بـا خلـق بنویسند؛ اما هيچ یک نتوانستند بـه انـدازة نجـدي در ایـن شـيوه 

بخشي به اشيات از طریق زبان و عملکـرد تصاویر انتزاعي، آميختن رؤیا و و اقعيت، شخصيت

اي از جایگـاه نویسي نـوگرا، رویکـرد تـازهبندي به اصول داستان ها در طي داستان و پايآن

گرایـي بـا مزبان را در ادبيات داستاني به نمایش گذاشت. اندیشة داستاني نجدي در عـين هـ

جامعه، با نوعي انتقاد همراه است؛ انتقاد از مسائلي که انسان امـروزي در جامعـه گرفتـار آن 

کـردن انسـان از محـور اصـلي هـاي نجـدي، خـارجهاي اصلي داستاناست. یکي از ویژگي

 – 683: 6866جان است )مهربان و زینعلي، داستان و توجه بيشتر به طبيعت و حتي اشياي بي

686.)    

ــد ــاز م ينج ــه اني ــايمؤلف ــب رمانت ه ــميمکت ــتريب ،س ــه طب ش ــتيب ــي،گراع ــق ی  ،عش

از صـنعت و  يگردانيتوجه داشته است. رو ایبه رؤ زیگرو ، يدي، اندوه و ناامگرایي گذشته

هـا بـه تيانتقـال احساسـات شخصـ ،وانـاتيبـه ح ي، دلبسـتگعـتيتوجه به طب ي،تمدن شهر

 هـايکوتـاه اسـت. در داسـتان هـايدر داسـتان ينجـد یيگراعتيطب يهايژگیاز و عتيطب
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و  عتيها غلبه دارد و آنان به امور مختلف مانند انسان، طبتيعشق بر خرد شخص ي،کوتاه و

 يدوران نوجوان شترياز اندوه، به گذشته که ب یيرها يچنين برا ورزند. هميعشق م واناتيح

تلـخ  يهـاتيـاز واقع زیـگر يبـرا ،هـاتيشخصـ يچنين برخ برند. همياست پناه م يو جوان

يمـ ينـيخود را شکل ع نشدة برآورده هايگونه خواسته نیبرند و بديپناه م ایبه رؤ يزندگ

 ،ری، عناصر داستان مانند واژگان، تصـاويکوتاه نجد هاي، در داستانگرید یيبخشند. از سو

 کيـدر انتقال نگرش رمانت يوار و منسجم، نقش مؤثرمداان ي، با ارتباطپردازيلحن و صحنه

 دارند. يو

 های بیژن نجدی های روایتي در ساختار روایي داستان. شخصیت5. 4

« شخصـيت داسـتاني»ترین عامل طرح داسـتان،  مایه و مهم کنندة درونترین عنصر منتقل مهم

جویـد است. تقریباً تمام داستان در گسترش طرح و ارائة درونمایـه از ایـن عنصـر بهـره مـي

 (.88: 6839)یونسي، 

هایش با محور قـراردادن یـک شخصـيت، بـه ترسـيم حـالات نجدي در اغلب داستان

هاي ذهنـي ها و تداعيگویيهاي داستانش پرداخته و از طریق تک ذهني و عاطفي شخصيت

سـاختار »کنـد: اش برجسـته مـي هـاي بنيـادي سـبک روایـيعنوان یکي از شاخصه آنان را به

هاي نجدي حـول محـور یـک شخصـيت داسـتاني و بازنمـایي حـالات نروایي غالب داستا

هـا در اکثـر پـذیرد. شخصـيتاو در جریان یک واقعه یـا تجربـة عـاطفي، شـکل مـي 6ذهني

اي بـا گونـه مـراودهافتـاده هسـتند کـه هـيچهـایي منـزوي و تـکهاي وي، شخصيتداستان

هاي نامنسجم خـود و یـا بـا نمـایش جریـان سـيّال گویياطرافيان خود ندارند، از طریق تک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گيرد، خاطرات شـيرین گذشـته را بـراي او توپي که ناگهان در مسير طاهر قرار مي اي براي چمنمرثيه. براي مثال در 6

ها، جریان سيّال گویي، ساختار روایي داستان براساس تککلمات در بازوي منو  آرنا یرمان و دشنهکند. در تداعي مي

تصـور گيـرد کـه جـز در عـالم وهـم و خيـال قابـلآميز و سورئاليستي او از ماجرایي شکل مـيذهن راوي، و شرح ابهام

و تنهاست که ساليان پيش همسرش را از دست داده؛ امـا افتاده ، روایت احوال مردي تکهایي پر از دندانتاقچهنيست. 

رنجوري است که بارها براي مشاهدة یک فـيلم کـه در ، شرح توهمات فرد روانگناهان بيهمچنان چشم به راه اوست. 

 رود.     رسد، به سينما ميطيّ آن زني به قتل مي
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« پردازنـدالضـمير خـود مـيریـز مـافيذهنيات خود از طریق راوي بـرون داسـتاني بـه بـرون

 (.   698: 6869)تشکري و همکاران، 

هاي جـوان هستند و در تقابل با شخصيت« پير»هاي نجدي هاي اغلب داستانشخصيت

ها اشـاره دارد،  ا علاوه بر اینکه به ضعف و ناتواني آنهگيرند. این ویژگي شخصيتقرار مي

هـاي نجـدي، هاي اصلي داستانشخصيت 6کند.ها نيز دلالت مي آن« بودن و قدمت سنتي»به 

شـان بـه  گيـرد و سرنوشتشان مورد هجوم نوگرایي قرار مـيافرادي هستند که هویّت سنتي

بـا « ضدیت با نـوگرایي»اي وي محتواي هرو، در داستان شود. ازاینتسليم یا مرگ منجر مي

 استفاده از شگردهاي مختلفي بيان شده است. 

دیـدي کـه از طریـق ما غالباً به وسيلة ترغيب از طریق الگوهاي متمرکزشدن و زاویـة»

پنـداري بـه پنـداري کنـيم. همـذاتتوانيم با یک شخصيت همذاتکنيم، ميمتن حاصل مي

هـا و اهـداف آن شخصـيت و سـپس احسـاس کـردن پيامـدهاي معني فرایند سـاخت طـرح

)اسـتاک « عاطفي در نقاط تلاقي در سير تکوین طرح، درسـت ماننـد زنـدگي واقعـي اسـت

 (. 837: 6868ول، 

 . پیشینة پژوهش1

اند  توجه کرده« معناشناسي - نشانه»و « شناسينشانه»هاي اخير پژوهشگران متعددي به در سال

سـهم « شناسي داستان معاصرنشانه»اند. در این ميان تحليل  متن بهره برده و از آن براي تحليل

در متـون « حسـادت»و « تـرس»توجهي داشته اسـت. بررسـي انـواع احساسـات از قبيـل قابل

 اند.   داستاني مختلف با رویکردهاي متفاوتي بررسي شده

آثـار ادبـي هـاي تـرس و اضـطراب در بررسـي جلـوه»بيژن آقاخاني پژوهشي با عنوان 

هــاي تـرس و اضـطراب در آثـار ضـدجنگ، تعيــين را بـا هـدف بررسـي جلـوه« ضـدجنگ

هاي ها و رمانپربسامدترین نوع ترس، اضطراب و نحوة مقابله با ترس و اضطراب در داستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بخشد و با این شيوه، هویّت ماني مشترکي ميهاي جسهاي سنتي ویژگيهایش به شخصيت. نجدي در اغلب داستان6

 (.   7: 6868نوري، زاده و عليدهد )رک: حسنها را در داستان شکل ميسنتي آن
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الگوي فرهنگي خشم و ترس در روایـاتي از (. »18 – 99: 6869ضدجنگ انجام داده است )

سـت کـه نویسـندگان آن بـا اسـتفاده از الگـوي خشـم  اي نـام مقاله «دمنـه و کليلهو  گلستان

کليلـه و و  گلسـتانليکاف و کوچش و الگوي کلي هيجانـات ایشـان، خشـم و تـرس را در 
اند. هدف این پژوهش، استخراج الگوي ترس و خشم ویـژة ایـن دو مـتن بررسي کرده دمنه

در مقایسه با یکدیگر به دسـت آیـد. ها با الگوي اصلي و ها و تفاوتتعليمي است تا شباهت

ها، حاصـل نگـرش متفـاوت نویسـندگان، تفـاوت در رسد تفاوتها به نظر ميبراساس یافته

بستر فرهنگي توليـد آثـار و تفـاوت جامعـه در زمـان نگـارش باشـد )خـدایي و فقيـه ملـک 

 هاي روایتـي محمـود ترس از زمان نـزد شخصـيت»(. د رپژوهش 688 – 36: 6869مرزبان، 

نگارندگان سعي دارند نشان دهند کـه هـراس « آبادي مورد مطالعه: جاي خالي سلوچدولت

چنين راوي در چه قالبي به بيان درآمده و چـرا.  هاي روایتي و هماز زمان در تخيل شخصيت

سـازي نظریـة تخيلـي ژیلبـر دوران بـا کمـک هدف تحقيق عبارت بود از تلاش براي بـومي

روایتگري خشم »(. در پژوهش 889 – 867: 6837عباسي و شاکري، گرفتن از آثار ایراني )

شـيوة تجلـي تـرس و خشـم، و نحـوة « گلسـتانو  کليلـه و دمنـههـایي از و ترس در حکایت

پردازي با بررسي زبان روایت، شيوة کنش و بيان کنشگراني کـه دو هيجـان را نشـان روایت

بررسي شـده اسـت. نتـایج حـاکي از آن  ها و نتایج حاصل از دو کنشدهند، و نيز انگيزهمي

پـذیران و هایي در زبان روایت، طبقة اجتماعي و جنسيت کنشگران و کنشاست که تفاوت

... در دو وجـود دارد کـه حاصــل تفـاوت دیـدگاه دو نویســنده، هـدف تـأليف و خاســتگاه 

 –نهتحليـل نشـا»(. در مقالـة 698 – 667: 6861هاسـت )خـدایي و مباشـري، متفاوت داستان

نویسـنده مـي« معناشناختي احساس حسادت در داستان طلـب آمـرزش اثـر صـادق هـدایت

پيرامـون کليـت احساسـات بشـري و بـا پيـروي از  6کوشد با نگاهي به دیدگاه لاندوفسـکي

دربـارة  8و فـونتني 8نظراني همچـون گریمـاس شـده توسـط صـاحبالگوهاي منسـجم ارائـه

معناشــناختيِ  –را از دیــدگاه نشـانه « حسـادت»گيــري احساسـات انســاني، چگـونگي شـکل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Eric Landowski 

2. Grimas 

3. Jacques Fontani 
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 (. 67 – 6: 6869عواطف و احساسات بررسي کند )آیتي و اکبري، 

 های پژوهش. داده3

هـاي داسـتان»داسـتان بيـژن نجـدي بـا عنـوان  جامعة مورد مطالعة این پـژوهش سـه مجموعه

است. هر یـک از ایـن « هادوباره از همان خيابان»و « اندیوزپلنگاني که با من دویده»، «ناتمام

و « شمال»ها در منطقة  شود که برخي از آن هاي کوتاه متعددي ميسه مجموعه شامل داستان

 اند. ایران شکل گرفته« جنوب»برخي در 

 های روایتي نجدینمود انواع بازنمایي لفظي ترس نزد شخصیت

هاي بيژن نجدي بـه چنـد صـورت مطـرح ستاندا در مجموعه« ترس»بازنمایي لفظي احساس 

تـرین نمودهـاي لفظـي  شده است: ترس، اضطراب، نگراني، هراس، وحشت، و التهـاب مهم

 هاست.    انواع ترس در ساختار روایت

 در ساختار روایات نجدی« ترس»های مفهوم کنشِ عاطفیِ انواع بازنمایی. 4جدول 

 ردیف
بازنمایی 

 لفظی  تر 
 نمونه

6 
 ترس

 

آور تبـدیل شـده بـود کـه مگـر دليل و شيطنتي ناشناخته و نشـئهو ترس، ناگهان به ترحم بي»... 

کردن به نعش و آن همه تاریکي که توي دهـان تيمسـار گذاشتن صندلي کنار تختخواب و نگاه

)نجـدي، « اي را به حقيقت همين لحظه سنجاق کندشدهتوانست گذشتة پوکگره کرده بود مي

6839 :696.) 

8 
 وحشت

 

این صدا آنقدر ناگهاني و خراشنده بود، که به نظرم حتي، سـاعت روميـزي کـه پشـت بـه مـن »

آمد. مـادرم از جـایش پریـد و داشت وحشت کرده بود و از ترس، اسهالِ زنگ زدنش بند نمي

 (.98: 6868)نجدي، « آمد کنار پنجره

8 
 هراس

 

شدن لاستيک روي دایـرة کـوچکي مـيسائيدهاتومبيل در هراس و هياهوي پرندگان، در بوي »

شـده و هـزار ها و پرهاي کندهشدند و در بالکها و بدنه او کوبيده ميلغزید و پرندگان بر شيشه

 (689هاي خون سرگردان همان دایره شده بودند )همان: رنگ براده

6اضطراب 9
 شنيدم که گفت، که مادرم، مادرم، مادرم گفت ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

منبع و خبر است و یا حتي ترسي که فرد کاملًا از . اضطراب نتيجة ترسي خفته است که معمولًا شخص از آن بي6

  ادامه
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 ردیف
بازنمایی 

 لفظی  تر 
 نمونه

 «ها را قفل کن، این در را هم ببنداطاقدیر که نشده؟ » 

« کردبازویش را به من داد و با هم از اطاق خارج شدیم ... مادرم اضطرابش را از من پنهان مي

 (88: 6868)نجدي، 

9 
 نگراني

 

حضرت باشـد همين که سایة اعلي»اعتصام گفت: «. آیيدنگران به نظر مي»حضرت گفتند: اعلي

عـرض « نگـران چـه هسـتيد اعتصـام؟»شـاه گفـت: « هایش را تحمل کندتواند نگرانيچاکر مي

 (36)همان: ...« رسد که اخباري از شمال مي»کرد: 

1 
 دلشوره

 

کردنـد تـا از  گفتند و بعد چـاي، سـيگار، چيـزي را بهانـه مياي ميوتوک جملههر کدام تک»

گفـت یـک دلشـورة شـود روي ترسي که تا آن لحظه ترس نبـود رد بشـوند، دلشـوره، بلـه مـي

 (669)همان: « شيرین

7 
 التهاب

 

دسـته، مردهـا و زنهـا را ها، که دستهها و دَوَران آرام زنجير دوچرخهآور اتومبيلصداي التهاب»

 (83آورد )همان: هاي مختلف، به این شمال مياز جهت

 های روایتينزد شخصیت« ترس»نمود انواع مختلف سوژة 

هـا از نـوع روایات بيژن نجدي انواع مختلفي دارند. اغلب شخصـيتها در ساختار شخصيت

هـاي هاي اصلي در نقششخصيت« مردانِ»و « زنان»سال هستند.  انسان و در ردة سني بزرگ

هـا گـروه دیگـري از شخصـيت« حيوانـات»کنند. را تجربه مي« ترس»متفاوت انواع مختلف 

بيشـترین تجربـة « زنـان»هـاي روایتـي، تدر ميـان شخصـي«. اشيات»طور برخي هستند و همين

 کنند.   تري را تجربه ميهاي متنوعها ترسبه سایر شخصيت عاطفة ترس را دارند و نسبت
  

                                                                                                                                        
در زبان یوناني »سرچشمة آن آگاه است، اما قادر به کنترل آن نيست و افزایش ترس موجب اضطراب وي شده است. 

لنفسه براي انسان خطري ا هایي است که فيگویند که ترس عميق از اشيات یا محيطمي« فوبيا»به واژة هراس )= ترس( 

 (. 633: 6839درخشان، )راه« کنددر بر ندارد؛ ولي براي فرد مبتلا توليد ترس مي
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 در ساختار روایات نجدی« ترس»نمود انواع مختلف سوژة  . 1جدول 

 سوژۀ تر  بازنمایی لفظی تر  جنسیت / نام نوع شخصیت ردیف

 انسان 6

مليحه، آسيه، زن / زنان: 

عروس، منصوره، عاليه، تازه

 پيرزن و ...

ترس، وحشت، دلشوره، 

 هراس، اضطراب، التهاب

 تنهایي، سکوت

 دیدنتاریکي، صدمه

 شدن، نامحرماندیده

 چهرة خونين، غفلت

 صداي انفجار، سگ

 زمان، خواب ماندن

 مرده / مردگان

 نداشتن فرزند

 از دست دادن همسر

 ملامت مردم

 انسان 8
مرد / مردان: مرتضي، طاهر، 

 منصور، مجيد، عنایت و ...
 ترس، وحشت

 تنهایي، پيري

 مرگ، سکوت

 صداي انفجار

 هاحکومتي

 ترس، وحشت مردم / مردمان / جماعت انسان 8

 نوعي ترس ناشناخته

 نوعي ترس مذهبي

 نوعي ترس ذاتي

 نوعي ترس خيالي

 حيوان 9
گاو، اسب، مرغابي، 

 پرندگان، گرگ
 هراسترس، 

 انسان، بوق اتومبيل

 گاري، شلاق

 انسان ترس کامپيوتر اشيات 9
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 ی رواییهابازنمایی انواع ترس در ارتباط با شخصیت. 3جدول 

 سوژۀ تر  هانوع شخصیت نوع تر  ردیف

 منطقي 6

 زنان

 تنهایي

 جداشدن

 از دست دادن

 مرگ

 پيري

 زلزله

 انفجار

 فریاد بلند

 مردان
 تنهایي

 مرگ

 حيوانات

 صداي مهيب

 شلاق

 انسان

 نابهنجار 8

 زنان

 تاریکي

 حيوانات

 نامحرمان

 آشکار شدن گریه مرده

 بوق اتومبيل

 مردان
 تاریکي

 حيوانات

 گاري حيوانات

 مردان اخلاقي یا وجداني 8

 پاسبان

 حکومت

 سربازها

 مأموران حکومتي

 ها . بحث و تحلیل داده1

ساختار روایات نجدي متنوع و گسترده هستند و سازوکارهاي در « ترس»هاي احساس نشانه

انـد. ایـن تنـوع و در جهت القاي این معنا در روایت  به کار رفتـه« روایي، زباني و تصویري»
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ها و از سوي دیگر نتيجـة تفـاوت گستردگي از یک سو ناشي از تنوع فضا و محتواي داستان

جنسـيت، سـن، جایگـاه و طبقـة اجتمـاعي، هاي روایتي در مقولات مختلفي مانند شخصيت

هـاي ها، مکان و زمان وقوع روایات و عواملي از این قبيل است. نشـانهروابط ميان شخصيت

 توان در قالب موارد زیر مطالعه کرد:  داستان را مي ترس در سه مجموعه

 های نمودِ کنشِ عاطفی ترس در ساختار روایات نجدینشانه .1جدول 

 نمود نشانهنوع  ردیف

 روایي 6

 داستاني(؛داستاني و بروننوع راوي / زاویة دید )راوي درون -

 نسبت راوي با داستان )راوي دخيل در داستان یا جدا از داستان(؛ -

 فضاسازي )شيوة آغاز داستان(؛ -

 ها از مدرنيته )نام، پوشش، کنش(؛ترس شخصيت -

 زباني 8

 بازنمایي عاطفة ترس؛هاي روایتي در شيوة طبقة اجتماعي شخصيت -

 دهي روایت(؛گزینش نام داستان )نام -

 ساختار نحوي جملات )جابجایي در چينش اجزاي نحوي جمله(؛ -

 کاربرد افعال کنشي و غيرکنشي؛ -

 هاي روایتي؛کاربرد واژگان متفاوت به مقتضاي سن شخصيت -

 ؛«هاجنسيت شخصيت»تفاوت در بازنمایي براساس مقولة  -

 ؛هاگفتگو ميان شخصيت -

 سکوت؛ -

 افزایش بسامد ضمایر؛ -

 کردن علائم نگارشي شامل )؟، ...، ! و غيره(؛برجسته -

 بيان جزیيات )مکان، زمان، چگونگي، مدت و غيره(؛ -

 ها )خبري، امري، پرسشي(؛انوع جملات و وجه آن -

 کاربرد شکل شکستة واژگان؛ -

 حذف افعال؛  -

 نحوي(؛تکرار )انواع تکرار اعم از تکرار فعل، حرف و ساختار  -

 تأکيد )حصر و قصر، ادات اسثنات و ...( -

 هاي ضمني توصيف -

 تشبيه - تصویري 8
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 کارکرد چینش روایت در بازتاب فضای عاطفي داستان 

گویه یا جملات آغازگر متون داستاني )اعـم از رمـان یـا هـر گونـة ادبـي دیگـر( تـأثير  پيش

دارد. اگر مجموعة متن داستاني سزایي در فضاسازي داستان و تجسم آن در ذهن خواننده  به

طوري کـه  مثابة بنيان و اساس ایـن بناسـت، بـه را بناي ساختماني در نظر بگيریم، پيشگویه به

گيرد داسـتان را ادامـه دهـد یـا توان گفت پس از خوانش این قسمت خواننده تصميم ميمي

شـده روایـت گویـه بـازنمودي از مجموعـة داسـتان توان گفت پيشآن را رها کند. حتي مي

دهنـدة محتـوا و مضـامين آن اسـت و منتقـد ادبـي بـا طـرح است. صحنة آغازین رمان نشان

(. 69: 6868تواند به درون اثر راه پيدا کند )نک، پاینـده، پرسش و ایجاد دیالوگ با متن مي

ها نيز دریافت گونه فضاسازي نه فقط از توصيفات نویسنده بلکه از گفتگوهاي شخصيت این

 د. شومي

کـرد و بـا این دومين شبي بود که ساعت نه و هفت دقيقه، دستي پنجرة اتاق را بـاز مـي» -

شده، موها و مچ پر از النگوي زني را هاي سياه و تاریکي چرمانگشتان فرو رفته در دستکش

داد از پنجـره بـه کشيد و در فریادي که هواي اتاق را جر مـيگرفت. او را روي قالي ميمي

 (.89: 6868)نجدي، « کردشب پرت ميروي باران نيمهخيابان و 

هاي اتومبيل سوراخ شده بود و باران روي کن، تاریکي روي چراغ پاکآن طرف برف» -

بارید. جـاده کمـي دورتـر از خـزر بـا آسـفالت  هاي روشن، با قد کوتاهش مي همان سوراخ

 (. 669)همان: « شدها فراموش مي خيس، آنقدر سياه بود که گاهي روشني چراغ

 در بازنمایي عاطفة ترس« نام روایت»کارکرد گزینش 

ها بازنمایي انواع ترس اسـت، سـعي  هایي که مضمون و محتواي اصلي آننجدي در داستان

را در جهت عاطفة غالـب بـر مـتن تعيـين کنـد. اگـر بـه عنـاوین برخـي « نام داستان»کند مي

دف راوي از ایـن گـزینش مشـخص خواهـد شـد؛ ها توجه شود، هـ ها و محتواي آنداستان

، «تـاریکي در پـوتين»، «استخري پر از کابوس»، «ميرددانست که دارد ميمي»عناویني مانند: 

به چي ميگن گرگ به »، «یک حادثة کوچک»، «کشانشب سهراب»، «مرا بفرستيد به تونل»

 و ...« چي ميگن؟
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عااد حضااور بُگیااری، میاازان و ساا    در شااکل« نااوع راوی»کااارکرد 

 احساسي/عاطفي روایت

هاي برجسـتة آثـار نجـدي خلاقيـت در مباحـث زاویـة دیـد و راوي اسـت. یکي از ویژگي 

چنـين روایـت داسـتان توسـط راوي غيرقابـل اعتمـاد،  ها، همنجدي با تکثّر راوي در داستان

 اي پيشـرو در زمينـةها، و چـرخش در زاویـة دیـد در طـول روایـت نویسـندهتداخل روایت

هایي با نگاهي متفاوت به مبحث روایت در داستان بوده است. یکي دیگـر از نگارش داستان

مدرن نجدي توجه به نقش محوري خواننـده اسـت. نجـدي از هاي پستهاي داستانویژگي

اي را براي خواننده در نظر گرفته هاي روایي و محتوایي، مشارکت گستردهطریق پيچيدگي

   6است.

گيري، ميزان و سـطحِ حضـورِ بدعـد احساسـيِ هـر یکي دیگر از عوامل مؤثر در شکل  

سـزایي در ایجـاد فضـاي عـاطفي  گفتار و لحن راوي نقش به»داستان، نوع راوي است؛ زیرا 

طـرف باشـد، فقـط ظـواهر را بـازميگر بي(. اگر راوي نظاره63: 6868)پاینده، « رمان دارد

خواهد گرفت؛ اما راوي دخيل در رویدادها، همواره در صـدد گوید و روایت حالتي خنثي 

است درستي رفتار خویش را ثابت کند؛ بنابراین احساسي را که حين روایـت داسـتان دارد، 

یـا « تـرس»دهد. هنگامي که با ورد شخصيت اصـلي، بحـث ناخودآگاه در سخنش نشان مي

کنـد کلام را به او واگذار مـي طرف نيز،شود، راويِ بيسایر عواطف / احساسات مطرح مي

عـاطفي حـاکم بـر  -تا تمام احساسات دروني وي، در گفتارش آشکار شود و فضاي حسـي

هاي نجدي، سه نوع رواي وجود دارد. داستان داستان نيز، باورپذیرتر جلوه کند. در مجموعه

دخيـل داستاني / داناي کل است کـه بـدون نوع نخست که بسامد بيشتري دارد، راوي برون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دهند؛ زیرا معتقدنـد معنـا را نـه در را نيز مشارکت مي« خواننده»هاي پسامدرن در بازيِ زباني روایت داستان، . داستان 6

هاي سـنتي و مـدرن، عنصـري منفعـل باید جستجو کرد. خواننده که در رمان« خواننده»بلکه در « متن»، و نه در «مؤلف»

گرفت، اکنون باید خلاقانه در روایـت رمـان بـا نویسـنده شد که معنايِ مورد نظر نویسنده در اختيار او قرار ميفرض مي

 ماند. وارد تعامل شود و در صورتي که خود را با نویسنده همراه نکند از درک داستان و جریان آن باز مي
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عنوان یـک راوي بـي بودن در روایت و با احاطه بر تمام جریـان روایـت و جزیيـات آن، بـه

پـردازد. در نـوع دوم راوي بـرونمي« خنثي»گيري به بيان یک روایت طرف و بدون جهت

گيـري گيري خـود مـانع از شـکلداستاني در جریان روایت و داستان دخيل است و با جهت

     شود.یک روایت خنثي مي

همين که یک قدم برداشت درختان جاي پاي بدون علف او را به یکدیگر نشان دادند. » -

هـاي از همان لحظه پرندگان ساکت شدند. گاوها مـاغ نکشـيدند و یـک گـرگ بـه گـرگ

رفـت و عقـب مـيشده عقـباي با موهاي سيخدیگر گفت که در دلشان زوزه بکشند. گربه

هـا کـه روي کلـک ایسـتاده داد. آناطـرافش تکـان مـيصدائي هایش را به طرف بيگوش

 (.61)همان: « اندآمدن زن ترسناکي را در آسمان دیدهخوردند که پائينبودند قسم مي

داستاني است که دخيل در جریان روایـت اسـت و نوع سوم راوي اول شخص / درون

 پردازد.     ميها گاه به بيان حالت عاطفي خود و گاه نيز حالات عاطفي سایر شخصيت

اي حالا یک اشتباه است. دلاک حمام با لنگ و کاسة اسيد آمده و مـن شاید هر پنجره» -

ترسم که دوباره سـردم شـده تراشي که به کاشي حمام چسبيده ميآنقدر کنار این تيغ ریش

ها رگش را با آن زده دوش را باز کرده بعـد تيـغ را است؛ چون ممکن است یکي از مشتري

 (.  679)همان « ار چسبانده بعد همين جا دراز کشيده باشد. چقدر سردم استبه دیو

ها پنهان شده بودند و از ترس مشت مشت هاي یک معبد، عموها و دائيپشت ویراني» -

اي پرت ها تمام شده و مادرم تفنگ را به گوشهخوردند. بالاخره، ساچمه)آنتروویوفرم( مي

اي از حروف و کلماتي متلاشي و شکسته بود، به طرف تپهکرد. با سکوتي که ادامة سنگ 

کشيدند. ایستاد و به نزع طولاني و دلخراش کلماتي که اي رفت که آخرین نفس را مي

 (. 78)همان: « سوراخ، شده بودند نگاه کردسوراخ

 ها در بازنمایي متفاوت ترس در ساختار روایاتشخصیت« جنسیت»نقش 

هاي نجدي تأثير مسـتقيم دارد؛ بـه داستان ها در مجموعهشخصيتدر بيان عواطف « جنسيت»

طور  گيري متفـاوت اسـت. بـه طور چشم هاي مردان و زنان به این معنا که انواع و بسامد ترس

تـر هسـتند. تـرس زنـان اغلـب از هاي زنانه از لحاظ نوع و بسـامد بيشـتر و متنـوعکلي ترس
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 توسط نامحرمان، از دست دادن همسر و ...:شدن تنهایي، مرگ، نداشتن فرزند، دیده

اي کشـيد زده دلاکي بود. منصوره جيغ کوتاه و زنانـههاي زنگها پر از تيغکف دست» -

گفت خدا مرگم بده، خدا منو بکشـه، خان خزید. شنيدن صدایش که هي مياللهو پشت امان

ایـن »کنار ایـوان و گفـتم: خان را کشيدم اللههاي دلاکي بود. امانآورتر از دیدن تيغچندش

: 6868)نجـدي، « دانمبه امام رضا نمي ؛دانم قرباننمي»لرزید: آشکارا مي« خان؟اللهچيه امان

36.) 

خوانـدم )احتيـاط کنيـد( )بـه پـل نزدیـک هرچه تابلوهـاي اطـراف جـاده را بيشـتر مـي» -

افتـاد )پاسـگاه شوید( ... )از سمت راست حرکت کنيد( بيشتر توي دلم سير و سرکه مـي مي

نامـه؟ کـارت ماشـين، تـوي کننـد؟ گـواهيم...( )ایستگاه بازرسي( چه چيز را بازرسـي مـي

 (. 668)همان: « خاکي ةکشم توي شان... مي کنند؟ واي نوارداشبودر را هم نگاه مي

 های روایتيشخصیت« سن»کاربرد واژگان متفاوت به مقتضای 

کـدام درس  دادند، هيچیکي، با پوست قورت ميها داشتند ترس را مثل فندق یکي بچه» -

هـا آرد  یافتند، انگار کسـي بـه آناي آب نميتاریخشان را نخوانده بودند. زیر زبانشان قطره

 (.686خورانده بود )همان: 

ترسـيد و از اش نمـيهـاي راه درازِ بـين روسـتا و مدسـهاو با اینکه دیگر از صداي شـن» -

اش کرد نتوانست دلشوره و لرزش چانـهاش ميد و برق پارههایي که رعتاریکي پهناور شب

هاي آجري که روي مستطيلي از خاک چيـده شـده اي پر شده از مستطيلرا به خاطر هندسه

اي شکل گم نشود. خودش را در صندلي کوچک کرد بود تا جنازة پدرش را در زمين کره

 (. 688)همان: ...« و ساکت ماند 

ترسـيدم کـه ناگهـان بـه اطـاق شوم ولي مادرم در بالکن بود. مـيخواستم لخت من مي» -

 ( 86: 6839ام )نجدي، هاست مرد شدهبياید و تنم را ببيند و بفهمد که مدت

 کردن علائم نگارشي شامل )؟، ...، ! و غیره(برجسته

ام گره دهد. یک سرفه ... دود سيگار...دود، در سينهاي را گواهي ميدلت وقوع حادثه» -
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ورد و به گلویم هجوم آورد و یک سرفه توي دهانم ترکيد؛ ولي دهشت حادثه درین بود خ

 (.98: 6868)نجدي، « کس هيچ صدایي نشنيدام را نشنيدم. هيچکه صداي سرفه

کنند... در تشييع جنازه و روز اول بيوگي، ترسند...، در ...، گریه مياز داشتن فاسق مي» -

 (. 18دهند )همان:  عليه ساچمه شعار مي

 «های روایتيگرا در ارتباط با شخصیتتغلبة عناصرِ سن»ترس از مدرنیته 

بودن با طبيعت، پيري، ناتواني، ضعف، تسليم و مرگ از نشانهکهنگي، قدمت، پيوند و یکي

ها به  و گرایش آن« مدرنيته»هاي نجدي از داستان هاي روایتيهاي ترس راوي و شخصيت

مرتضي، طاهر، مليحه، عاليه، منصوره، »ها هاي پير، نام شخصيتاست. شخصيت« سنّت»

خانه ها مانند قهوه ، اماکني که اغلب روستا و دهکده هستند، محل حضور شخصيت«سهراب

ها و ... همه  ها، علایق آنصيتها با استخر، درمانگاه و غيره، پوشش شخ و غيره و تقابل آن

 هاي روایتي داستان است.هاي مدرن نزد شخصيتاز نمودهاي ترس از مدرنيته و انسان

 های روایتي در شیوة بازنمایي عاطفة ترسنمود طبقة اجتماعي شخصیت

ترسيم. با هر دو دست به گردن زند. همه از یک موهوم ميوقت اذان ميیک نفر بي» -

 (.18)همان: « زندکس پاشنة پایش را به زیر شکم قاطرش نمي ایم. هيچچسبيدهقاطر خود 

خورد؛ ولي بعد ایستم. زنک ابتدا یکه ميکشم. ميرسد دهنه قاطر را ميبه من که مي» -

 (. 93کند بر خودش مسلط شود )همان: سعي مي

 «.آیيدنگران به نظر مي»حضرت گفتند: اعلي» -

هایش را تحمل تواند نگرانيحضرت باشد چاکر ميیة اعليهمين که سا»اعتصام گفت: 

 «نگران چه هستيد اعتصام؟»شاه گفت: «. کند

 (.36)همان: ...« رسد که اخباري از شمال مي»عرض کرد: 

 ذکر دقیق زمان و مکان وقوع روایات

داستانکند. در برخي وضوح به مکان وقوع روایت اشاره مي ها بهنویسنده در اغلب داستان
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کند. ها نيز از طریق توصيف فضاي داستان مخاطب را با مکان وقوع روایت آشنا مي

، «تاریکي در تونل»، «هتل نادري»، «یک سرخپوست در آستارا»، «استخري پر از کابوس»

و امثال این عناوین نشان از توجه نجدي به مکان و زمان « سپرده به زمين»، «شنبة خيسسه»

ها به صورت متفاوتي نيز به مقتضاي هر یک از این مکان« هاي عاطفينشک»روایات دارد. 

هاي وقوع روایات بازنمایي هاي نابهنجار اغلب از طریق توصيف مکاناند. ترسمطرح شده

مایة داستان بر اساس ترس شخصيت اصلي  درون« استخري پر از کابوس»اند. در  شده

 شکل گرفته است. « قو»از « مرتضي»

 هاضمني ترس شخصیتتوصیف 

طور ضمني متوجـة  گاه در بافت متني روایت مستقيماً به ترس اشاره نشده است و خواننده به

علائـم »هـاي تـرس شـود. در ایـن موقعيـت، سـایر نشـانهغلبة ترس بر شخصيت داستان مـي

 کنند:خواننده را در جهت همدلي با شخصيت یاري مي...« نگارشي و 

رفـت یـک صـداي دور ها، صدایي شنيدم که بالاي سرم راه مـينرسيده به تيزي سنگ» -

...، این طوري .... ووه ...وو ... وو... انگار هزاران مرده با دهـان بسـته بـالاي کـوه مویـه مـي

 (. 7: 6868)نجدي، « کردند

 انواع تکرار معنادار )تکرار افعال، واژگان، ضمایر و ...(

هاي زبـاني تـرس در بافـت متنـي روایـات دیگر از نشانهیکي « تکرار پياپي واژگان و افعال»

داسـتاني/  اول شـخص نجدي است. این نشانه بيشتر زمـاني نمـود مـي یابـد کـه راوي درون

 باشد: 

هـا را قفـل کـن، شنيدم که گفت، که مادرم، مادرم، مادرم گفت... دیر که نشده؟ اطاق» -

)همـان: « اضـطرابش را از مـن پنهـان کـرد این در را هم ببند. بازویش را به من داد ... مادرم

88 .) 

به حمام رفتم. خالي بود. سرد بود. به نظرم، دامنة پهناور و مرطوب ناشـادي داشـت کـه » -

در پوششي از ابهام و در پوستي از تاریکي هولناک، پنهانيِ عمق اقيـانوس را بـه ... دسـترس 
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 (. 86)همان: « آورد. خالي بود. سرد بودمن مي

 تاه و کاربرد پیاپي افعالجملات کو

در اغلب مواردي که در متن به توصيف کنش عاطفي ترس پرداخته شده، ساختار جملات 

 شوند:  کنند به صورت پياپي تکرار ميکوتاه هستند و کاربرد افعال بسامد بيشتري پيدا مي

شد، بـه آن چاک مياش، انگار، از تعجب و وحشت چاکمادرم با چشماني که سياهي» -

رسـيد. صـورتش تـا چيز لعنتي خيره شده بود. صداهاي خفه و نامفهومي از او به گـوش مـي

بلعيـد و لرزیـد کبـود شـده بـود. فریـادش را مـيهـاي بـاریکي کـه مـيها و چـينزیر چشم

 (.88)همان: « کردگاهي را جستجو ميهایش با درماندگي تکيه دست

هـایش، م شکسته شـده بـود و از چشـمزانوان یکي از عموهای گردن زني، بين استخوان» -

« هاي طولاني ریخته بود، سایه انداخته بـودوحشت و ناباوري روي اشکي که در همان خنده

 (.89)همان: 

دهـم. مـن کنم؛ حتي جـذام را تـرجيح مـيکنم. پاهایم را بغل ميبه رختخواب فرار مي» -

اي از دهـانم خـارج دا کلمـهدهم. از ترس اینکـه مبـاجذام را به نگاهي بر خيابان ترجيح مي

 ( 19)همان: « دهمام را قورت ميشود، حتي، سرفه

 بسامد بالای جملات پرسشي

جملات پرسشي در ساختار متني روایاتي که به توصيف و بازنمایي مفهوم تـرس اختصـا  

هـا نسـبت بـه شخصـيت« تردید»و « شک»دارند، نسبت به سایر جملات بسامد بيشتري دارد. 

شود بسـامد ایـن نـوع جمـلات را ها غالب مياي ترسناک و اضطرابي که بر آن حادثهوقوع 

 افزایش داده است.

 کرد.داشت تب مي «من چم شده؟» -

 «چه اتفاقي افتاده؟»

 دوید؟ها داشت مينکنه من همون کسي هستم که لاي درخت

 (.668: 6868)نجدي،  «ميرم؟نکنه دارم مي
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 «آد؟خوابت نمي» -

 «نه.» -

 «ترسي؟مي» -

 «آره، ممکنه همين حالا...» -

 «ترسيمتونيم با هم، ...، این طوري دیگه نميما مي» -

 «این ترس ندارد؟ .مون و ما دود بشيمممکنه همين حالا یه موشک بيفته روي خونه» -

 (. 66)همان: « چرا، ولي قشنگ هم هس» -

 افزایش کاربرد ضمایر

پردازنـد، از دیگـر نشـانهتوصيف ترس ميافزایش کاربرد ضمایر در ساختار جملاتي که به 

در سـاختار جمـلات « همراهي شناسه و ضمير»هاي نمود ترس در سطح زبان روایات است. 

 کند:ها را در زمان ترس القا ميپرسشي حالت تردید شخصيت

 کرد.داشت تب مي «من چم شده؟» -

 چه اتفاقي افتاده؟»

 دوید؟ميها داشت نکنه من همون کسي هستم که لاي درخت

 (668)همان:  «ميرم؟نکنه دارم مي

 کاربرد متفاوت افعال کنشي و غیرکنشي در ارتباط با انواع متفاوت ترس

کردن کردم. ترسم را با بغلو من براي اولين بار، سکوت و تنهائي اطرافم را تحسين مي» -

راهـي شـدم. هـيچ بردم. کوچک مـيکردم و خودم را در زاویة سکو فروميچمدان کم مي

 (.16)همان: « رسيدکردن و یا جلب مهربانيش به نظرم نميبراي آرام

اي شـروع شـد کـه ترساند و این ترس از همان لحظـههمه چيز آنقدر شفاف که مرا مي» -

دانند که من بـا مـرگ تـا چنـد کدامشان نميبيند و هيچفهميدم هيچکس در اطرافم مرا نمي

هاي تهـران تـا صـبح مرگ را گرفته و با آن تا خيابانها رفته و بعد، دست  قدمي یکي از آن

 (.636: 6868)نجدي، « راه رفته بودم
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 ها(توجه به بیان جزییات روایات )زمان، مکان، مدت و حالات شخصیت

در ساختار روایات هرگاه نویسنده سعي در توصيف کنش عاطفي ترس دارد بـر دامنـة بيـان 

معنا که در سـاختار جمـلات توصـيفي قيـود زمـان و  شود؛ به اینجزیيات و قيود افزوده مي

 شوند:مکان و کيفيت با جزیيات بيشتري بيان مي

و همـين آخـر جنـگ بيـاد  97هـاي کنم به کسي فکر نکنم. نباید بگذارم سالسعي مي» -

توي مغز من، ترس این را دارم که خطوط روي صفحة تلویزیون کـه پـائين تختخـواب مـن 

 (.668: 6868)نجدي، « درخت پر کنداست اطاق را مثل شاخة 

شب از نماز دوم هم گذشته بود که ما مستطيل را در حافظة شـن آن طـرف خطـي کـه » -

زده و نابـاور هاي خاصي داشت که آدم را بهـتشد پيدا کردیم. قدسيجاذبة زمين تمام مي

 (.78)همان: « داشت از حرکت بازمي

 روایتي نو از مفهوم ترس

هاي خا  زبـاني داسـتانکه یکي دیگر از ویژگي« روایتي نو از مفاهيم»و « تعریف دوباره»

هاي انتقال آن به مخاطب نيـز هاي نجدي است، در توصيف عواطف موجود در متن و شيوه

، بـه «هـانترسـيدن مـاهي»و « تعریف دوبارة وي از مفهوم مـرگ»نمود یافته است؛ براي مثال 

دارد. در مثـال زیـر تـرس و اضـطراب « از مرگ ترس هميشگي انسان»طور ضمني اشاره به 

 خوبي در کلامش آشکار است: وارة او از این مفهوم، بهنویسنده از مرگ و برداشت انسان

ميرند. در ها دیر ميها بلد نيستند جيغ بکشند. روزهاي باراني، آنعجيب اینکه ماهي» -

فهمي که(، چند ميریم، مييدانيم مها ميآخرین لحظه وقتي که رمق ندارند )فقط ما آدم

شود این طوري هم گفت که کند. ميقطره باران مرگ را دو سه قدم از ماهي ها دور مي

زند تا باران بند بياید. )نجدي، ها قدم ميکند و آنقدر همان طرفمرگ سيگاري روشن مي

 (.8، ب: 6839

 هاوگوی شخصیتگفت

 «آد؟خوابت نمي» -
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 «نه.» -

 «ترسي؟مي» -

 «ممکنه همين حالا...آره، » -

 «ترسيمتونيم با هم،...، این طوري دیگه نميما مي» -

 «این ترس ندارد؟ .مون و ما دود بشيمممکنه همين حالا یه موشک بيفته روي خونه» -

 (. 66)  « چرا، ولي قشنگ هم هس» -

 گیری از عناصر تصویرساز مانند تشبیه(تصویرسازی )بهره

مانـد، کـه هـر لحظـه، از اي پر از شـير مـيآلود، به پيالهاي مهو در سمت راست ما، درّه» -

 (.99)همان: « نگریم و به دستهایش و به دهنة قاطرها وحشت سقوط در آن به راهنما مي

ام. ام. مثل شب ترسـناک شـدهروم، مثل شب بد شدهمثل شب در تاریکي اطاقم راه مي» -

هـا سـازم. آنخودم، اشکال مهيبـي مـيمثل شب از سایة بطري، از سایه در، سایة آنتن، سایة 

 (.19)همان: « زنندکنند. به من سيخونک ميمرا محاصره مي

 گیرینتیجه

هاي اصـلي مایه هاي روایي، یکي از درونشخصيت« هاي عاطفي و احساسيِکنش»بازنمایي 

رونـد. مطالعـة عواطـف موجـود در سـاختار متنـي هاي نجدي بـه شـمار مـيداستان مجموعه

انـد. نمـود یافتـه« روایت، زبان و تصویر»دهد که این عواطف در سه سطح نشان مي روایات

اضـطراب، هـراس، وحشـت، التهـاب، دلهـره، »که با الفـاظ مختلفـي از قبيـل « عاطفة ترس»

شده در ساختار متني روایـات اسـت بيان شده، پربسامدترین عاطفة مطرح« نگراني و دلشوره

هاي مختلفي بازنمـایي  روایات به شيوه« متني و بافت موقعيتيِبافت »که تحت تأثير دو عامل 

 شده است. 

اي بـراي مـدرن در روایـات خـود جایگـاه ویـژهنجدي مانند دیگر نویسـندگان پسـت

هاي بياني روایات را بيش از هر چيز در جهت انتقال اندیشـة در نظر گرفته و شيوه« خواننده»

هـاي روایـي و ساختن مخاطب با عواطـف شخصـيتخود به مخاطب برگزیده است؛ همراه 
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 هاي عاطفي است.  ها هدف اصلي نجدي از بازنمایي کنش با آن« همدلي»احساس 

هایي ماننـد تنهـایي، جـدایي، مـرگ، از  در سوژه« هاي منطقيترس»انواع ترس شامل 

قولـة دست دادن و امثال این موارد بيشـترین بسـامد را در بافـت متنـي روایـات دارنـد کـه م

هـاي متفـاوت در بازنمایي« هامحيط زندگي شخصيت»و « طبقة اجتماعي»، «سن»، «جنسيت»

در مـواردي ماننـد تـرس از حيوانـات، تکنولـوژي، « هـاي نابهنجـارتـرس»ها تأثير دارند.  آن

هـا، تـرس نویسـنده از کننـدة ایـن سـوژه اند که عامل اصلي تعيينخودرو و غيره مطرح شده

هـاي کـه در قالـب تـرس« هـاي اخلاقـي یـا وجـدانيتـرس»هاي آن است. مدرنيسم و پيامد

حرکـت بـه سـوي »اند نيز ناشي از ترس از حکومـت و اوضـاع جامعـه اجتماعي مطرح شده

 است.  « مدرنيسم

 منافعتعارض 

 تعارض منافع ندارم.
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Abstract  
In Tajziyat al-Amsār wa Tazjiyat al-Aʿsār, also known as Tārikh-e Wassāf, 

the author Wassāf al-Hazra describes the Chinese Dār al-Molk during the 

conquests of Kublai Khan as the “greatest city of China.” The name of this 

city has been recorded differently in various manuscript and printed versions 

of Tārikh-e Wassāf, such as Khutrāy, Khenrāy, Khenzāy, Khunzāy, and so 

on. However, in the Bombay lithograph edition, this city has been 

mistakenly identified as Khānbāligh (what is now Beijing), and in 

subsequent texts have followed this error by recording it as Khutrāy. This 

study examines the name of this city in 11 earliest manuscripts of Tārikh-e 

Wassāf, as well as other historical texts from the Mongol period and Chinese 

sources. Khunzāy, which has been erroneously recorded as Khutrāy in the 

manuscript and print versions of Tārikh-e Wassāf, actually refers to an 

ancient port city in China. In various ancient historical texts, as well as 

Persian, Arabic, and European travelogues, it is recorded under different 

names, such as Khānju (al-Tafhim), Khansā (Ibn Battuta’s Travelogue), 

Khansāy (Jāmeʿ al-Tavārikh, Tārikh-e Banāketi, Nuzhat al-Qolub, 

Khatāynāma), Khingsāy (Jāmeʿ al-Tavārikh), Hinksāy (Āthār va Ehyā), 

Kinsay (The Travels of Marco Polo), Cansay (The Travels of Friar Odoric), 

Campsay (The Travels of John of Marignolli), and Cassay (The Book of the 
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Estate of the Great Cann, Set Forth by the Archbishop of Soltania). This city 

is known today as Hangzhou, Hanzhou, or Hangju, and is pronounced as 

Khunzāy in the earliest manuscripts of Tārikh-e Wassāf. This pronunciation 

aligns with one of the earliest pronunciations of the city’s name (character 

行) in the early Mandarin period, which had a pronunciation between zamma 

(o) and fatha (a). 

Keywords: Tārikh-e Wassāf, Khutrāy, Khunzāy, Hangzhou, Hangju, 

Phonetic and Orthographic Transformations. 
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در  نیچ یضبط نام شهر هانگجو یو انتقاد یزبان یبررس

 وصّاف  یتار ینس  خط نیتر کهن

  وانگ هوان نیی 
مطالعات  ۀدانشکد ،ییقایو آفر ییایآس اتیها و ادبزبان یدکتر یدانشجو

 ییایمطالعات آس ۀدانشکد ،یزبان فارس یمرب ؛نیدانشگاه پکن، چ یخارج

 نیآن، پکن، چ یش یالمللنیدانشگاه مطالعات ب ییقایو آفر
  

   يجلال ریمحمدام
تهگران،  ،یدانشگگاه علامگه طباطبگائ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 رانیا

 چکیده 
چین در زمان « دارالملک»، تاریخ وصافمعروف به  تجزیة الأمصار و تزجیة الاعصار کتاب وصّاف الحضره در

خوانده است. نام این شهر در نسخ « سواد اعظم ممالک چین»فتوحات قوبیلای خان را توصیف کرده و آن را 
های مختلف ثبت و ضبط شده: خُترای، خنرای، خنزاای، خُنزاای و ... . به شکل تاریخ وصّافخطی و چاپی 

شده، و در متون بعدی به تبعیزت از چزاپ یا پکن یکی دانستهدر چاپ سنگی بمبئی این شهر به خطا با خانبالیغ 
تزرین نسزخ نوشت از کهندست 11ضبط شده است. در پژوهش حاضر با مراجعه به « خُترای»بمبئی به صورت 

« خنزاای»و دیگر متون تاریخی عصر مغول و منابع چینی نام این شهر بررسی شده اسزت.  تاریخ وصّاف،خطی 
شده، ریختی کهن از بندری بزار  در  تصحیف« خترای»به صورت  تاریخ وصّافپی که در نسخ خطی و چا

(، التفهیی « )خزانوو»هزای های فارسی و عربی به صورتچین است که در دیگر متون کهن تاریخی و سفرنامه
« خینگسای»(، نامهخطای ،نزهة القلوب ،تاریخ بناکتی ،التواریخجامع« )خنسای»بطّوطه(، ابن   الرحلة« )خَنسا»
ییر « )کانسزی»(، سییفرهای مییارکو ولو« )کینزای»(، آثییار و احیییا« )هینکسزای»(، التییواریخجیامع) سییفرهای ارای 

)کتاب اسقف اعظم سزلطانیه( آمزده، و همزان « کاسی»( و سفرهای جان د  ماریگنُلیّ« )کامپسی»(، اودوریک
ود. تلفز  نزام ایزن شزهر بزه صزورت شزشهری است که امروزه هانوو/ هانگوو/ هانگژو خوانده و نوشزته مزی
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هزای نخسزتین ، مشابه یکی از تلف تاریخ وصّافهای نوشتترین دستدر کهن«( خ»)به ضم حرف « خُناای»
در دورۀ ماندارین  متقدم است که دارای تلفظزی بزین ضزمه و فتحزه بزوده «( 行»هوای نام این شهر )کاراکتر 

 است. 

  .الخطیهانگوو، هانگژو، تحولات آوایی و رسم، خناای، خترای، تاریخ وصّاف ها:کلیدواژه
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 . مقدمه4

شزود( پزیش از دورۀ های ایرانی غالباً به صورت هانگژو نوشته مزی)که در سامانه 1شهر هانگوو
زمان با سلسلۀ مغول در ایزران( یعنزی در دورۀ سلسزلۀ سزونن  جنزوبی سلسلۀ یوان در چین )هم

هززای مورخززانی ماننززد وصّززاف الحضززره، بنززا بززه شززاار  پایتخززت ایززن سلسززله بززود. ایززن شززهر
( 61، همزان: «سواد اعظزم ممالزک چزین)»ترین شهر چین ( و بار 62: 1621« )دارالمُلک»

از نام ایزن شزهر بزه شزکل  تاریخ وصّافشونه که در ادامه خواهیم دید، در شد و آنشناخته می
طززی( یززاد شززده اسززت. خواجززه )در نسززخ خ« خنززاای»)در اغلززم منززابع چززاپی( و « خُتززرای»

)وانزن، « شزهری بزه غایزت بزار »آن را التیواریخ جامعرشیدالدین فضل الله همدانی نیا در 
 ضبط کرده است.« خینگسای»و « خنسای»های ( توصیف و نام آن را به شکل02: 1731

هانگوو از شذشته تا به امروز در کنار شوانگوو و چوانوو یکی از سه شهر بار  بندری 
تواری چین بوده و هست و از دیرباز محل حضور ایرانیزان و پیونزد بزا فرهنزن ایرانزی بزوده و 

 - 327است. این شهر همان شهری است که ابن بَطّوطه، سزیا  بزار  مراکشزی قزرن هشزتم )
م( هنگام بازششت 1716 -1761ساله از 63( )طی سفرهای الرحلةق( بنا به سفرنامۀ خود ) 331

ضزبط « خنسزای»مۀ نخست قرن هشتم قمری نام ایزن شزهر را بزه صزورت از چین در اواخر نی
بطوطه هنگام مشایعت امیرزادۀ آن شهر سوار بر کشتی، از خنیاشرانی که به سزه کرده است. ابن  

انزد، کزردهخواندند و به خواست  امیرزاده بیتی را تکرار میزبان چینی و عربی و فارسی آواز می
: 1113؛ همزو، 6/722: 1732بطوطزه، بدانزد یادداشزت کزرده )ابزنآنکه فارسی آن بیت را بی

دانیم که این بیت سرودۀ سعدی است. هانگوو بنزا بزه شزاار  خواجزه ( و ما امروز می4/143
شونزه دارای جمعیت مسزلمان بسزیاری بزوده آن جامع التواریخالله همدانی در رشیدالدین فضل

(. بزا توجزه بزه اهمیزت 02: 1731دان، ای زمان سه مسود جزامع داشزته اسزت )وانزنکه هم
های شستردۀ فرهنگزی و توزاری، از ایزن حضور ایرانیان و مسلمانان در این شهر و وجود ارتباط

شهر در منابع تاریخی ایران در عصر مغول بارها یاد شده؛ اما در منابع مختلف فارسی به اَشزکال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. 杭州，Hang Zhou 
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آن بوده است تا با نگاهی انتقادی مختلف ضبط و تلف  شده است. در پژوهش حاضر سعی بر 
به این پرسش پاسخ داده شود که ریخت کهن نگارشی نام این شهر و نحوۀ تلفز  آن در کهزن

یکی از سزه  جامع التواریخو  تاریخ جهانگشا)که در کنار  تاریخ وصّافهای نوشتترین دست
ارتباطی با ضبط شود( چگونه ثبت شده است و چه منبع مهم شناخت تاریخ مغول محسوب می

 منابع چینی و تحولات آوایی نام این شهر در منابع چینی ادوار مختلف دارد. 

 ها و فرضیة پژوهش. پرسش1

نام شهر هانگوو در منابع مهم و کهن تاریخی ایران، و نیا منابع چینی چگونه ضبط شده  .1
 هایی با هم دارند؟است؛ و چه تفاوت

ها و تحولات آوایی این نام ام در منابع ایرانی و نیا تفاوتهای تلفظی این نبا توجه به تفاوت .6
های مختلف نام این شهر در منابع های مختلف، آیا شکلدر منابع شوناشون چینی در سده

دهندۀ تأثیرپذیری و دریافت اطلاعات تاریخی و فرهنگی منابع تواند نشانمختلف ایرانی می
 های مختلف چین باشد؟  تاریخی در دورهتاریخی ایران از منابع مختلف فرهنگی و 

های شوناشون نام این شهر در منابع مختلف ایرانی، مرتبط فرضیۀ این پژوهش آن است که تلف 
های مختلف و متأثر از تحولات آوایی نام این شهر در با منابع تاریخی و فرهنگی چینی در دوره

 ادوار مختلف است.

 . پیشینة پژوهش3

دان در شرفته دربارۀ منابع تاریخی دورۀ مغزول، پرفسزور وانزن ایهای صورتدر میان پژوهش
« خنسزای»به توضیح معنزای نزام التواریخ جامعتعلیقات ارزشمند و دقیق خود بر تاریخ چین از 

( امزا 122 -123: 1731ی امزروزی دانسزته اسزت )«Hangzhou»پرداخته و آن را معزادل شزهر 
مستقلًا به بحث دربارۀ اَشکال دیگر نام این شهر نپرداخته است. احمد خزاتمی در تعلیقزات بزر 

)در حقیقت احیای همان چاپ سنگی بمبئی است بزا مقابلزه بزا دو  تاریخ وصّافآخرین چاپ 
درسزتی بزه ضبط نام ایزن شزهر بزهرغم نوشت متوسط و متأخر و نیا چند متن چاپی( علیدست

ای بزدین نزام نداشزته و دادن نحوۀ تلف ، هزی  اشزارهاما بدون اعراب و نشان« خناای»صورت 
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طزور کامزل تصزحیح انتقزادی هنوز بزه تاریخ وصّافتوضیحی دربارۀ آن به دست نداده است. 
پژوهشگران  های کهنی بهره برده شده که محل مراجعۀنشده است. در پژوهش حاضر از نسخه

 نبوده است.

 . بحث و بررسي1

 . نام هانگجو در منابع کهن ایراني و اروپایي 4. 1

در ابتدا نام این شهر در برخی منابع مهم ایرانی و اروپایی، و سپس منابع چینزی بررسزی خواهزد 
 شد. 

تاریخ اقزوام پادشزاهان ختزای »ذیل  التواریخجامعالله همدانی در خواجه رشیدالدین فضل
اسامی ولایات معظزم آن ممالزک بزه حسزم هزر »و « که آن را چین شویند و ولایت ماچین...

ممالک اقوام مذکور چندپاره ولایت معظم است و اسزامی آن ولایزات »نویسد: می« مصطلحی
وال آنوزا بزه به حسم لغت و اصطلا  هر قوم مختلف و متفاوت، و درین وقت از واقفان بر اح

سبیل تتبع تفاصیل آن معلوم شده، و آن چنان است که در میزان ممالزک ایشزان ولایتزی معظزم 
معتبر است که در اغلم اوقات تختگاه پادشاهان ایشان در آنوا بزوده، و آن ولایزت را بزه زبزان 

مزی انزد و هنزدوان آن را چزینشفتزه 2شویند و مغولان آن را چاوقوتمی 1توایشان خان ژوجون
خوانند و ناد ما به ختای مشهور است، و به واسزطۀ بُعزد مسزافت و عزدم تتبزع و تحقیزق تصزور 
افتاده بود که ولایت چین جداست و از آن  ختای جدا، و معلوم شزد کزه هزر دو یکزی اسزت و 

ولایت مذکور مایل به جنوب کزه ایشزان آن را  3مصطلح مختلف. و ولایتی دیگر است در شرق  
و هندوان مهاچین یعنی چین بار ، سایر مردم چون معنی  5یند و مغولان نَنگیاسشو می 4مَنای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .618: 6876. دربارة اشتقاق و معناي این واژه ر.ک. وانگ، 6

 .616 - 618: 6876. دربارة اشتقاق و معناي این واژه ر.ک. وانگ، 8

اي     دربردارندة نکتـه جامع التواریخمحتملاً در نسخه اساس « شرقِ ولایت»به جاي « »شرقي ولایت». متن: شرقي. ضبط 8

 ود.ش است که گهگاه در نسخ خطي کهن دیده مي« ي»تلفظي و ناشي از اشباع کسرة اضافه به صورت 

 .616: 6876. دربارة اشتقاق و معناي این واژه ر.ک. وانگ، 9

 .618: 6876. دربارة اشتقاق و معناي این واژه ر.ک. وانگ، 9
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انزد شویند. و ولایت چین به نسبت ماچین از ده یکزی نهزادهاند ماچین میمَها به هندی ندانسته
نسای می شویند و قطر آن یعنزی از ]...[ و شهری بغایت بار  در آن ولایت هست که آن را خ 

هزای ایشزان سزه اند و تمامت  خانهی، ده فرسنن است و در آن شهر سه یام نهادهبارو تا به بارو
طبقه است و درین شهر مردم  مسلمان را چون احتیاط کننزد یزک یزک تزوان دیزد. و آنوزا سزه 
مسود جامع بغایت بار  هست و روز آدینه هر سه از مردم مسلمان پر باشد، و از غایت کثرت  

ایشان را نادر توان دیزد، و اهزل شزهر کمتزر یکزدیگر را شناسزند از  خلق  شهر در روزهای دیگر
غایت انبوهی. و این ولایت مذکور درین قرون آخر تختگاه پادشاهان اصزلی آن ممالزک بزوده 

(. خواجه در این عبارات به چند نکتۀ مهم اشاره کزرده اسزت. شزهری کزه 02: 1737) «است
: 1621« )خُتزرای»بزه صزورت  تاریخ وصّافهای خوانده، همان است که در چاپ« خنسای»

( آمده است. اشارت خواجه در آخرین عبارت ناظر به ایزن 72و  1/74: 1421« )خناای»(، 62
شود، در سلسزۀ خوانده می« یوان»نکته است که این شهر قبل از دورۀ مغول که در چین سلسلۀ 

شهر و کثرت مسلمانان پایتخت مهاچین بوده است. در عظمت و بارشی این « سونن جنوبی»
مسود جامع در آنوا وجود داشزته اسزتو وجزود سزه « سه»زمان در این شهر همین بس که هم

« خنسزا»یام )چاپارخانه( در یک شهر نیا ناظر بر وسعت بسیار آن است. ابن بطوطه نیا دربزارۀ 
: 1732« )امتززرین شززهرهایی اسززت کززه در روی زمززین دیززدهایززن شززهر بززار »نوشززته اسززت: 

6/726.) 
نسزای »دربزارۀ  التیواریخجیامعدان در تعلیقات خود بر بخش چین از پرفسور وانن ای خ 

Xingzai » :معنی لغوی آن مقرّ امپراتور، جایی که امپراتور به آن سزفر کزرده یزا در »نوشته است
ن آن اقامت داشته است، خواه پایتخت باشد خواه اقامتگاه  موقت امپراتور. ولزی بعزداً مفهزوم ایز

داد. کلمه محدود ششت و به اقامتگاه موقتی امپراتور اختصاص داده شد و معنی پایتخزت نمزی
( مقززر دولززت سززونن جنززوبی Hangzhou)نززام کنززونی آن  Lian’an1منظززور از خنسززای شززهر 

(Nansong ،1163- 1631  بود. در سال )م دودمان سونن شمالی که پایتخزت آن شزهر  1163م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .  8. 9. دربارة این شهر بنگرید به ادامة توضيحات مقالة حاضر ذیل تيتر 6
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Bianjing (Kaifenf بود به دست نوجیکنون )ی( هاNüzhenمنقزر  شزد و بزاقی ) مانزدشان ایزن
دودمان به جنوب چین شریختند و دولت جدید را که به سونن جنزوبی معزروف بزود تشزکیل 

مقرّ حکومت خود را خنسای یعنی اقامتگاه مزوقتی  Lian’anدادند. دودمان سونن جنوبی شهر 
پنداشزتند. شزاید در نزامصلی و دائمی خزود مزیرا پایتخت ا Bianjingخواندند، چون شهر  می

شاینی خنسای آرزویی نهفته باشد که روزی این اقامتگاه موقتی را تزر  شوینزد و بزه پایتخزت 
بزه صزورت  التواریخجامعدر بخش دیگری از « خنسای(. »123: 1731« )اصلی باز شردند...

بزه نقزل از  121/ 6: 1737)خوانزده شزده اسزت « دارالملک مَنزای»ضبط، و « سایخینن»
 جا(.وانن، همان

های تاریخی نیا نام این شزهر بزه اَشزکال مختلفزی دیزده مزیها و دیگر کتابدر سفرنامه
 Hammer، تاریخ وصّیاف« )خترای»(، 121: 1737الله، )رشیدالدین فضل« خینگسای»شود: 

Purgstall, 2010: 21 ،)«اللزه همزدانی، ین فضزل)رشزیدالدآثیار و احییا  در کتزاب « هینکسای
)مسزتوفی،  نزهت القلوب( 742: 1740)البناکتی،  تاریخ بناکتیدر « خنسای»(، و 122: 1720
هزای (. در منزابع غیرایرانزی نیزا شزاهد شزکل113: 1713نامه )خطزایی، ( و خطای621: 1726

در  «کانسزی»، سفرهای میارکو ولودر « کینای»دیگری از ضبط نام این شهر هستیم، از جمله 
ر اودوریک شزده توسزط اسزقف اعظزم بیزان امیک  کینب بیزر در « کاسزی»، سفرهای ارای 

)شزیان دا،  بطوطیهسیفرنام  ابیبدر « خنسا»، سفرهای جان د  ماریگنُلیّدر « کامپسی»سلطانیه، 
بزا « »خنسزا»بطوطه که به خنسا نیا سفر داشته است، تلف  بنا به تصریح ابن 1(.11-121: 1163
( یعنزی 726: 6، ج1732بطوطزه، )ابن« خَنساء، اسم شاعرۀ معروف عرب، یک نوع استتلف  

 2شده است.تلف  می« خ»در نیمۀ نخست قرن هشتم قمری به فتح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Travels of Marco Polo (1292) “Kinsay”, The Travels of Friar Odoric (1330) 

“Cansay”, The Book of the Estate of the Great Cann, Set Forth by the Archbishop of 

Soltania (c.1330) “Cassay”, The Travels of John de Marignolli (c.1346) “Campsay”, 

The Travels of Ibn Battutah (c.1347) “Khansa”. 

 (.4/141: 1113)ابن بطوطه، « و اسمها علی نحو اسم الخنساء الشاعرة، و لا أدری أ عربی هو أم وافق العربی؟». 8
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های  های مشابه شونهپس از مباحثۀ فراوان، جامعۀ دانشگاهی به اجماع رسید که این تلف 
التفهی  لاوایی  در « خانوو»آن است که  متفاوتی از نام شهر هانگووست. محمدباقر وثوقی بر

م( همزان شزهر  11ق، نیمزۀ اول قزرن  462ابوریحزان بیرونزی )نگاشزتۀ حزدود  الصناعه التنجیی 
شزهر هزانگوو  17(. با توجه به این نکته که مارکوپولو در اواخر قرن 73: 1714هانگوو است )

رن و نزیم پزیش از معرفزی بزه توان شفزت هزانگوو حزداقل دو قزرا به اروپاییان معرفی کرد، می
 اروپاییان در میان ایرانیان شناخته شده بود. 

هزای تزاریخی فارسزی از توان شفت طی سه قرن، اسم هانگوو در کتاببر این اساس می
تغییر یافته است و در حقیقت، این تغییر مطزابق بزا تزاریخ واقعزی چزین « خنسای»به « خانوو»

م( شززهر 1631-1163سزونن )خواهزد شززد، در دورۀ نزاناسزت، زیزرا چنانکزه در ادامززه شفتزه 
روزرسانی اطلاعزات دربزارۀ جغرافیزای چزین و را شرفت. این به« خنگاای»هانگوو نام جدید 

مزدت میزان دو کشزور و مسزیرهای شیزری از مبزادلات توزاری طزولانینام شهرهای آن با بهره
 ارتباطی پررونق بین شرق و غرب آسیا مقدور بود.

 هانگجو در منابع کهن چیني . نام1. 1

 هیای حومی  اسیتان جی جیانی تاریخ مختصر شهرسیتانطور مفصل در تغییرات نام  هانگوو به
ق 661-623(. شهر هزانگوو در سلسزلۀ چزین  )176 -161: 1104ثبت شده است )شو شوی، 

شزرق م بزه ق 612م( در ق 611-612) 2هوانزننامیده شد. پادشاه چین شی 1«چیان تانن»م( 
« شذشته و بزه چیزان تانزن رسزید 4او از شهر دان یانن»سفر کرد.  3چین به استان کوای جی

در کتزم تزاریخی چزین « چیان تانزن»(. این نخستین اشاره به نام 173 - 172)سی ما چیان: 
 است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 钱塘，QianTang 

2 秦始皇，Qin Shi Huang 

3 会稽，Kuai Ji 

4 丹阳，Dan Yang 
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« هزانگوو»م اسم جدیزد  101م( در  101 -211از سلسلۀ سوی )  1امپراتور سوی ون دی
بززاری اسززت کززه اسززم  (. ایززن نخسززتین6141: 6262ذاشززت )وی جنززن، را بززر ایززن شززهر ش

-123در کتم تاریخی چین ثبت شده است. در دورۀ پنج سلسزله و ده پادشزاهی )« هانگوو»
م( انتخزاب شزد. در سلسزلۀ  130-123) 2«وو یزوی»عنوان پایتخت دولت م(، هانگوو به 131

، امپراتزور 3سزبم هوزوم اقزوام نزوجن م به1171م( در پنوم نوامبر 1631-1163« )نان سونن»
م، 1170م( دستور انتقال پایتخت به شهر هانگوو را داد و در مزارس 1103-1123) 4شائوزونن

لزین»معنی امن دارد؛ پزس« آن»معنی موقتی، و « لین»تغییر داد.  5آنرا به لین« هانگوو»اسم 
رسمی پایتخت سلسلۀ نان سزونن طور به« آنلین»شود. به معنی اقامت موقت امپراتور می« آن

جایگزاه »آن و چه خنگاای هر دو معنی شفتند. چه لینمی 6«خنگاای»نامیده نشد، فقط به آن 
شیزری کنندۀ آرزوی سلسلۀ نزان سزونن بزرای بزازپسکنند که بیانرا بیان می« موقتی امپراتور

تغییزر   7«هزانگوو لزو»آن را بزه رفته است. در سلسلۀ یزوان، اسزم لزینسرزمین شمالی از دست
م( و چینززن  1244-1720بززود. در سلسززلۀ مینززن ) 8«جیانززن ژه»دادنززد کززه مرکززا اسززتان 

 بوده است. 9«ژه جیانن»م( هانگوو همیشه مرکا استان  1272 -1116)

  تاریخ وصّافهای کهن نویسهای جدید و دست. بررسي چاپ3. 1

هزای و نیزا چزاپ تیاریخ وصّیافشزده از های شناختهنویسترین دستدر اینوا با بررسی کهن
 شود. الخطی این شهر بحث میمشهور آن، دربارۀ سیر تحولات زبانی و رسم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 隋文帝，Sui Wen Di 

2 吴越国，Wu Yue 

3 女真，Nu Zhen 

4 高宗，Gao Zong 

5 临安，Lin An 

6 行在，Xing Zai 

7 杭州路，Hang Zhou Lu 

8 江浙，Jiang Zhe  

9 浙江，Zhe Jiang  
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)از  تحریییر تییاریخ وصّییافچززاپ بمبئززی و بززه تبززع آن  تییاریخ وصّییاف نززام ایززن شززهر در
(. احمزد 1 -0: 1742؛ آیتی، 61 -62ق: 1621ضبط شده است )« خترای»عبدالمحمد آیتی( 

)که در حقیقت احیای چزاپ بمبئزی بزا مقابلزه بزا دو  تاریخ وصّافتصحیح خود از  خاتمی در
ق و چنزد مزتن چزاپی  1231ق و  020نسخۀ خطی نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مولزس مزورّخ 

( درحالی که در مولد سوم )مولزد 72و  74/ 1: 1421متأخر است( خناای ضبط کرده است )
را « خترای شنن»ترکیبات و اصطلاحات، نام  نخست از شر  مشکلات( ذیل فرهنن لغات،

معنزا کزرده و توضزیح داده اسزت « چینی( شهر بار ، خان بالیغ»)صورت ضبط و آن را بدین
( اما در جلد دوم از شر  مشکلات، ذیل فرهنن اعلام اشزخاص و امزاکن نزام ایزن 130)ص 

بخزش مربزوط بزه شهر را چه به صورت خترای و چه خنزاای نیزاورده و توضزیح نزداده اسزت. 
( بخش مربوط بزه خنزاای اساسزاً حزذف شزده گزیدۀ تاریخ وصّافدر مولد پنوم )« خناای»

( این نام به صورت خناای آمده اسزت تحریری دیگر از تاریخ وصّافاست اما در مولد ششم )
 . این مولد فاقد هرشونه توضیح است(. 61/ 2: 1421) 

 ها. معرفي نسخه4. 3. 1

هزای ترین نسزخهذکر شده، و کهن تاریخ وصّافنام هانگوو در مولد نخست  با توجه به اینکه
شرفتزه از ایزن صزورتهزای تزاکنوندربردارندۀ مولد نخست در اختیار ما قرار دارند و در چاپ

هزا از ایزن نوشزتتزرین دسزتها استفاده نشده است، پژوهش حاضر برپایۀ بررسزی کهزننسخه
 کتاب قرار دارد. 

از قزرن هشزتم و نهزم کزه  تیاریخ وصّیافشزده ازهزای شزناختهنوشزتتزرین دسزتکهن
اند از این قرارند )برای مشخصات دربردارندۀ مولد نخست هستند و محل مراجعۀ ما قرار داشته

 نوشت ر.  منابع پایانی مقالۀ حاضر(:هر دست
مولزدات و اقزدم ایزن  6و  1ق که فقط شامل مولدات  370. نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه مورخ 1

 است؛
 ق؛  342آلمان کتابت  DMG. نسخۀ کتابخانۀ 6
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ق کزه فقزط دربردارنزدۀ مولزدات اول و  312. نسخۀ کتابخانۀ ادبیات دانشگاه تهران مزورخ 7
 دوم است؛ 

 ق؛ 071 -074. نسخۀ بایسنغری محفوظ در موزۀ دالاس امریکا مورخ 4
 ز ابتدای مولد یکم؛ جلد فاقد صفحاتی ا 1ق،  013. نسخۀ کتابخانۀ ملک مورخ 1
مولد، از اواخر مولد چهارم تا پایزان نسزخه  4ق،  010. نسخۀ دیگر از کتابخانۀ ملک مورخ 2

 دارای افتادشی است؛
 ق؛ 020. نسخۀ کتابخانۀ مولس مورخ 3
 ق؛  031. نسخۀ کتابخانۀ نورعثمانیه مورخ 0
 ق.  002. نسخۀ کتابخانۀ مولس مورخ 1

، فاقد تاریخ اما محتملًا متعلزق بزه اواخزر 077کتابخانۀ سلیمانیه، به شمارۀ جامع . نسخۀ ینی12
 ای کامل و دربردارندۀ هر پنج مولد است؛قرن هشتم که نسخه

ق کزه تزاکنون اقزدم  022مزورخ  N.F.220a. نسخۀ کتابخانۀ ملی ویزن اتزریش بزه شزمارۀ 11
، مییهبهزا بنگریزد بزه رۀ این نسخهشود در اختیار ما نبوده است )دربامولدات پنوم دانسته می

 «(.های متقدمنسخه»ذیل  10 - 13: 1710

 تاریخ وصّاف. نام هانگجو در 1. 3. 1

در دو جای یاد شده: یکی حملۀ بایان نویزان بزه  تاریخ وصّافاز شهر خناای در مولد نخست 
بایان بفرمود و چنزدانک ممکزن بزود، لشزکر در »... چین و ششودن این شهر با این جملات: 

ها رفتند و سمت شهر شرفتند و خود با کشتی از راه خشک قاصد آنوا شزد... در وقتزی کشتی
اد جیش حبش از چنن خیل کی سمناار آسمان در شکفیدن و نسیم صبح در وزیدن آمد، سو 

چهره را به یغما دادنزد، بزا لشزکر بزه روم چنن کشیده داشتند و بلغاریان  روز بنگاه  شم  زنگی
ای هدرین مقام شزمّ »... ؛ و دیگر توصیف مستقیم این شهر با این آغاز: «شهر خناای درآمد...

توزار و ثقزات از شر  عراص عریض آن ممالک و کثرت خلایق و اصناف نعم کی بزر دوات 



 2041پاییز  |  3شماره  | 2سال  | نامة زبان ادبي     پژوهش | 11

اند ایراد کرده شد. خناای سواد اعظم ممالک چزین اسزت؛ کَوَنٍزعَ عَرضُزها سفار حکایت کرده
  «.السٍماوات...
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1 
کتابخانۀ 

 ایاصوفیه، ترکیه
  ق 370 7121

 

 1ر( 61خُناای )
 ر( 72خناای )

6 
کتابخانۀ 

DMG آلمان 
  ق 342 14

 

 پ( 10خُناای )
 پ( 11خنرای )

7 
کتابخانۀ 

 ادبیات تهران
  ق 312 ج 61

 

 ر( 12) 2خترای
 پ( 12خترای )

4 
نسخۀ 

بایسنغری، موزۀ 
 دالاس آمریکا

VII:62 
074- 

 ه.ق 071
 

 

 پ( 11)خُترای 
 ر( 16خُترای )
 

  ه.ق 013 4217 کتابخانۀ ملک 1

 

 ر( 11) 3خُناای
 پ( 16خُناای )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 است.« پشت»نشانۀ « پ»، و «روی»نشانۀ « ر. »1
 «صفت شهر خترای از ممالک چین»در حاشیۀ نسخه نیا آمده: . 2
 997ق و  868های مولزس و ملزی )مزورخ    ق( و نیا کتابخانه 858ق و  857های کتابخانۀ ملک )مورخ  در نسخه . نکته:3

کزه در ایزن « ت»اسزت کزه بزرخلاف « ت»شزذاری     بنا بزه نقطه« خُترای»و نه « خُناای»صورت     ق( خوانش ضبط واژه به
 «.تر»باشد و نه « نا»صله است و لاجرم باید ها دو نقطۀ آن پیوسته کتابت شده است، در اینوا با فا متن
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  ه.ق 010 7122 کتابخانۀ ملک 2

 

 پ( 11خُناای )
 پ( 12خُترای )

3 
کتابخانۀ 
 مولس

0761 
)شمارۀ 
ثبت: 
34121) 

  ه.ق 020

 

 پ( 12خُناای )
 ر( 11خُترای )

0 
کتابخانۀ 

نورعثمانیه، 
 ترکیه

2820f 
)میکروفیلم 

دانشگاه 
 تهران(

 ه.ق 031
 

 

 پ( 12خترای )
 ر( 13خترای )
 

1 
کتابخانۀ 
 مولس

  ه.ق 002 6167

 

 ر( 16خترای )
 پ( 17خترای )

12 
کتابخانۀ شنج
 بخش پاکستان

041  
(4/6272) 

  ه.ق 127

 

 پ( 11خُناای )
 پ( 12خُناای )

  ه.ق 113 10241-1 کتابخانۀ ملی 11

 

 ر( 64خُناای )
 پ( 64خناای )

 چاپ بمبئی 16

ذیل 
صفت »

چین و خان
 «بالیغ

  ق 1621

 

، 61خُترای )ص 
62) 
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در «( خ»)بااه ضاام  « خُناازای». توضاایحي دربااارة نحااوة تلفاا    3. 3. 1

 تاریخ وصّافهای کهن  نوشت دست

و  هزا در نسزخ بعزدیدر برخی نسخ کهن خطی و به تبع آن« خترای»به شکل « خناای»ضبط 
خوانی است که با توجه بزه تکزرار خطزای یزک نیا برخی متون چاپی، حاصل تصحیف و غلط

هزای دیگزر و از نسزخ خطزی های بعد توسط کاتبان بعدی نیا از متنی به متنخکاتم در استنسا
تزر: ت  »بزه « نزا: ن   ز»به متون چاپی سرایت کرده است. نظیر این شونه تصحیف و تبدیل 

شزود کزه ( دیده میکلیله و دمنه)نام شاو مشهور در « شنابه»یگری مانند واژۀ ، در واژشان د «ر
، حرکت «خناای»کتابت و تلف  شده است. نکتۀ دیگر دربارۀ واژۀ « شَترَبه»شاهی به صورت 

( و نیزا تلفز  التیواریخجیامع)در « سزایخینزن»است که به قرینۀ تلفظزی چزون « خ»حرف 
« نواخزت  چهزارم»و کاراکتر دوم با « نواخت  دوم»( )کاراکتر اول با xíng zài (行在امروزین  

نزاای»نیا باید به صورت « خناای»در زبان چینی( نخستین احتمال این است که ضبط  )بزا « خ 
آنکه همۀ نسخ خطی قدیم محزل بررسزی مزا ازجملزه نسزخۀ تلف  خ به کسر( بوده باشد؛ حال 

آلمزان، بایسزنغری، هزر دو  DMGهای ت( و نیا نسخهایاصوفیه )که اقدم نسخ مولد نخست اس
شزذاری اتفزاق در مواضزع اعزراببخش و نیا نسخۀ کتابخانۀ ملی بهنسخۀ مَل ک، مولس، شنج

را بزه « خُنزاای»اند. همین شونزه اسزت چزاپ بمبئزی اشرچزه را به ضم تلف  کرده« خ»شده، 
 ضبط کرده است.« خُترای»تصحیف 

( در منابع قدیمی چینی چهار شهر بزا ایزن 行在 [xíng zàiخل ])مد 1بایدوبنا به سامانۀ 
نامی  تلفی  واجیتر و مشهورتر همین هانگووست. بنا به فرهنن اند. از همه مهمنام خوانده شده

( Pulleyblank: 344)  شدی در چینی  میان  متقدم، چینی میان  متأخر و مانیداریب متقیدمبازسازی
دانزیم کزه . مزیXíng ،háng ،hangدر زبان چینی  شذشته سه تلف  داشته است: « 行»کاراکتر 

جزای اقامزت/ توقزف مزوقتی امپراطزور در هنگزام سزفر یزا »( بزه معنزی xíng zàiواژۀ خناای )
)پادشاهان سونن جنوبی(/ اقامت/ اقامزت هنگزام سزفر/ راه رفزتن در جزایی بزوده « حرکت

راه رفتن یا حرکت کردن اسزت؛ آن دو تلفز  دیگزر در ایزن به معنی  Xíngاست. ازآنواکه تنها 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https://m.baidu.com/ 
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فرهنن مربوط به واژۀ خناای نیست. بدین ترتیم در ایزن فرهنزن بزرای نزام خنزاای در متزون 
ها را بنا به سه دورۀ میزانی نا به این فرهنن )که ضبط تلف   .Xíngکهن فقط یک تلف   آمده: 

( کزه ) هزاه اسزت(، یکزی از تلفز متقدم، میانی متأخر، و ماندارین متقدم آورد
« خُنزاای»مربوط به دورۀ ماندارین متقدم است، تلفظی بزین ضزمه و فتحزه دارد کزه بزه تلفز  

 های زبانی در دورۀ میانی متأخر قرار دارد(.شباهت است )اشرچه سلسۀ یوان از نظر دوره

 گیرینتیجه

مختلزف حتزی در متزون قزرب در متون مختلزف فارسزی، عربزی و چینزی در ادوار « هانگوو»
هزای مختلزف نوشزته شزده های شوناشون ضزبط، و بزه شزکلها یا تلف العصر یا همعصر با نام

شزده،  تصحیف« خترای»به صورت  تاریخ وصّافکه در نسخ خطی و چاپی « خناای»است. 
ریختی کهن از نام شهر بندری و بار  چزین اسزت کزه در دیگزر متزون کهزن تزاریخی و نیزا 

ابن بطّوطه،(،  الرحلة« )خَنسا»(، التفهی « )خانوو»های های فارسی و عربی به صورتسفرنامه
جیامع« )خینگسزای»(، نامیهخطیای ،نزهیة القلیوب ،تاریخ بنیاکتی ،التواریخجامع« )خنسای»

سیفرهای « )کانسزی»(، سیفرهای میارکو ولو« )کینای»(، آثار و احیا« )هینکسای»(، التواریخ
ر اودوریک )کتزاب اسزقف اعظزم « کاسزی»( و سفرهای جان د  میاریگنُلیّ« )کامپسی»(، ارای 

سلطانیه( آمده و این همان شهر است که امروزه هانوو/ هانگوو/ هانگژو خوانده و نوشته مزی
شود(. هانگوو در کنزار شود )نگار  اصح هانگوو است اما در چینی امروزه هانوو تلف  می

ای امروزی: شوانگژو و چوانژو( یکی از سزه شزهر مهزم هشوانگوو و چوانوو )در برخی سایت
هزا را کزه اشزر آن تاریخ وصّافهای نوشتاست. در برخی دست بندری و بازرشانی چین بوده

شزذاری کم در برخی موارد )از جملزه نزام شزهر هزانگوو( اعزرابندانیم، دست« مَشکولنیم»
ت شده است که با ضزبط و تلفز  دیگزر ثب« خُناای»اند، آشکارا خوانش این نام به شکل کرده

نوشزتتزرین دسزتدر کهزن« خ»و تلف  آن به ضم حرف « خُناای»متون تفاوت دارد. ضبط 
«( 行»های نخستین هوا در نام این شزهر )کزاراکتر شباهتی با یکی از تلف  تاریخ وصّافهای 

بزه « خنزاای»ضزبط در دورۀ ماندارین متقدم دارد که تلفظی بین ضمه و فتحه داشته است. اما 
هزا در نسزخ بعزدی و نیزا برخزی متزون در برخی نسخ کهن خطی و به تبزع آن« خترای»شکل 
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خوانی است که با توجه به تکرار خطای یک کاتم، در استنسزاچاپی، حاصل تصحیف و غلط
های دیگر و از نسخ خطی به متون چاپی سرایت کرده های بعدی کاتبان دیگر از متنی به متنخ

، در واژشان دیگزری ماننزد واژۀ «تر: ت  ر»به « نا: ن   ز»نظیر این تصحیف و تبدیل است. 
کتابزت و « شَزترَبه»شود که شاه به صزورت ( دیده میکلیله و دمنه)نام شاو مشهور در « شنابه»

 التفهیی مزیلادی در منزابع ایرانزی ) 11بار در ابتدای قزرن تلف  شده است. نام هانگوو نخستین
میلادی مورخان ایرانزی چهزار کتزاب تزاریخی  14بیرونی( ذکر شد. در نیمۀ اول قرن ابوریحان 

تیاریخ ، التیواریخجیامعمهم حاوی مطالبی دربارۀ شهر هانگوو را بزه رشزتۀ تحریزر درآوردنزد )
تزوان دریافزت (. با مقایسۀ منابع تاریخی فارسی و چینی مینزهة القلوب، تاریخ بناکتی، وصّاف

دهزد کزه ابع دربارۀ نام شهر هانگوو با یکدیگر مطابقت دارند و این نشان میکه فحوای این من
اند. توجهی از شهرهای جنوب شرقی چین داشتهدر دوران سونن و یوان، ایرانیان شناخت قابل

ق،  462ابوریحزان بیرونزی )نگاشزتۀ حزدود  التفهی  لاوای  الصناعه التنجی در کتاب « خانوو»
مان شهر هانگوو است. با توجه به این نکته که مزارکوپولو در اواخزر قزرن م( ه 11نیمۀ اول قرن 

توان شفزت هزانگوو حزداقل دو قزرن و نزیم م شهر هانگوو را به اروپاییان معرفی کرد، می 17
هزای تزاریخی پیش از آن در میان ایرانیان شناخته شده بود. طی سه قرن اسم هانگوو در کتاب

تغییر یافت که در حقیقت، این تغییر مطزابق بزا تزاریخ واقعزی « خنسای»به « خانوو»فارسی از 
« خنگزاای»م( شزهر هزانگوو نزام جدیزد 1631-1163سزونن )چین است، زیرا در دورۀ نزان

شیزری از روزرسانی اطلاعات دربارۀ جغرافیای چزین و نزام شزهرهای آن بزا بهزرهشرفت. این به
های ارتباطی پررونق بین شرق و غرب آسیا مدت میان دو کشور و مسیر مبادلات تواری طولانی

 مقدور بود.
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Abstract  
Letters serve as an important means of communication and message 

transmission, particularly within governmental institutions, where specific 

principles must be observed. The Divān-e Resālat was an important and 

extensive organization within the monarchy system, where official state 

letters were composed in both prose and poetry. The number, significance, 

and diversity of letters are also worthy of reflection from a literary 

perspective. Referred to by various names such as molattafa, methāl, 

manshur, roqʿa, goshādnāma, peymānnāma, fathnāma, shekastnāma, and 

others, these letters contain important information and can serve as a 

valuable source for understanding the worldview and extent of power held 

by rulers during their reign. This article aims to examine and compare the 

manshur letters in Tārikh-e Beyhaqi and al-Tawassol elā al-tarassol from a 

literary perspective, using a library based descriptive analytical method. The 

manshur letters in Tārikh-e Beyhaqī, as narrated by Abu’l-Fazl Beyhaqi, are 

characterized by their brevity. Beyhaqi himself provides a general overview 

of these letters without delving extensively into their literary aspects. Only a 

few references to literary devices such as rhyme, metonymy, and repetition 

are made in his overview. The content of these letters primarily served 

political purposes, reflecting the rulers’ perspectives in delegating the 

responsibility of governing and controlling subordinate regions to 

individuals. On the other hand, the manshur letters of al-Tawassol elā al-

tarassol, authored by  Bahā al-Din Baghdādi, exhibit greater length and 

employ a wider range of literary techniques. Baghdādi skillfully incorporates 

literary devices such as allusion, simile, metaphor, metonymy, rhyme, pun, 
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and oxymoron in the composition of these letters. While Tārikh-e Beyhaqi 

holds significance due to its chronological precedence and its deployment by 

Baghdādi, the manshur letters included in al-Tawassol elā al-tarassol are 

lengthier and offer more detailed accounts, owing to the educational purpose 

of the book. 

Keywords: Tārikh-e Beyhaqi, al-Tawassol elā al-tarassol, manshur, 

literary devices, state letters.   
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با  الترسّل یالتوسّل الو  یهقیب  یتارمنشور  یها نامه ةسیمقا
 یادب کردیرو

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو     يرکیانج يسجاد غلام

 

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش  مبارک  دیوح

 چکیده 
 ویژه در دستگاه حکومتي به نوشتن آن يکه براهاست  و انتقال پيامها  انسان ط ميانارتبا برايمهم  ينامه قالب
بود که دستگاه سلطنت  مهم و گسترده در يلاتيتشکي را رعایت کرد. دیوان رسالت، اصول خاص دیبا
ها از نظر ادبي نيز  آنتنوع و نقش  ،ها تعداد نامه یافت. ها نگارش مي هاي دیواني به نظم و نثر در آن نامه

، نامه نامه، فتح مانيپ ،نامه دگشا ،منشور، رقعه مثال، فه،ملطّ اساميبا که  ي گوناگونها نامه .تأمل است درخور
توانند منبع مفيدي براي شناخت  شوند اطلاعات مهمي را دربردارند و مي شناخته مي ... و نامه شکست
هاي منشور با تأکيد بر  نامهي و مقایسة بررس جستار با هدف نیابيني و قدرت حاکمان زمان باشند.  جهان

تحليلي نگاشته شده است.  -اي و توصيفي  به روش کتابخانه الترسّل الي التوسلّو  يهقيب خیتارجنبة ادبي 

دهد،   ها ارائه مي کوتاه هستند، ابوالفضل بيهقي گزارشي کلي و کوتاه از آن بيهقي تاریخهاي منشور در  نامه
هاي اندکي به صنایعي چون سجع، کنایه و تکرار دارد. مفاد  پردازد و اشاره به صنایع ادبي چندان نمي

منظور سپردن مسئوليت اداره و کنترل نواحي زیردست به  نشورها با اهداف سياسي و نگاه حاکميتي بهم
ها  تالدین بغدادي در نگارش آن بلند هستند و بها الترسّل الي التوسّلهاي منشور  اشخا  است. نامه

و تضاد بسامد بيشتري  پردازي کرده است، صنایعي مانند تلميح، تشبيه، استعاره، کنایه، سجع، جناس صنعت
مندي بغدادي از آن شایان توجه است؛ اما منشورهاي مندرج  سبب تقدمّ زماني، و بهره به بيهقي تاریخدارند. 
ها به جزئيات توجه بيشتري شده  تر هستند و در آن دليل جنبةآموزشي کتاب، مفصل به الترسّل الي التوسّلدر 
 است.

  .یوانید یها نامه ،یادب عی، منشور، صناالترسلّ یالتوسّل ال ،یهقیب خیتارها: کلیدواژه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئولsajadgholamianjiraki1989@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-7523-8513
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 . مقدمه4

، نداشـتند يها دسترسـ و چون همة افراد به آن هستند ياطلاعات مهم حاوي ي دیوانيها نامه

یـا هـا  نامـهرونـد.  بـه شـمار ميزمـان  انو قدرت حاکم ژيدئولویشناخت ا يبرا يمنبع خوب

 ي هسـتندهر قوم و ملت خیاز تار يمستند يها تیروا؛ منشآتت و لا، ترسّبيمکتوبات، مکات

 .افـتیدسـت  ياجتمـاع ي واسـياوضاع س از يادیتوان به اطلاعات ز يم ها آن يکه با بررس

    .اند دهبودانشمند کاردان و  يافراد ،ها نامه نیا سندگانینو بيشتر

ه بـ يآثار منثور يدوران اعراب جاهل از ليو، باستان رواج داشت رانیدر ا ينگار نامه   

 يهـا نمونـه نينخسـتاز تـوان  يو اصحابشـان را مـ () اسـلام امبريـپ يها نامه. نمانده است جا

بـزرگ شـد کـه  يتمدن جادیسبب ا يگسترش فتوحات اسلام. شمار آورد  به يعرب بيمکات

  نياول يعمربن خطاب برانياز داشت. رسائل  وانیجمله د گوناگون از هاي دیوان بهادارة آن 

 ()عياز امام علـ يگوناگون يها نامهنيز  البلاغه نهجدر  ؛توجه کرد يادار يها بار به نوشتن نامه

کـرد و پـس از او  يگـذار هیـرسـائل را پا وانیدر زمان خلافت خود د هیمعاو موجود است.

 (.98: 6833ي، صباح .)رک روز بر اهميت ترسّل افزوده شد به روز

 يالاصل بود که در دسـتگاه امـو يرانیا يمرد( ق 688 کاتب )ف ييحیبن ديعبدالحم

رسـد  ينظر مـ  به که وضع کرد ينگار نامه يبرا يبار قواعد  نينخست ياو برا. کرد يم کتابت

بهـره  ينگـار نامـه از نثـر سـاده در . اوگرفتـه باشـد ريباسـتان تـأث رانیا ينگار از اسلوب نامه

ــرد. مي ــن ب ــالعم اب ــوز ق( 818)ف  دي ــبو آل يو منشــ ری ــر هی ــ از نث ــاب،  کــه شــاملِ يفن اطن

ها  در نگـارش نامـه ... بـود و يقرآن اتیاز آ يريگ بهره ي،و معنو يلفظ عی، صنايسینو سجع

هـاي  نوایددفـاتر و  ق، 9قرن  لیتا اوااسلامي در ایران  يها دولت لياز آغاز تشک .بهره برد

 ريـدب نينخسـت. شـاید بتـوان شـد يزبـان انشـا مـ نیـبه ا زين بيمکات ،بود يبه زبان عرب دولتي

دانست.  يصفار عقوبی ريدب فيمحمدبن وصمکاتيب را به فارسي نوشت،  که رانیملوک ا

 غزنـوي دربار محمود رسالت وانیصاحب د ي،نیبن عباس اسفراسروش تا دورة ابوالعبا نیا

در دوران مسعود . برگردانده شد يبه فارس يعرباز  ها و دفاتروانیدر زمان او د. ادامه داشت
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ي فارسـ يوانیـد بيـمکات نیتر میقد  .رفت يکار م به يهمراه با زبان عرب يزبان فارس ي،غزنو

 آوردهدر کتـابش  يهقـياسـت کـه ابوالفضـل بغزنـوي به محمود و مسعود  متعلق مانده باقي

 (. 78: 6836، رگرهايشش. )رک است

 بـه نثـربعـد  ياما چنـد ،ساده رواج داشتنثر  وةيش  به ينگار در ابتدا نامهترتيب،  نبدی

 .رسـيدبه اوج  ق 3و  7 يها قرن اینکه در تا یافتروش ادامه  نیا د.شمصنوع متمایل و  يفنّ

 يدوبـاره بـه سـمت سـادگنگاري نيـز  نامـه ،ع دور شداز تصنّ يبعد که نثر فارس يها در قرن

    (.87 – 89: 6869)به نقل از مرادپور جغدري، رفت  شيپ

 . پیشینة پژوهش1  

هاي زیر مرتبط با  ، نمونهالترسّل الي التوسّلو  يهقيب خیتاردربارة  هاي متعدد از پژوهش   

   هاست: هاي مندرج در آن نامه

بـه « الترسّل الي التوسّلو  الکتبه عتبهبا  بيهقي تاریخهاي  بررسي همسنج نامه»در مقالة  -

نامـه،  ها و انـواع آن یعنـي اخوانيـات، امان سـبک نامـه قلم مریم رضائي اول و حسن دلبـري 

نامـه،  نامه، عنایت نامه، تـذکره، تشـبيب، رقعـت یـا رقعـه، شکسـت نامه، تحيت و تهنيت بيعت

مکتـوب، معمّـا، ملطّفـه، منشـور، نامـه، مثـال، مسـتوره، مشـافهة  عهدنامه و سـوگندنامه، فتح

مواضعه، نامة خصوصي، نامة سرگشاده و نامة مظالم بـه لحـاظ سـاخت و محتـوا، بـا نگـاهي 

آماري بررسي شده است. بررسي تحليلـي کمّيـت و کيفيـت سـلطانيات و اخوانيـات مسـئلة 

 اصلي پژوهش بوده است. 

ــة  - ــاي ســبکي  جســتاري در ویژگي»در مقال له ــي التوســّ ــردین « لالترســّ  ال نوشــتة ف

گيري  شناختي و نقّادانـه، عناصـر مـؤثر در شـکل پناهي، با تکيه بر اصل خوانشِ سبک حسين

و « گـزینش و چيـنش واژگـان»در دو سطحِ  الترسّل الي التوسّلشناختي  بافت ادبي و زیبایي

   بررسي و تحليل شده است.« بافت موسيقيایي کلام»

در  ينگار نامه و نامه يبررس»کارشناسي ارشد فاطمه افتخاریان با عنوان نامة  در پایان -

و  نامـه اسـتيس ،يهقـيب خیتـار، شـاهنامهچهـار اثـر  یـةبـر پا يچهارم و پنجم هجـر يها قرن
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چهـارم و  هـاي در قرن هـا نگارش آنسبک و  ي،نگار نامه ،نامهانواع « يغزال يفارس بيمکات

   است. شده يپنجم بررس

 يا هیـلا يشناسـ کسب»ي با عنوان الهام مرادپور جغدر نامة کارشناسي ارشد پایاندر  -

 يگفتمـان انتقـاد ليتحل کردیبا رو، «يگفتمان انتقاد ليتحل کردیبا رو يهقيب خیتار يها نامه

در  رمسـعوديام ویژه بـه انیـغزنو ياسـيو س ياجتمـاع تيموقع بازتاب يا هیلا يشناس و سبک

 تـاریخجانبة ژانرِ نامه در  بررسي شده است. هدف پژوهش بررسي همه يهقيب خیتار يها نامه

نـورمن »اي بـه همـراه تحليـل گفتمـان انتقـادي  شناسـي لایـه بر اساس رویکـرد سبک بيهقي

 بوده است.« فرکلاف

 . روش پژوهش3 
 پژوهي انجام شده است.  اي و متن تحليلي و با ابزار کتابخانه –این پژوهش به شيوة توصيفي    

 . مختصری درباب منشور؛ بیهقي و بغدادی1

 . منشور4. 1

 وانیـشـد، صـاحب د يفرسـتاده مـ يتیبـه مـأمور او یـمنصـوب  يبه شغل يکه فرد يهنگام   

و بـه نوشـت  يبـه اسـم شـخص مـ تیمأمور ایبا عنوان شغل  يا سلطان نامه رسالت به دستور

بـه  نـدیگو يو بعض يفرمان پادشاه»اند.  گفته این نامه را منشور مي رساند. يسلطان م يامضا

مناشـير و «(. منشـور»، ذیـل نامـة دهخـدا لغت« )باشد تیدر لطف و عنا يفرمان پادشاه يمعن

فرامين از مکاتيب دیواني بودند که در تفـویض مشـاغل بـزرگ دیـواني، سياسـي، علمـي و 

القضاتي، تـدریس و نظـایر  دیني مانندِ وزارت، امارت، سپهسالاري، امامت، قضاوت، قاضي

بـه  «منشـور»رسيد. گاه عنوان  گشت و به توقيع سلطان مي آن، و یا واگذري اقطاع صادر مي

شد که هنگام مرگ سلطاني و جلوس سـلطاني دیگـر از دیـوان خلافـت  احکامي اطلاق مي

وسيله سلطنت آن پادشاه از جانب خليفه بـه رسـميت شـناخته شـود.  گشت تا بدین صادر مي

چنين هنگام درگذشت ملوک یا امراي بـزرگ بـه احکـامي کـه از جانـب سـلطان بـراي  هم
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شد، و احکامي کـه از جهـت حکّـام و دیگـر  ن صادر ميتفویض مناصب آنان به جانشينانشا

صاحبان مشاغل بزرگ دیواني یا دیني براي تفـویض مجـدّد منصـبي کـه بـه عهـده داشـتند 

کار  گشت. این عنـوان معمـولاً در مـواردي بـه اطلاق مي« منشور»یافت نيز عنوان  صدور مي

د. گاه عناوین دیگر ماننـد ش رفت که مکتوب از جانب سلطان یا خليفة مسلمين توقيع مي مي

به اوامر کتبي یا شـفاهي سـلاطين، « مثال»معمول،  طور رفت. به کار مي نيز به« فرمان»و « مثال»

نيـز بيشـتر در « فرمـان»گشـت.  ملوک و وزرا در مواردي غير از تفویض مناصب اطـلاق مي

ر معنـایي بـالاتر از افتـاد کـه از ایـن تعبيـر د رفت و کم اتفاق مي کار مي گونه موارد به همين

   (.891 – 899: 6831استفاده شود )خطيبي، « منشور»جاي  و به« مثال»

 . ارکان منشورها1. 1

( خطبه و مقدمه؛ 6اند:  دانشمندان ادب عرب رعایت چهار رکن را در منشورها لازم شمرده   

( بيـان اوصـاف مناسـبي در 8( ذکر مواقع اِنعام در حق مخاطب و بيـان مرتبـت و مقـام او؛ 8

( مقدمـه کـه 6شود:  ها. اما در مناشير فارسي، شش رکن مجزا دیده مي ( وصيّت9مورد وي؛ 

( نـام 8( بيـان اهميـت و عظمـت شـغل و منصـب؛ 8خطبه تعبير شـده اسـت؛  گاهي از آن به

( وظایف افراد، آحاد مـردم، صـاحبان مناصـب 9ها؛  ( وصيّت9مخاطب منشور و ستایش او؛ 

 (.816 – 811. خاتمة منشور )همان: 1دیواني و دیگر طبقات؛ 

 . تفاوت زماني و روزگار سبکي بیهقي و بغدادی3. 1

در  يدربـار انيو آثار منشـ يل فارسروش ترسّ نیاز بهتر يخوب ةنمون» يهقيسبک نگارش ب   

 اريو قبول تأثرات بسـ فيو دقت در توص لياطناب و استشهاد و تمث. است يقرن پنجم هجر

معمـول  نجمقرن پـ لیاز آنچه تا اوا يشتريب زانيبه م يکار بردن لغات عرب هو ب ياز ادب عرب

 خیتـاراهميـت  (.963/ 6: 6839)صـفا، « کتاب اسـت نای در يهقيبوده، از اختصاصات نثر ب
موثّـق و  ق،يـاخبار و اطلاعات دقو  خود در دربار شاهان بوده مؤلفاست که  نیادر  يهقيب

بـه امـور بـود و  ةروزمـرن ایـخـود شـاهد جراو  است. داشته اريبدون واسطه در اخترا معتبر 
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 و صـادق يانسـان دیگـر او طـرف مورد قبـول اهـل فـن اسـت. از کتابش تیّسندهمين دليل 

 يهقـيب .اسـت يسـعد گلستانقبل از  يپارسنثر  ياز شاهکارها بيهقي تاریخ است.ر درستکا

ــار ياطلاعــات جــامع و کــامل ــار خــو خیدرخصــو  ت ــه داده اســت شیروزگ  در. او ارائ

 و عبـرت اسـتيمردم روزگارش، در خصـو  س يشناس تيخود و جمع ةخطّ يشناس جامعه

قبـر و  ، قـرآن، مهـارت دارد و بـه اسـلام يدر قالب نثر خـا  مـذهب ينگار روزگار و واقعه

اعتقـاد دارد و  يکبـر امـتيو ق در نگارش مطالب به امانت قلم بنابرایناست؛  بند يپا امتيق

 (.89: 6869)افتخاریان،  دیگو يادب سخن م وهمگان به احترام  دربارة

ــا    ــر تحق بن ــب ــارابوالفضــل بيهقــي  ،بهــار يالشــعرا ملــک قي خــود را در  خینگــارش ت

 وانیـنظـر بونصـر مشـکان در د ریـسـال ز 66و ا .آغـاز کـردق  933در  يسـالگ سه و شصت

 شادرا از اسـت يسـندگیآداب نو، فرصـت مغتـنم نیـاشتغال داشـت و در ا يريرسالت به دب

   (.63/ 6: 6816)بهار،  فراگرفت

دیگـر فارسـي  نثـراي کـه  دوره نوشـته شـده اسـت؛ مدر قرن ششـ الترسّل ليا التوسّل  

 نثـردر حـال گـذار بـه  ریجتـد و بهبه نثر مصنوع و فني گرایش یافتـه،  مرسل و ساده نيست،

 وعن نيـزو  نثـر،اي  دوره تلااز تحـو تـأثرم نيـز بغـدادي هـاي امـهن. ف اسـتمصنوع و متکلّـ

 بلاثـر، مطـا نهـاي ایـ یکي از مزیّت را دارد. هنري خا  خود اصرنعها و  ش ویژگيتاادبيّ

تـا آن روزگـار  لدر حـوزة ترسـّ  نثر واعنکلي ا بندي تقسيم قدمهاست. در م د مقدمهارزشمن

)بغـدادي، اشـاره کـرده اسـت  گيدویسـنندر  تارشخشيوة م به راحتاًصمؤلف و  آورده شده

و  ،مسـجع، فنــي ،سـلمر نثـر ختلــفم اعوناي از ا را آميـزه نثـرشسـبک  او (.66 - 6: 6839

بـه  نيز نیلدبهاتا نثرمصنوع است، سبک  نثرآغاز گرایش به  اي از نشانه نای ند.دا مصنوع مي

 مصنوع گرایش دارد.  نثر

ل لـيا التوسّلهاي آثاري چون  تمزی شتندا نظرا در ب ربها هـاي  و وجـود سـنّت الترسـّ

و  مـآبي عربيچـون  تيصـياخصو تنبا داشـ نیلدبهاتا نثراست که  تقدمع ،ها در آن نثر ينِپيش

 نثـربراي فسـاد و تصـنّع  اي مقدمهاست که  شمقرن ش هاينثرجمله  فراوان، از پردازي نعتص

در  مفارسـي در قـرن ششـ نثردر مجموع،  (.8/838: 6878) است ديهاي بع فارسي در دوره
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د در نظـر بایـ نيـزرا  نیـلدبهاتاني کار دیوا ايمقتض بتهلا ،بود فبه تصنّع و تکلّ شحال گرای

 نوعي هتاج، ب اننداوخدخود به دیگر  ایگانخداز طرف  اي امهن ندا بوده اچارندبيران »داشت. 

د باشـن نيو شبيه به مکاتيب خودما تصرمخ همو  دتابي داشته باش و آب نسبهلبا همکه  دنبنویس

 نو ایـ ؛دسـت فـرا بـرد هشـد نمي هـایي نمایيمعجز نجز بـه چنـي ها امهن نچني تنوشنو در  ...

و اسـجاعِ دور و دراز  یعـاتصتازي و مترادفات و تر اظلفبایستي از ا اچارنرا  اگزیرن هاي امهن

از  متـأثر یـنلدبهـاتا نثـر انسـتنمصـنوع د (.836همـان: « )یـدآ صلحا صودمقبافت تا  هم به

 هـاي  تبارعو  هـا بيت ،هـا مَثَل ،یـث، احادقـرآن استشهاد فراوان به آیات ربي،ع اتلغکثرت 

 رنثـهـاي معنـایي در  و قرینـه هـا فارسي، وجـود اطنـاب، مترادف هاي  بيتاستشهاد به  ربي،ع

بـه  اظـرنبيشـتر  نیـلدبهـاتا رنثسبکيِ  هاي صيتخصو منزلة ها به ویژگي یناوست. شناسایي ا

 هـاي رندر ق نثـراو را از منظر سـبک  نثرسبک  باًلاي است؛ یعني غا سبک دوره هاي ویژگي

 منشـآتو  تبـهلکا بهعترا در زمرة آثاري چون  الترسّل ليا التوسّل و ندا ریستهنگ هفتمو  مشش

 ظـرنخود را از  نثراثرش  مةمقددر ن یلدحال آنکه بهاتا ،ندا وطواط بررسي کرده نیلدادرشي

تصنّع  نبجا فقطاست،  دعيکه خود م نهگو و آن کند سبکي متمایز از سایر آثار معرفي مي

   (.69 - 68: 6869پناهي،  )حسين است رفتهنگ راف و تکلّ

 . بحث و بررسي5

لپنجم، و قرن  متعلق به قيهيب ختاری     ششـم متعلـق بـه رسـالات بهـایيیـا  التوسّل الي الترسـّ

شـاملِ  ؛اول بـاب دارد:بـاب مفصـل  سـهیـک مقدمـه، دو فصـل کوتـاه و است. این کتاب 

 ؛دوماسـت. بـاب  ها و یـک سـوگندنامه نامه فتح، هاي حکومتي عهدنامه ها و منشورها، فرمان

وقـت بزرگـان هایي است که سلطان براي ملـوک و  ها و نامه نامه ، تحيتها فرمان دربردارندة

سـت کـه نویسـنده بـه  ها و مـدایحي هاي خصوصـي، رقعـه نامـه مشتمل بـر ؛سوم . بابنوشته

ل و نامـهدوستان خود و بزرگان عهد نوشته اسـت نگاري مباحـث مهـم هـر دو کتـاب  . ترسـّ

ها در هـر دو وجـود دارد؛ امـا چـون بنـاي مقالـه بـر  هاي متعـددي از منشـورنامه است. نمونه

، و بيـان نکـات مهـم  هاي منشور در هر دو اثر با ذکر نمونـه اختصار است به گزارشي از نامه
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   شود. ها بسنده مي آن

 يهقیب خیتارهای منشورِ  . گزارش نامه4. 5
هاي  پردازي پدربار است؛ مؤلـف بـه مباحـث بلاغـي توجـه و صـنعت تاریخ بيهقيزبان ادبي    

هـا و  گوناگون توجـه داشـته اسـت. تلميحـات قرآنـي و حـدیثي بسـامد بـالایي دارنـد، مَثَل

صـورت کامـل نقـل شـده اسـت.  ها به شعرهاي آن نيز فراوان است؛ اما تعـداد کمـي از نامـه

 د:هاي منشور درخور توجه هستن هاي ذیل در نامه نکته

دهـد و   ها، گزارشي کلي و کوتـاه ارائـه مي . کوتاه هستند و ایجاز دارند. بيهقي در این نامه6

پردازد. اندک توجه او هم متوجـه صـنایعي چـون سـجع، کنایـه و  به صنایع ادبي چندان نمي

    تکرار است.

   .ها و شعرها اشارة چنداني نشده است . به آیات، احادیث، مَثَل8 

  . از ارکان منشور غالباً به نام مخاطب، منصب وي، و ناحية جغرافيایي اشاره شده است.8 

هاي منشور با اهداف سياسي، نگـاه حـاکميتي و سـپردن مسـئوليت بـه  . مفاد و مقاصد نامه9 

دیگـر، بحـث  عبـارت  افراد جهت اداره، پوشش و کنترل نواحي زیردسـت آمـده اسـت. بـه 

مشاغل دولتي و عزل و نصب افراد است که با بخشيدن خلعتي به ولایت و حاکميتِ ناحيتي 

يَ اللهد عَنـه، عـذر او »شـود:  بـراي نمونـه دو منشـور ذکـر مي  شـوند. گمارده مي و اميـر، رَضـِ

بپذیرفت و رسول را نيکو بنواخـت و فرمـود تـا بـه نـام بـوجعفرِ کـاکو منشـوري نبشـتند بـه 

اميـريِ ( »6/69: 6868)بيهقـي، « سپاهيان و نـواحي خلعتـي فـاخر سـاختند و گسـيل کردنـد

باکاليجار و دخترش را از گرگان بفرستد. و استادم منشورِ باکاليجـار تحریـر کـرد و خلعتـي 

   (.973/ 8)همان: « سخت فاخر راست کردند و به رسولان سپردند و ایشان را خلعت دادند

هاي دیگري هم با همين شکل و بافت، کوتاه و خلاصه با اختلاف در چگونگي،  نامه   

، 963، 836، 661، 669، 98، 86، 6اند که در صفحات  موضوع و مخاطبانِ نامه نگاشته شده

ها  دو نمونه از این نوع نامه (. 6868درج شده است )بيهقي،  6688و  666، 191، 181، 987

   گردد.  بررسي مي
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 نمونة نخست  

بخـارا رفـت تـا بـا اميـر ه عـادل بـ بدان وقت که اميرِ»... اش:  سرگذشت سبکتگين و خواجه

بخـارا  اميـرِ نزدیـکِه الهاشـمي را بـ القاسم بـن جعفـر رضي دیدار کند، جدّ مرا احمدبن ابي

و  .دادنـدسالار بود تا کار قـرار  حکم آنکه سپاهه را با وي فرستاد ب  گوزگانان فرستاد، و اميرِ

او داشـت. و جـدّم چـون   که  حایطي خراجِ  ِموضعه امير رضي وي را بنواخت و منشور داد ب

خراسان گشته  و منشور فرمود که اميرِ ،پدرم کرد امير محمود نامِه فرمان یافت، این موضع ب

 ایـن نامــه (. در893 – 897/ 6)همـان: «. و سـامانيان برافتـاده بودنـد و وي پادشـاه شـده بـود

کنــد. کنایــة  صــورت کلّــي و کوتــاه گزارشــي ارائــه مي اختصــار مشــهود اســت و بيهقــي به

دو مرتبـه « منشـور»هفت مرتبـه و « امير»در مفهوم سقوط و نابود شدن است. واژة « برافتادن»

احمـد بـن بـه  با هـدف سياسـي و نگـاه حـاکميتي و سـپردن مسـئوليت  تکرار شده. این نامه

نگـارش یافتـه کـه اسـتفاده از لقـب در مقـام تجليـل و تفخـيم  شـميالها القاسم بن جعفـر ابي

هاي منشـور از مـتن  دادن دستور و فرمان و دریافـت آن در نامـه «.اميرِ عادل»دادگري است: 

ها دریافتني است. استفاده از اسامي، واژگان و ترکيبـات عربـي بـه وفـور و  ها و گزارش نامه

گـردد، اسـتفادة چنـداني از  کـه مشـاهده مي طور مانه در این نامه هم  شود. وضوح دیده مي

صنایع ادبي نشده است و به آوردن کنایـه و تکـرار بسـنده شـده اسـت؛ همچنـين از آیـات، 

   ها و شعرها خبري نيست. احادیث، مَثَل

  نمونة دوم

  خداونـدزاده  ِخليفتـي هخـوارزم بـ ولایـتِه هرون ب منشورِ»... تعيين هرون به خوارزمشاهي:  

و لقـب  زاده را خوارزمشـاه نبشـتند این پادشاه رامير سعيد بن مسعود نسخت کردند. در منشو

ها نبشته آمـد بـه  توقيع شد، و نامه خوارزمشاه خواندند. منشور الدّارِ ۀـنهادند و هرون را خليف

کـرده   هـرون ولـدي و معتمـدي ةباشد؛ مخاطبـ  الصّمد و حشم تا احمد کدخداي احمد عبد

 ةبـر نيمـ  الأولي سـنه ثلـث و عشـرین و اربعمائـه هرون پنجشنبه هشتم جمادي آمد. و خلعتِ

خانـه و نيکـو ه پوشانيدند، و از آنجا رفت بـ آنچه خلعت پدرش بوده بود راست کردند و در
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    (.968/ 8)همان: « گزاردند  حق

اي کوتاه و مختصر اسـت کـه بيهقـي گزارشـي کوتـاه از آن ارائـه  این منشور نيز نامه  

تر گفتـه شـد اسـتفادة  که پيش طور کند. در این نامه به بخشيدن خلعت اشاره شده و همان مي

کردنـد، نبشـتند، »هـاي  چنداني از صنایع ادبي نشده است. نویسنده بـه آوردن سـجع در فعل

منشور، هـرون، »هاي  و تکرار در واژه« پوشانيدند و گزاردند خواندند، درنهادند، آمد، باشد، 

نـدرت  استفاده شـده کـه به« منشور»بسنده کرده است. سه مرتبه از واژة « خوارزمشاه، خلعت

رسد به دليل تأکيد و اهميـت آن باشـد. از  نظر مي بينيم و به  چنين مواردي را در منشورها مي

بـا هـدف سياسـي، نگـاه حـاکميتي و   شعر هم خبري نيست. این نامهآیات، احادیث، مَثَل و 

سپردن مسئوليت به هارون براي ولایت خـوارزم نگاشـته شـده و از لقـب در مقـام تجليـل و 

زاده را خوارزمشاه نبشتند و لقب نهادند و  این پادشاه رمنشور د»تکریم بهره برده شده است: 

. استفاده از اسامي، لقب هارون استالدّار ۀـخليف؛ «ندندخوارزمشاه خوا لدّارِاۀـخليفهرون را 

 شود. هاي عربي به وفور و وضوح دیده مي ها و ترکيب واژه

 التوسّل الي الترسلّهای منشورِ  . گزارش نامه1. 5

. بغـدادي در مقدمـة بـوده اسـتفن نویسـندگي  گانجویندآموزشي مورد توجه این کتاب    

و الظـن یخطـي و یصـيب  -و ظن من آن است »کند:  کتاب به این هدف آموزشي اشاره مي

که چون مبتدي به حفظ چند رسالت ازین مکتوب مستظهر شود، در این فن تهـذّبي تمـام  -

یابد و در هر شيوه که تحریر کند طبيعت را پيـاده نبينـد و بـر تلفيـق معـاني رشـيق و سـياقت 

رنکته قادر گردد و در صناعت ترسل وسيلتي بزرگ و ذریعتـي مؤکّـد یابـد و بـدین سخن پ

سـئله م یـنبه ا هم وفي(. ع66: 6839« )سبب نام این مجموع را التوسل الي الترسل نهاده آمد

  (.686/ 6: 6816اشاره کرده است )

غني و پدربار است، بغدادي به مباحث بلاغي توجه بسـيار  التوسّل الي الترسّلزبان ادبي    

هاي  نکتـه شـود. هاي خيالي گوناگوني آفریده که در ادامه به آن پرداخته مي داشته و تصویر

اند که البتـه در ایـن پـژوهش بـه جنبـة ادبـي آن بيشـتر  هاي منشور درخور توجه ذیل در نامه
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 توجه شده است:

هاي منشـور آن بلنـد و  تمـامي نامـه نگاشته شده، و آموزشي با هدف التوسّل الي الترسّل. 6 

    نيز آمده است.« مثال»ها  لاي آن مفصّل هستند و اطناب دارند، البته در لابه

  پردازي و بلاغت توجه بسيار داشت. از صـنایع ادبـي در تصـویرپردازي صنعت بغدادي به. 8

بسـامد کـه ویژه تلميح، تشبيه، استعاره، کنایه، سجع، جناس و تضاد  بهره فراوان برده است به

    بالاتري دارند.

بغدادي در همة منشورها از آیـات . بيشتر تلميحات به آیات قرآن کریم و احادیث هستند. 8

برد مطالـب خـویش بهـره گرفتـه اسـت کـه  قرآني و احادیث جهت استناد، استشهاد و پيش

نشان از اعتقادات دیني و اشِراف او بر قـرآن و احادیـث نيـز دارد. بـراي مثـال در بخشـي از 

رمـودیم تـا در و ف»... هایي آمده است:  ترین منشور است، چنين نمونه منشور اول که طولاني

جملگي افعال از حدود اوامـر )ایـزدي در نگـذرد و از جملگـي( اعمـال اقتنـات زاد تقـوي و 

اکتساب رضاي مولي اولي شمرد، و من یخش الله و یتقه فاولئک هم الفـائزون، و مـن یتعـد 

(. این عبارت به بخشـي از سـورة 67و  63: 6839)بغدادي، « حدود الله فاولئک هم الظالمون

قْه  »بقره تلميح دارد:  نور و هَ وَ یَتَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّ ع  اللَّ اُونَ  وَ مَنْ یُط  كَ هُمُ الْفَزائ  )نـور: « فَأُولَئ 

او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند؛ آناننـد کـه  ةو کسى که خدا و فرستاد ( 98

مْسَ . »خود کاميابند تَان  فَإ  لَاقُ مَرَّ زا الطَّ مَّ لُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا م  حْسَانَ و لََا یَح  إ  یحٌ ب  مَعْرُوفَ أَوْ تَسْر  اكٌ ب 
ه  

یمَا حُدُودَ اللَّ فْتُمْ أَلَاّ یُق  نْ خ  ه  فَإ 
یمَا حُدُودَ اللَّ لَاّ أَنْ یَخَافَا أَلَاّ یُق  مَزا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إ  فَزلَا جُنَزاَ  عَلَیْه 

یمَا افْتَدَتْ  مُونَ ف  زال  زكَ هُزمُ الظَّ زه  فَأُولَئ  ه  فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ
لْكَ حُدُودُ اللَّ ه  ت  )بقـره: « ب 

[ دو بــار اســت. پــس از آن یــا ]بایــد زن را[ بخــوبى نگــاه داشــتن، یــا  طــلاق ]رجعــى( 886

اید، چيـزى بازسـتانيد.  ادهبشایستگى آزاد کردن. و براى شما روا نيست که از آنچه به آنان د

پاداشتن حدود خدا بيمناک باشند. پس اگر بـيم داریـد کـه آن دو،  [ در به مگر آنکه ]طرفين

آنچه که ]زن براى آزاد کردن خود[ فدیه دهـد، گنـاهى  دارند، در حدود خدا را برپاى نمى

کـه از  پـس، از آن تجـاوز مکنيـد و کسـانى .بر ایشان نيست. این است حدود احکـام الهـى
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 کنند آنان همان ستمکارانند. حدود احکام الهى تجاوز

و فرمودیم تـا الطـاف خـویش اصـناف »... در جاي دیگري از این منشور آمده است:    

یــک  آدميــان را بــر اخــتلاف طبقــات و تفــاوت درجــات ایشــان شــامل دارد، و مقاصــد هر

وفور  قـة انزلـوا النـاس منـازهم بـهالامکان به واسـطة تمکـن خـود حاصـل آرد و دقي حدّ علي

اند، مـوقر و  شهامت خویش مرعي دارد. سادات را که ثمرة شجرة رسالت و ددرّ دریاي نبوت

في القربي بـه  مکرّم و مقتدي و معظم دارد و شرط استماع قل لا اسألکم عليه اجراً الّا المودّ

تلمـيح دارد. پيـامبر اکـرم این عبارت به حدیث نبوي و قـرآن (. 88 - 66)همان: « جاي آرد
نَ الخَیر  وَ الشٍرد »فرمایند:  مي ) ( لَهُم م  لُوا النّاسَ مَناز  مردم را در مقام (؛ 916: 6839)پاینده، « أنا 

بَزادَهُ ». در قرآن کریم آمده است: خودشان از بدى و نيکى بشناسيد زهُ ع  زرُ اللَّ ي یُبَش ّ زذ  زكَ الَّ ذَل 
ینَ آمَنُوا وَ  ذ 

فْ حَسَنَعً الَّ ي الْقُرْبَی وَ مَنْ یَقْتَر  ةَ ف  لَاّ الْمَوَدَّ حَات  قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْه  أَجْرًا إ  ال  لُوا الصَّ عَم 
هَ غَفُورٌ شَکُورٌ  نَّ اللَّ یهَا حُسْنًا إ  دْ لَهُ ف  [ است که خـدا بنـدگان  این همان ]پاداشى( 88)شوري: « نَا 

ازاى آن  به»[ مژده داده است. بگو:  اند ]بدان ارهاى شایسته کردهخود را که ایمان آورده و ک

و هر کـس نيکـى « خویشاوندان ة[ پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى دربار ]رسالت

جاى آورد ]و طاعتى اندوزد[، براى او در ثواب آن خواهيم افزود. قطعاً خـدا آمرزنـده و ه ب

 .  قدرشناس است

تا چنانکه از حسن )سـيرت و کمـال( »... هایي آمده است:  در منشور پنجم چنين نمونه

سجيت و نقات طویت او متعارف است ملابست شعار پرهزکاري چندانکه ميسر شـود عـادت 

گرداند، و اقامت مراسم نيکوکاري آنچه ممکـن بـود بـر خویشـتن واجـب دانـد، انّ الله مـع 

ن، و در مراقبت حدود الهي خایف و مستبصر باشـد، و نفـس الذین اتقوا و الذین هم محسنو

اماره را به اهوال روز قيامت که منزل ندامت است منذر و مشعر )گردانـد، اگـر چـه خشـيت 

حال( ایزدي بر همه طوایف آدميان و اصناف عالميان واجب است، علمـا دریـن بـاب از راه 

تعـالي( انّمـا یخشـي الله مـن عبـاده قربت و اخلا  بر زیادت اختصا  ممتازنـد، قـال )الله 

فرمایيم تا چون در مجلس حکم و مسند قضـات بنشـيند و سـخن خصـمان را بـه  العلمات. و مي
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« سمع تحقيق اصغا کند فحوي )آیت را کـه( فـاحکم بـين النـاس بـالحق پـيش خـاطر آورد

زذ  »انـد:  (. تلميحات این عبارت چنين98: 6839)بغدادي،  زهَ مَزعَ الَّ نَّ اللَّ ینَ هُزمْ إ  زذ  قَزوْا وَ الَّ ینَ اتَّ
نُونَ  اند و ]بـا[ کسـانى  در حقيقت، خدا بـا کسـانى اسـت کـه پـروا داشـته( 683)نحل: « مُحْس 

مَا یَخْشَی . »ها نيکوکارند [ که آن ]است نَّ كَ إ  فٌ أَلْوَانُهُ کَذَل  نْعَام  مُخْتَل  ّ وَ الَْْ
وَاب  اس  وَ الدَّ نَ النَّ وَ م 

بَ  نْ ع  هَ م  یزاٌ غَفُزورٌ اللَّ زهَ عَا  نَّ اللَّ ه  الْعُلَمَاءُ إ  هـا کـه  و از مردمـان و جـانوران و دام( 83)فـاطر: « اد 

[. از بندگان خدا تنها دانایانند کـه از او  گونه مختلف است ]پدید آوردیم هایشان همان رنگ

ا جَعَلْنَاكَ خَل  . »ترسند. آرى، خدا ارجمند آمرزنده است مى نَّ زي الَْْرْ   فَزاحْکُمْ یَا دَاوُودُ إ  یفَزعً ف 
یل   ونَ عَزنْ سَزب  زلُّ ینَ یَض  زذ  نَّ الَّ زه  إ  یل  اللَّ كَ عَنْ سَب  لَّ ع  الْهَوَی فَیُض  ب 

ّ وَ لَا تَتَّ
الْحَق  اس  ب  زه  لَهُزمْ  بَیْنَ النَّ اللَّ

سَاب   مَا نَسُوا یَوْمَ الْح  یدٌ ب  [  ليفه ]و جانشـيناى داوود، ما تو را در زمين خ( 81) : « عَذَابٌ شَد 

گردانيدیم؛ پس ميان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پيروى مکن کـه تـو را از راه 

[ آنکـه روز  رونـد، بـه ]سـزاى خدا به در کند. در حقيقت کسـانى کـه از راه خـدا بـه در مى

 .  اند عذابى سخت خواهند داشت کرده حساب را فراموش

ــه ــين نمون ــازدهم چن ــور ی ــت: هایي  در منش ــده اس ــال »... آم ــاري مث ــف صــنع ب و لط

الامر منکم موشح فرمـود و تعظـيم و تنویـه  برداري او را به توقيع و اولو داري و فرمان طاعت

ذکر او به بيان و رفعنا لک ذکرک مشرح گردانيد و در نفع دوستان و دفع دشمنان قدرت و 

اهانت اشرار صـلاح و نجـاح را عنان کرد و در اعانت ابرار و  نصرت را با راي و رایت او هم

رکاب ساخت باید کـه در تصـاریف احـوال و تضـاعيف اعمـال تقبـل  با رویت رتبت او هم

« شـراً یـره واجـب دارد خيراً یره و من یعمل مثقال ذر بقول ایزدي که فمن یعمل مثقال ذر

هَزا»تلميحات این عبارت از این قرارند: (. 69: 6839)بغدادي،  زهَ وَ   یَا أَیُّ یعُزوا اللَّ ینَ آمَنُزوا أَط  زذ  الَّ
نْ  سُول  إ  ه  وَ الرَّ

لَی اللَّ وهُ إ  ي شَيْءَ فَرُدُّ نْ تَنَازَعْتُمْ ف  نْکُمْ فَإ  مْر  م  ي الَْْ سُولَ وَ أُول  یعُوا الرَّ نُزونَ  أَط  کُنْتُمْ تُؤْم 
یلًا  كَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْو  ر  ذَل  ه  وَ الْیَوْم  الْخْ 

اللَّ ایـد، خـدا  اى کسانى که ایمان آورده( 96)نسات: « ب 

[  گاه در امرى ]دینـى را اطاعت کنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت کنيد؛ پس هر

[  [ خدا و ]سـنت اختلاف نظر یافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ایمان دارید، آن را به ]کتاب
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کْزرَكَ . »تر است فرجام کپيامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و ني و  49)شزر : « وَ رَفَعْنَزا لَزكَ ذ 
ةَ خَیْرًا یَرَهُ »نامت را برای تو بلند شردانیدیم.  ثْقَالَ ذَرَّ ا یَرَهُ  فَمَنْ یَعْمَلْ م  ةَ شَرًّ ثْقَالَ ذَرَّ « وَ مَنْ یَعْمَلْ م 

و هـر کـه  د دیـد[ آن را خواهـ اى نيکى کنـد ]نتيجـه وزن ذرّه پس هر که هم( 3 – 7)زلزله: 

    .[ آن را خواهد دیدةاى بدى کند ]نتيج وزن ذرّه هم

و خویشتن را بسوز دل بيچارگان و آه »... در جاي دیگري از این منشور آمده است:    

(. 66)همان: « سحرگاه مظلومان هدف تير بلا نسازد، اتقوا دعوه المظلوم فانها لينه الحجاب

را ؛ فإنّهُ لَیسَ دُونَهُ »وي تلميح دارد: این عبارت به حدیثي نب تٍقُوا دَعوَة المَظلوم  و إن کانَ کاف  ا 
وابٌ   ؛دیده بترسيد گر چه کافر باشد از دعاى ستم (7188ق:  6989)المتقي الهندي، « ح 

    .شود چيز حاجب دعاى مظلوم نمى زیرا هيچ

ها  ها و اسـتعاره وفور اسـتفاده شـده اسـت. تشـبيه در منشورها از تشبيه، استعاره و کنایـه بـه .9

روند. بسامد تشبيه و کنایه بيشتر اسـت.  کار مي صورت ترکيب اضافي و تشبيه بليغ به بيشتر به

و بلبـل اقبـال کـامراني را آغـاز تـرنم و »... براي نمونه در بخشي از منشور اول آمده اسـت: 

رة دولت نهال و قمر قدرت هلال و چشم روزگار بر ظهور فضل کردگار و دل مملکت شج

در اضطراب انتظار منبت و مغرس نهال اقبال و منشأ و مبدات دولت قاهرة مـا بـوده اسـت ... . 

اگر از زمرة حشم مجرمي خایف در پناه توبه گریزد و دسـت در دامـن اعتـذار زنـد او را از 

نصيب نگرداند ... . چه ترتيب مصالح و تدبير مهمـات  خویش بيلذت عفو و نعمت رحمت 

در آن وقت باید کردن که عنان تمالک و اختيار در دست باشد، نه آنگاه که پاي در سـنگ 

نامرادي و اطرار آید و جز بهانة تقدیر در خزانة تدبير حاصلي نماند ... . چه معلوم است کـه 

ست که جز از آشيانة جبـروت  یدميت و جان مرغيست در خزانة ملکوت یدحيي و  عمر ددري

قل الرّوح منِ امر ربّي نسپرد و چون قفص تن بشکست و بر کنگرة اِرجعي الي ربّک نشست 

و از مرکز اشباح سوي حيز ارواح پرواز کرد به ندامت و پشيماني و تبـدل آرات و امـاني بـاز 

  ( در ایــن عبــارات81- 89، 88، 69: 6839بغــدادي، «. ) نيــاد، نــدمت عليــه اي ســاعه منــدم

دلِ »، «چشـمِ روزگـار»، «قمـرِ قـدرت»، «شـجرة دولـت»، «بلبلِ اقبـال»هاي  ها و استعاره تشبيه
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، «سـت جـان مدرغي»، «سـت عمـر ددري»، «يرخزانـة تـدب»، «قفـصِ تـن« »نهالِ اقبال»، «مملکت

دسـت در دامـن اعتـذار زدن: »هاي  شود. کنایـه دیده مي« آشيانة جبروت»و « خزانة ملکوت»

قفـص تـن »و « آمدن بحران و مهلکـه پاي در سنگ آمدن: پيش»، «طلب بخشودگي و یاري

... کـه جـان »گویـد:  بغدادي در قسمتي از منشور دوم مي نيز حضور دارند. « شکستن: مرگ

الخالقين را دسـت قـدرت بيـافتن آن  درّي نفيس است در بحر فطرت که جز غوا  احسـن

نرسد و آدمي ذاتي شریف است در عالم کون که جز به عون سعي کدن فيکون قدم از سـترة 

ن هایي همچـو توان بـه نمونـه نيز مي  (. در این عبارت81همان: « ) عدم در حجرة وجود ننهد

سـترة »، «دسـتِ قـدرت»، «الخالقين غـوا ِ احسـن»، «بحرِ فطـرت»، «جان درّي نفيس است»

کـه را احـرام  هر»... چنين در بخشي از منشور یازدهم:  اشاره کرد. هم« حجرة وجود»و « عدم

خدمت او بست و پاي در حریم اخلا  او نهـاد و دسـت در دامـن فتـراک طاعـت او زد و 

تمسک جست و نواصي هـوا را در تحـري رضـاي )او تملـک کـرد( و بحبل متين دولت او 

اقبــال دریافــت خــدمت او را بــه افاضــت شــکر نعمــت اســتقبال نمــود و شــرایط اخــلا  و 

جاي آورد دواعـي همـت ملکانـه و مسـاعي  طاعتداري در اقامت وظایف خـدمتکاري او بـه

انعام و اکرام او متوفر شـود کرم پادشاهانه بر قضيت منَ جات بالحَسنَه در تقریب و ترجيب و 

و آثار ثمرة اخلا  و فـرّ سـعادت اختصـا  بـر چهـرة احـوال او ظـاهر گـردد ... چنانکـه 

سورت آتش هيبت و باد غفلت از سر آن خاکسار به واسطة )شمشير آبدار بر شـکلي بيـرون 

ت برد( که آفریدة دیگر چنانکه جز جادة مطاوعت و منهج متابعت نسپرد ... چون ایـزد عمّـ

نعمته و تمّت کلمته رقم پادشاهي و انّ الارض لله یورثها من یشات من عباده بر ناصية روزگار 

ما کشيده است و خزاین رحمت را در بر ما گشاده و دقایق نعمت را بر سر مـا نثـار کـرده و 

تمامي مملکت به درجة )که لاعين رات و لااذن سمعت و لاخطر علي( قلب بشر رسـانيده و 

درت مراعات خدمتکاران و قوت مکافات بداندیشـان کـرده و الحمـدلله علـي ذلـک ما را ق

کرامت فرموده لایق حصافت و کياست آن باشد که هر که پاي از خـط فرمـان بيـرون نهـاد 

هاي  ها و کنایـه ها، اسـتعاره (. تشـبيه67 – 69)همـان: « واجبي بـدهيم دست برد و سزاي او به

خـزاینِ »، «ناصـية روزگـار»، «جـادة مطاوعـت»، «بـادِ غفلـت»، «آتشِ هيبت»، «چهرة احوال»
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، «زدن بـه کـاري پاي نهادن: شروع کـردن و دسـت»، «احرام بستن: آهنگ کردن»، «رحمت

پـاي از خـط فرمـان »و « رقم کشيدن: نشان گذاشـتن»، «دست در دامن زدن: یاري خواستن»

    در متن حضور دارند.« بيرون نهادن: نافرماني کردن

لهاي زبان ادبي منشورهاي  . از دیگر ویژگي9 ؛ اسـتفادة فـراوان از انـواع التوسّل الـي الترسـّ

هاي آن از نــوع متــوازي و مطــرّف هســتند.  ســجع و جنــاس و تضــاد اســت کــه غالبــاً ســجع

داده، سـپرده، بـرده، نگـذاریم،  گشاده، در»هاي سجع متوازي و مطرّف در منشور اول:  نمونه

، نباشيم، بسپاریم، آریم، نشمرند، نگردانند، دانند، نيارد، ندارد، سازد، کشد، نمایيم، بيفزایيم

دریابد، گرداند، درنگذرد، شمرد، برخواند، گرداند، زند، گيرد، نمایند، ماند، نبيند، نچينـد، 

پردازد، نبندد، نگردد، آیـد، بيفزایـد، گمـارد، برانـد، ببينـد، ماننـد، نماینـد، یابنـد، گریـزد، 

، «عقـل و عـدل» ، «معـينّ و مـزینّ»، «بـلاد و عبـاد»، «عنایـت و رعایـت»، «گستراند نگرداند،

معاني، مباني، الهي، نامتنـاهي، نـواحي و »، «سدید، حميد، شهيد و سعيد»، «معهود و محمود»

و ... . « نـدامت و ملامـت»، «جهالت و ضـلالت»، «حقایق و دقایق»، «شامل و کامل»، «حوالي

، «سـوق و فسـوق»و « منافق و نـافق»، «خلایق و لایق»، «لازم و ملازم»د: هاي جناس زای نمونه

ــه«جــافي و متجــافي»و « عــادت و ســعادت» ــتقاق:  ؛ نمون ــاس اش ــایق»هاي جن ــه و دق ، «دقيق

متـين و »هاي جنـاس خـط:  ؛ نمونه«خلایق و خالق»و « مظلومان و تظلمّ»، «محافظت و حفظ»

هایي از  و ... . نمونـه« فسيح و فصيح»، «ب و غریبقری»؛ جناس لفظ: «حالي و خالي»و « مبين

، «حل و عقـد»، «بسط و قبض»، «ابرام و نقض»، «رفع و خفض»، «صلاح و فساد»تضاد:  انواع 

قـدیم و »، «امر و نهي / اوامـر و نـواهي»، «فاني و باقي»، «دور و نزدیک»، «علانيت و خفيت»

جنـگ و »، «نسـيب و غریـب»، «قریـببعيد و »، «وضيع و شریف»، «قوي و ضعيف»، «جدید

هایي از  (. نمونــه87، 89، 66 – 68)همــان: « مخافــان و موافقــان»، «تفــریط و افــراط»، «صـلح

ــور دوم:  ــرّف در منش ــوازي و مط ــجع مت ــد، مي مي»س ــد، مي نمای ــد، مي افزای ــاند،  گردان رس

ننماید، نياید، بسته، پذیرد، دارد، داند، آرد، سازد، شناسد، سپرَد، نگرَد، شمرَد،  گيرد، مي مي

توفيـق و »، «عـزایم و دعـایم»، «پيوسته، آرد، گردانـد، نگذارنـد، نرسـانند، نماینـد، گرداننـد

، «نفحـات و صـفحات»، «مشایعت و متابعت»، «لواحق و سوابق»، «موقوف و معطوف»، «رفيق
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لمـات و ظ»؛ جنـاس اشـتقاق: «عاجـل و آجـل»و ... . مثالي از جناس زاید: « متنسمّ و متوسمّ»

حـل »، «امر و نهـي»هایي از انواع تضاد:  و ... . نمونه« جانب و جناب»، جناس قلب: «ظلامات

 88و ... )همـان: « توانگر و درویـش»، «وصل و فصل»، «ضر و نفع»، «خفض و رفع»، «و عقد

– 89 .) 

شود  منشور پنجم تنها منشوري است که با عربي و با حمد و ستایش خداوند شروع مي

یابد. مواردي از سـجع متـوازي و مطـرّف:  و خاندان پاکش خاتمه مي ) (درود بر پيامبر و با

ــده، مي» ــرده، گرداني ــته، داده، ک ــاده، بس ــویيم، مي گش ــي گ ــزاریم، م ــویيم،  داریم، مي گ ج

زاري و »، «لطـایف و عواطـف»، «افزایـد آراید و مي کوشيم، مي دانيم، مي خوانيم، مي فرومي

، «موقــوف و محفــوف»، «مــنطمس و منــدرس»، «عمرتفــع و منــدف»، «مــوقّر و مــوفّر»، «بــاري

، «ابهام و الهـام»، «ضعفا و صلحا»، «ولایت و هدایت»، «مصوّر و مقرّر»، «روزگار و کردگار»

، «جود و وجـود»و ...؛ جناس زاید: « محجوب، محروس، مذکور و مشکور»، «قدس و انس»

و « فضـل و افضـال»شـتقاق: ؛ جنـاس ا«عـاجلاً و آجـلاً»، «سـفينه و سـينه»، «رميده و آرميده»

صـافي و »و « متـين و مبـين»؛ جناس خـط: «سيف و صيف»؛ جناس لفظ: «استيجار و اجارت»

شــباب و »، «مصــالح و مفاســد»، «گشــاده و بســته»هایي از انــواع تضــاد:  و ... . نمونــه« ضــافي

 . (91، 96 – 97و ... )همان: « شدکر و شکایت»، «جنّت و جحيم»، «دور و نزدیک»، «شيبت

بتابـد، دریابـد، دارد، گمـارد، »هایي از سجع متوازي و مطرّف در منشور یازدهم:  مثال

بَرَد، نسپَرَد، کشيده، گشـاده، کـرده، رسـانيده، فرمـوده، نسـازند، نيندازنـد، نيفکننـد، آرنـد، 

احـوال و »، «برگيرند، شمرَد، نِگَرد، شود، گيـرد، داننـد، نگرداننـد، رسـانند، نيارنـد، ندارنـد

، «ســروران و صــفدران»، «عقــوق و حقــوق»، «انعــام و اکــرام»، «افاضــت و اقامــت»، «الاعمــ

موافق و »، «اقبال و استقبال»؛ جناس اشتقاق: «قَدَم و قِدَم»؛ جناس مدحرّف: «تعجيل و تحصيل»

دانـي و »، «دوسـتان و دشـمنان»، «مصـالح و مفاسـد»؛ انـواع تضـاد: «قاصـر و مقصـر»، «موفق

و ... اشاره کرد )همـان: « باطن و ظاهر»، «امر و نهي»، «حل و عقد»، «صيمطيع و عا»، «قاصي

69 – 66.) 

متعنـا الله بطـول بقائـه و »رّات استفاده شده است: کَ . از جملات دعایي عربي در منشورها به1
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« اطـال الله بقـاه و قـرن بالنصـر لـواه»، «احسن الله به التمتع و زاد بوجـوده التمتـع»، «یمن لقائه

وقـاه الله مـن الافـات و »(؛ 87، 86)همـان: « دام شریفاً»، «زاد الله شرفه»(؛ 86، 83، 69مان: )ه

 63)همـان: « حماهـا الله»، «دهیيو حرس تا دهيادام الله تمه»( و 36)همان: « راتيالخ يوفقه عل

  (.67و 

ویژه  اسـتفاده شـده اسـت، بـه . از افعالي که دلالت بر معناي فرمـان دادن باشـد بـه کَـرّات7 

هاي مهـم و  هـاي لازم و سـفارش کـه نشـان از توجـه بـه مراقبت« فرمـایيم مي»یـا « فرمودیم»

اساسي سياسي و اخلاقي دارد که با استشهاد و استناد به آیات قرآن کریم، احادیث و اشـعار 

 فارسي و عربي همراه است. 

شـود.  هاي منشـور دیـده مي فور در نامـهو که از عوامـل اطنـاب اسـت بـه« سازي مترادف. »3

در ظـل »، «شـکر و سـپاس»، «امر طاعتـداري و نفـاذ فرمـانبرداري»هایي از منشور اول:  نمونه

(. 61، 69، 68: 6839و ... )بغـدادي، « غایت همت و نهایت نهمت»، «رأفت و کنف عاطفت

و طبيعـت »، «یض شمریمشکر آن از لوازم دانيم و سپاس آن از فرا»هایي از منشور دوم:  مثال

مستقيم او باعتيـاد آن مشـهور و معـروف احسـان و نيکوکـاري را اول فکـر و مبـدات عـزایم 

و تقـوي و »، «از ملوک اطراف و خسروان وقت و پادشـاهان عهـد و ولات روزگـار»، «دارد

(؛ همچنـين منشـور 88 – 88و ... )همـان: « پرهيزکاري را زاد آخرت و ذخيـرة عقبـي سـازد

، «تقصـير و تهـاون»، «هاي فاسـد و تصـویرات بـد صـورت»، «افعال خير و اعمـال بِـرّ»هشتم: 

    (.39 – 38و ... )همان: « عقل کامل و خِرد شامل»، «سخني زباني و خوش خوب»

هـاي  هاي منشـور، از بيت ها و شعرهاي فارسي و عربي نيز فراوان است. در غالب نامه . مَثَل6

ه شـده اسـت. در  فارسي یا عربي یا هر دو براي استناد، استشهاد، تأکيد، و تأیيد کلام اسـتفاد

اند و اقامـت  که بـه چنـد ذریعـت متوسـل -و حق )ساکنان جند( »... منشور اول آمده است: 

من کـان یـالفهم فـي   ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا . بگزاریم –خدمت قدیم را متقبل مراسم 

  ( 69)همان:   «المنزل الخشن

ست که ثمـرة آن تمتـع و برخـورداري باشـد، و  اي چه عدل و نيکوکاري شجره»... یا 

ن داد داد کـ . اختري بـود ست که نتيجـة آن سـعادت و نيـک اي رحمت و دادگستري مقدمه
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  ( 66)همان:   «منزل خسروان دادگر است  کن که دارالخلد

نـامي  و در اکتساب نيکوکاري که بدان احتساب خوب»... در منشور دوم چنين آمده:    

توان )کرد احتشاد( و اجتهاد نمایند، و امداد دعا و ثنا به جانب او متوجـه گرداننـد، چـه کـه 

ارتحال و حاصل آدمي در این دار انتقال جـز ذکـر خـوب و  فایدة مردم ازین عمر بر شرف

که صيت عریض آن در بریدن بسـيط زمـين بـر بریـد صـبا سـبقت گيـرد و  -احدوثة جميل 

بکسب نـام نکـو   . نتواند بود -صورت زیباي آن بر صفحات ایام تا منقرض عالم منقش ماند 

 النـاس یخلـد بعـدهم اَلم تـر ان   . نکه نام نيک به از صد هزار گنج روا کوش نه بکسب دِرَم

   ( 89)همان:   «احادیثهم و المرت ليس بخالد  

شــود.  وفور و وضــوح دیــده مي هــاي عربــي بــه هــا و عبارت هــا، ترکيب . اســتفاده از واژه68

پنـد و انـدرز، رعایـت حقـوق، مراقبـت حـدود و  منشورها با سـپاس و سـتایش خداونـد یـا

« ان شـات الله العزیـز»هاي دعایي عربي غالبـاً  گردند و با عبارت از ميهاي اخلاقي آغ سفارش

ن شاءَالله »(، 36، 79، 86: 6839)بغدادي،  « و اللزه ولزی التوفیزق»(، 83)همـان: « وَحدَهُ العَایا ا 

، 669، 668، 688)همـان: « ان شاء الله تعزالی»(، 666، 39)همان: « و الله الموفق»(، 91)همان: 

   یابند. ( پایان مي689، 688، 663

هـا نيـز « مثـال»هـا  لاي آن هفده نامـة منشـور آمـده کـه در لابـه التوسّل الي الترسّلدر   

گردد  شود. یـادآورمي هاي منشور ذکر، تحليل و بررسي مي اند. براي نمونه یکي از نامه آمده

في در کميّـت، کيفيّـت و هاي دیگر هم به همين شکل و بافت، بلند و مفصّل با اختلا که نامه

   .689 – 68: 6839هاي دیگر رک. بغدادي،  اند. براي دیدن نمونه موضوع نگاشته شده

 نمونة منشور  
منشوري که در حق امير سپهسالار تاج الدّین علي دام تمکينه اصدار شـد بـه جهـت ایالـت »

    بارجنليغ کنت با تعدید بعضي شرایط:
 تیـعنا و ایـرعا جانـب تیرعا و يدادگستر مواظبت و يپرور ملک حدود مراقبت»  

 يجـا بـر شانیا همت از دولت يپا باشد يبرپا شانیا دعاته ب مدلک عِماد که ضعفات حق در
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 تـر تمـام و يعـادت تـر خـوب اند؛ دولت ةروضة سکَنَ و ملتة ضيب ةحفظ که را پادشاهان ماند
 موفـور آن در مـا رغبـت و است مقصور آن بر ما همت وستهيپ منِهّ وَ بحِمداِللهِ و است يعدتّ

 ةکافّـ بـر شیآسـا و تيّرفاه ابواب و باشد آماده انيآدم اصناف آرامش و رامش اسباب که
 مـا مرحمـت طةواسه ب ایرعا مصالح و مبسوط نيزم طيبس در معدلت بساط و گشاده انيعالم

 و اکَنـاف از را یيجـا هـر و اتیولا ياَنحا و اطراف از را يطرف هر تيّقَض نیا بر و مضبوط
 ... ميکنـ يم نامزد ؛يخال يبدکردار بتیر از و يحال ينکوکار نتیبز ييوال ممالک يارجا

، مصـونه عـن توابـع  بر موجب این اندیشة مبارک و الله یجمع العزائم مقرونه بجوامع السّلامه

دامَ تَمکینَزهُ و جَعَزلَ النّدامه، ایالت آن ولایت را به امير اسفهسالار، اَجلّ، کبير، فرزند فـلان، 
وفیقُ قَرینَه اسـت و در که از شجرة طيبة خاندان و دوحة مبارک دودمان مـا، فرعـي زکـي  التَّ

حيِاطت حریم و دولت و مدحابات حوزة مملکت، اصلي قـوي، بـا عِـزِّ قرابـت پادشـاهي اثـر 
نجابت فضل الهي در ناصية او پيداست و با شرف انتصاب پدر، اختصـا  کسـب هنـر او را 

حاصل و تا نهال بدنيت او به حسن تربيت ما پرورش یافته است و شـاخ فطـرتِ او از مَغـارِس 
وّ گرفته است و او را به حکم شواهد محاسن اخـلاق و دواعـي وفـور اسـتحقاق بـه سدمدوّ، نمد

اي بلنـد داشـت  ایم و جایگاه پدر او را رحَِمهَ الله کـه در حضـرت پایـه ردتبت امارت رسانيده
لب فرزنـدان با که را يزیعز چنو وایم  بدو ارزاني داشته و ... مستحق همه منصبي دانسته  يصـد

 و جبـر و کسر و شر و ريخ و میکرد نصب تيناح آن خفض و رفع جهته ب میا فرموده ضمَّ
 بـر ایـرعا آن ةعهـد و ميگذاشت بازي کاف يرأ و يواف بخرد بِاَسرهِمِ، آن، ياهال اَسرِ و اطلاق

زه يمقتض یت   واجـب و لازم او حفـاوت و شـفقت ذمّـت در ،کُلُکُم راع و کُلُکُم مَسؤل عَن رَع 

 ليسـب بـر اسـت؛ مواضع مدعظَمات و يقدر ادمهّات از تيناح آن در که نيطغان رباط و ديگردان
و او را فرمـودیم تـا در  ... ميداشـت يارزانـ بدو سندینو الله حَمّاهد عرض وانید از چنانکه اِنعام

مُونَ کلِّ احوال از حدود فرمان الهي در نگذرد  زال  زكَ هُزمُ الظَّ زه  فَأُولَئ  و در  وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

لَیْه  تُحْشَزرُونَ جوامعِ اعمال طریق پرهيزگاري سپرد.  کُمْ إ  هَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ قُوا اللَّ و در احسـان و  وَ اتَّ

نيکوکاري که عادت اوست بيفزاید و از عددوان و بدکرداري بر قرار معهود اجتنـاب نمایـد. 

یَوْمَ اند و ندامت و پشيماني، چه ثمرة نيکي هر آینه برسد و پاداش بدي بي شکّ از مددخََّر بم
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زنْ سُزوءَ  لَزتْ م  نْ خَیْرَ مُحْضَرًا وَمَا عَم  لَتْ م  دُ کُلُّ نَفْسَ مَا عَم   وبهـيچ وجـه نـافع نيایـد و ...  تَو 

 و گانـهيب انيـم و کنـد میتقـد تمام اطياحت احکام، ذيتنف در حکم و داد وقت ب تا میفرمود
 زیجـا تفـاوت بـاب آن در تـرک، و کيتاج و بزرگ و خرد و شیدرو و توانگر و شیخو
ط و عـدل يحکََمـ ف،يضـع و يقـو انيـم و ندارد  قیـطر سـپردن در و باشـد راسـت يتوسـّد

 نباشد افلغ أَنْفدسکِدمْ إِنَّمَا بَغيْدکدمْ عَلَى ةقيدق از و دیجو يدور اعِتساف و ظلم ةظنّمَ از انتصاف
 و دیـآ فارغ عقِاب ةعقب گذشتن از آجل در و گردد آمنِ عتاب تبَِعه مدقاسات از عاجل در تا

شـد ... و با سـلامت فوقِـک مَـن تَـامدن فَـلا دونِـکَ مِـن ظَلَمتَ اذِا که احکام سیسا انذار از
فرمودیم تـا در اهانـت مدفسـدان و اعانـت مصـلحان مبالغـت نمایـد چنانکـه اربـاب فسـاد را 
بگوشمال ادب از بدکرداري انزجاري پدید آید و اهـل صـلاح را بـدل نـوازي و لطـف در 

نيکوکاري رغبت بيفزاید و بارنامة مفسدان از بيم صولت و یدمن دولت باطل شود و روزنامـة 
وب و ثناي جميل او مورَّخ گردد ... مثال چنان است که همگنان این قواعد نيکنامي بذکر خ

را محافظت کنند و از مقتضي فرمان تجاوز جایز نشمرند و بر جملة مهمات و مصالح، دعـات 
صالحة دولت قاهره که صلاح آن هم بدیشان بازگردد مقدّم دارند تا در ریاض شـادماني بـا 

 (.98 - 83: 6839)بغدادي،  «وحَدَهد العَزیز ن شاتاَلله اِحصول اماني روزگار گذراند، 

اي مفصّل و بلند که بغدادي  است. نامه التوسّل الي الترسّلبخشي از سومين منشور این   
هاي  پردازي کند. جنبة ادبي آن پدربار است و نویسـنده صـنعت گزارش طویلي از آن ارائه مي

شود که استفاده از صـنایع  وضوح دیده مي زیبا و متنوعي را آورده که درخور توجه است. به
کنایـه، سـجع، جنـاس و تضـاد  ویژه آیات قرآني و احادیث، تشـبيه، اسـتعاره، ادبي تلميح به

 ایـرعا آن ةعهـد و»جملـة  بسامد بالاتري دارد. از تلميحات قرآني و حدیثي در متن منشـور:
 واجـب و لازم او حفاوت و شفقت ذمّت در ،تهِيرَعِ عنَ مَسؤل کدلدکدم و راع کدلدکدم يمقتض بر

)دیلمـي، « يتِـهرَع عَـن لومَسؤ کدلدکدم وَ راعٍ کدلدکدم»به این حدیث نبوي تلميح دارد: « ديگردان

. شـوید يدسـتانش بازخواسـت مـ شما نسبت به زیـر ةشما مسئوليد و هم ةهم( 639/ 6: 6879
مَـنْ یَتَعَـدَّ  وَو او را فرمودیم تا در کلِّ احوال از حدود فرمـان الهـي در نگـذرد »هاي  عبارت

 اتقَّدـوا اللَّـهَ وَ وَمال طریق پرهيزگاري سـپرد. و در جوامعِ اع حدددودَ اللهَِّ فَأدولئَِکَ هدمد الظَّالِمدونَ
و در احسان و نيکوکاري که عادت اوست بيفزایـد و از عدـدوان و  اعْلَمدوا أَنکَّدمْ إِليَهِْ تدحْشَردونَ
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بدکرداري بر قرار معهود اجتناب نماید. چه ثمرة نيکـي هـر آینـه برسـد و پـاداش بـدي بـي 
رًا وَمَـا شکّ از مددخََّر بماند و ندامت و پشيماني،  یَوْمَ تجَِدد کدلدّ نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ منِْ خيَْرٍ مدحْضـَ

 اِعتسـاف و ظلـم ةظنّـمَ از انتصـاف قیـطر سپردن دريچ وجه نافع نياید .... به عَمِلَتْ منِْ سدوتٍ
 تَبِعـه مدقاسـات از عاجـل در تـا نباشـد افلغ أَنْفدسکِدمْ إِنَّمَا بَغيْدکدمْ عَلَى ةقيدق از و دیجو يدور

به آیـات قـرآن کـریم تلمـيح  «دیآ فارغ عقِاب ةعقب گذشتن از آجل در و گردد آمنِ عتاب
و کسـانى کـه از حـدود ( 886)بقـره:  «الظَّـالِمدونَ هدـمد ئِـکَمنَْ یتََعَدَّ حدددودَ اللهَِّ فَأدولَ وَ»دارند: 

ردونَ اتقَّدوا اللَّهَ وَ وَ» .احکام الهى تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند « اعْلَمدوا أَنَّکدـمْ إِلَيْـهِ تدحْشـَ
یَوْمَ تَجِـدد . »و از خدا پروا کنيد و بدانيد که شما را به سوى او گرد خواهد آورد (888)بقره: 
وتٍ نفَسٍْ مَا عَمِلَتْ منِْ خيَْرٍ مدحْضَرًا وَ کدلدّ روزى کـه هـر  (88)آل عمـران: « مَا عَمِلَتْ مِـنْ سـد

إِنَّمَـا » .یابـد کسى آنچه کار نيک به جاى آورده و آنچه بدى مرتکب شده، حاضر شده مـى
    .رکشى شما فقط به زیان خود شماستس( 88)یونس: « أَنْفدسکِدمْ بَغيْدکدمْ عَلَى

ها غالبـاً  ها و اسـتعاره استعاره، تشبيه و کنایه اسـتفاده شـده، تشـبيهدر این منشور هم از    
تـوان  هاي آن مي ها و اسـتعاره روند. از تشـبيه کار مي صورت ترکيب اضافي و تشبيه بليغ به به

 يةناصـ» ،«قـدرت دسـتِ» ،« دولـت ةروض»، «ملتة ضيب» ،«تدول يِپا» ن:هایي همچو به نمونه

، «شـاخِ فطـرت»، «نهـالِ بنيـت»، «دوحـة مبـارک دودمـان»، «شجرة طيبـة خانـدان»، «تصرّف
دسـتارچة »، «خزانة راي و تدبير» ،«پايِ خِرد»، «موزة اندیشه»جادة اشارت، »، «آسمانِ دولت»

نصب کـردن: گماشـتن و سـپردن »هایي چون:  اشاره کرد؛ و کنایه« ریاضِ شادماني»و « اميد
دسـت »و « نگذشتن: تعدّي نکردن و پا فـرا ننهـادن در»، «ارزاني داشتن: بخشيدن»، «مسئوليت

 «.شدن دادن: حاصل

هایي از ســجع  شــود. نمونـه وفور دیـده مي اسـتفاده از انــواع سـجع، جنــاس و تضـاد بــه
ایم،  ایم، دانسـته ایم، یافته فرمایيم، فرمایيم، گردانيم، دیده گردانيم، مي مي»متوازي و مطرّف: 

فرمودیم، کـردیم، بازگذاشـتيم، داشـتيم، درنگـذرد، سـپَرد، بيفزایـد، نمایـد، بمانـد، نيابـد، 
آرد، دانند، دارند، شناسند، شـمرند، نگرنـد، نگذارنـد، نماینـد، نشـينند،آیند،  مي گزارد، مي

، «مراقبـت و مواظبـت»، «طلبند، گزارند، نيارند، نيسـتند، ایسـتند، نشـمرند، دارنـد و گذارنـد
زکـي »، «خاطر و عـاطر»، «حالت، دلالت و مقالت»، «مبسوط و مضبوط»، «رعایت و عنایت»
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محفـوف »، «سدید و حميد»، «وافي و صافي»، «شامل و کامل»، «تفراست و کياس»، «و قوي
عاجـل و »و « اهتمام و اتمام»، «رامش و آرامش»؛ جناس زاید: «تقدیر و تدبير»و « و مکفوف

مصـالح، صـالحه و »و « حدکـم و احکـام»، «بسـاط، بسـيط و مبسـوط»؛ جناس اشـتقاق: «آجل
رفـع و »، «خيـر و شـرّ»؛ تضـاد: «انپرسـان و ترسـ»و « حـالي و خـالي»؛ جناس خـط: «صلاح

بيگانه و »، «اَسراطلاق و »، «نيکي و بدي»، «نيکوکاري و بدکرداري»، «کسر و جبر»، «خفض
    «.مفسدان و مصلحان»، «قوي و ضعيف»، «خدرد و بزرگ»، «توانگر و درویش»، «خویش

نّه،ب  »شود:  در اینجا هم دیده مي« هاي دعایي جمله»استفاده از     دامَ تَمکینَزهُ  حمد  الله  وَ م 
مَه الله، حَمّاهُ اللزه، اَصزلَحَ اللزهُ اعمزالَهُم و اَنوزحَ آمزالَهُم، یَزدیمُ اللزه  وفیقُ قَرینَه، رَح  و جَعَلَ التَّ

 آرامـش و رامش اسباب»توان به مواردي همچون  مي« سازي مترادف»در خصو   «.تَمکینَهُ 

منهيـان و »، «بـه انـدازة وسـع و طاقـت»، «نـدامت و پشـيماني»، «شیآسـا و تيّرفاه ابوابو 
اشـاره کـرد. ایـن منشـور بـا پنـد و انـدرز، سـفارش بـه « بيـداري و هوشـياري»و « جاسوسان

دعـایي   دادگستري، رعایت حقوق، مراقبت حدود و مباحث اخلاقي آغاز شده و بـا عبـارت

ن شاءَالله »    پایان یافته است.« وَحدَهُ العَایا ا 

 گیری نتیجه
در بسـياري  الترسّل الي التوسّلبه  نسبت بيهقي تاریخها در  چون آن و و چند« منشور»هاي  نامه

هــا بـيش از وجــوه  دیگر، وجـوه اخـتلاف آن بيــاني  اي معکــوس دارنـد. بـه از مـوارد، رابطـه
در ایـن خصـو  عـاملي تأثيرگـذار  الترسّل الي التوسّلاشتراکشان است که جنبة آموزشي 

لکه منشـورهاي  حالي اند در و کلّي گزارش شده  کوتاه بيهقي تاریخاست. منشورهاي   التوسـّ

هاي  اند. بيهقـي در نامـه بلندند و با توضيحات و جزئيـات بيشـتري گـزارش شـده الترسّل الي
و  دارد که بيشـتر هاي اندکي در این خص پردازد و اشاره منشور چندان به صنایع ادبي نمي

متوجه صنایعي چون سجع، کنایه و تکرار اسـت. بيهقـي در منشـورها بـه آیـات و احادیـث، 
لها و شعرها اشارة چنداني ندارد. وجود صنایع ادبي در منشورهاي  مَثَل ل الـي التوسـّ ، الترسـّ

مـيح، ها پدربار است کـه در ایـن ميـان تل هاي بغدادي در آن پردازي تر است و تصویر پدررنگ

تشبيه، استعاره، کنایه، انواع سجع و جناس و تضاد بسامد بالاتري دارند. بيشـتر تلميحـات بـه 
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قرآن و احادیث است؛ بغدادي در تمامي منشورها از آیات قرآني و احادیث جهـت اسـتناد، 
صورت ترکيـب  برد مطالب خویش بهره گرفته است. تشبيه و استعاره غالباً به استشهاد و پيش

لهاي منشـور  شوند. استفاده از صنایع ادبي در نامـه و تشبيه بليغ آورده مياضافي   الـي التوسـّ
 ، چشمگيرتر و درخور توجه است. بيهقي تاریخنسبت به  الترسّل

لنسـبت بـه  بيهقـي تاریخارکان منشورها در  ل الـي التوسـّ بـا شـموليت کمتـري  الترسـّ
لگردد: مقدمه، بيان اهميت منصـب، خاتمـة منشـور و ... در  گزارش مي ل الـي التوسـّ  الترسـّ

ها کمتر است و غالباً در حدّ ذکر نـام مخاطـب و  اجتماع آن بيهقي تاریخوجود دارد؛ اما در 
بـا  قـيبيه تـاریخهاي دربـاري در  اي است. مفاد و مقاصد این نامه شدن وي به ناحيه منصوب

اهداف سياسي، نگاه حاکميتي و سپردن مسـئوليت بـه افـراد جهـت اداره، پوشـش و کنتـرل 

دیگر، بحث مشاغل دولتي و عزل و نصب افراد است که  عبارتي ممالک زیردست است و به
ل الي التوسّلشوند؛ اما در  با بخشيدن خلعتي به ولایت و حاکميتِ ناحيتي گمارده مي  الترسـّ

گيري از آیات قرآن، احادیـث، صـنایع  هاي اخلاقي و سياسي، بهره ها، سفارش بر این  علاوه
ها و جملات دعایي نيز حضـور دارنـد. بيهقـي  سازي هاي فارسي و عربي، مترادف ادبي، بيت

کنـد؛ امـا  ها گـزارش مي هـا و مناسـبت صورت پراکنـده و متناسـب بـا اتفاق را به« منشورها»

هـا اختصـا  داده اسـت.  صورت مجزا به منشـورها و فرمان بغدادي یک قِسم از کتاب را به
هاي عربي، استفاده از القاب در مفاد منشورهاي هـر  ها و ترکيب دادن فرمان و انتصاب، واژه

بيشـتر اسـتفاده شـده، امـا  تـاریخ بيهقـيدر مـتن « منشور»دو اثر به وفور وجود دارد. از واژة 
   بسنده کرده است.ها  بغدادي به ذکر نام آن در عنوانِ نامه
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  منابع
(. تهران: دارالقرآن الکریم؛ دفتر مطالعات تاریخ 6833قرآن کریم، ترجمة محمدمهدي فولادوند. )

 و معارف اسلامي. 

 يهـا در قـرن ينگار نامه و نامه يبررس(. 6869افتخاریان، فاطمه، جعفري، اسداله و شعباني، بهرام. )
 يفارسـ يـبو مکات ياستنامهس يهقي،ب یخچهار اثر شاهنامه، تار یهبر پا يچهارم و پنجم هجر

 نامة کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور جهرم. . پایانيغزال

ل(. 6839بهاتالدین بغدادي، محمد بن مؤید. ) . تصـحيح احمـد بهمنيـار. تهـران: التوسّل الـي الترسـّ

 اساطير.

 ج. 8. تهران: اميرکبير، شناسي سبک(. 6878بهار، محمدتقي. )

 ج. 8رهبر. تهران: مهتاب،  (. تاریخ بيهقي. به کوشش خليل خطيب6868)بيهقي، محمدبن حسين. 

هاي حضرت رسول صليّ الله  الفصاحه )سخنان و خطبه نهج(. 6839پاینده، ابوالقاسم. )گردآورنده( )
. تصحيح و تدوین عبدالرسول پيماني، محمـدامين شـریعتي و محسـن موسـوي. عليه و آله(

 اصفهان: خاتم الانبيات.

. گردآورنـده و پژوهشـگر هاي پهلـوي نویسي متن دربارة آیين نامه(. 6866جي، منوچهر. ) بجاماس

 سعيد عریان. تهران: علمي.

هـاي  پژوهش«. التوسل الـي الترسـلهاي سبکي  جستاري در ویژگي(. »6869پناهي، فردین. ) حسين
 .669 – 36: 8، ش شناسي نقد ادبي و سبک

 . تهران: زوّار.ادب پارسيفن نثر در (. 6831خطيبي، حسين. )

 . تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدا لغت(. 6878اکبر. ) دهخدا، علي

 ج در یک مجلد.8الرضي،  . قم: شریفالقلوب  ارشاد(. 6879دیلمي، حسن بن محمد. )

الکتبـه و  هاي تاریخ بيهقـي بـا عتبه بررسي همسنج نامه(. »6867رضایي اول، مریم و دلبري، حسن. )

 . 689 – 668: 98ش  86، س نثرپژوهي ادب فارسي«. ل الي الترسلالتوس

ــه. ) ــيرگرها، محبوب ــ(. »6836شمش ــه يريس ل و نام ــّ ــار در ترس ــاه ادب «.ينگ ــاب م ــاتکت  83 ، شي

 .36 - 76(: 698)پياپي

 – 98(: 696)پيـاپي  87 ، شياتکتاب ماه ادب «.ينگار به نامه ينگاه(. »6833صباحي، سيدمحمد. )
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 مجلد. 3ج در  9. تهران: فردوس، تاریخ ادبيات ایران(. 6839الله. ) صفا، ذبيح

. به کوشش ادوارد براون، با مقدمه و تعليقات محمد قزویني و الالباب لباب(. 6816عوفي، محمد. )

 سعيد نفيسي. تهران: کتابفروشي فخر رازي.

. بـه عمّـال فـي سـنن الاقـوال و الافعـالکنزالق(.  6989الدین. ) الهندي، علاتالدین بن حسـام المتقي

 تصحيح حياني بکري. بيروت: مؤسسه الرساله.

هاي  اي نامه شناسي لایه سبک(. 6869الله. ) مرادپور جغدري، الهام، درّي، نجمه و آذرمکان، حشمت
نامـة کارشناسـي ارشـد، دانشـگاه  . پایانتاریخ بيهقـي بـا رویکـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي

 هرمزگان.
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Abstract  
In recent years, interdisciplinary studies in Literature and Linguistics have 

gained momentum, particularly focusing on topics such as “masculine 

literature,” “feminine literature,” “masculine writing,” and “feminine 

writing,” which have captured the attention of researchers. These studies 

primarily explore the relationship between language and gender. Within this 

context, the analysis of linguistic features related to gender becomes 

instrumental in the stylistic examination of women’s literary works, 

especially novels. This research investigates the linguistic disparities in 

terms of prominent lexical components between female and male characters 

in the novels of Daneshvar and Arastui using a descriptive-analytical 

approach. The main research question is as follows: How do linguistic 

differences between women and men manifest in terms of lexical 

components within the narrative structure of Daneshvar’s and Arastui’s 

novels? The findings indicate that the language employed by female 
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characters in the narrative contexts of these novels differ in terms of 

vocabulary and idiomatic expressions from that of male characters. While 

some lexical parameters correspond to Lakoff’s linguistic features, others 

deviate from them. As all four novels are penned by women and revolve 

around female experiences, there is a notable prevalence of women-specific 

vocabulary. Another characteristic of women’s language in these novels is 

the utilization of precise and detailed imagery, along with inclusion of 

multiple color words. The female characters of both novelists, influenced by 

their lack of confidence resulting from patriarchal societies, employ more 

hedges, intensifiers, and approximations. Additionally, they opt for polite 

language in their conversations, avoiding the use of taboo words and oath 

words, which reflects linguistic structures used by cautious and subordinate 

speakers. 

Keywords: Language and Gender, Robin Lakoff's Approach, 

Women's Novels, Simin Daneshvar, Shiva Arastooi. 
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 وایش های در رمان کافیل کردیدر رو یشاخصِ واژگان های مؤلفه

 و ها واژه رنگ ها، دشواژه»بر  دیدانشور با ت ک نیمیو س ییارسطو

 «ها سوگندواژه

  يمیرح ایرو
 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسلام
 

   لیسلامت باو فهیلط
دانشگاه آزاد  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یاسلام
 

  يبیخط يالیاحمد خ
دانشگاه آزاد  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یاسلام
 

 چکیده

، «ادبيـات مردانـه»، مبـاحثي ماننـد «شناسـيادبيـات و زبـان»اي رشـتههاي اخير با رونق مطالعات ميـاندر سال

گونـه مدّنظر پژوهشگران قرار گرفته است. اهميت اصلي ایـن« نویسيزنانه»و « نویسيمردانه»و « ادبيات زنانه»

هاي زنان، مطالعـة ویژه رمان است. با توجه به اهميت رمان به« جنسيت»و « زبان»مطالعات توجه به رابطة ميان 

شناسي ادبي آثار زنان راهگشا و  تواند در مسير مطالعات سبکهاي زباني مرتبط با مقولة جنسيت مياخصش

شـاخص واژگـاني در  هـاي زنـان و مـردان بـه لحـاظپژوهش اختلافات زبـاني شخصـيت در اینمؤثر باشد. 

در  چنـين بـود:پرسش اصلي پـژوهش  بررسي شد.تحليلي  –به شيوة توصيفي هاي دانشور و ارسطویي  رمان

واژگـاني شـاخص  در قالـب «مـردان»و  «زنـان»زبان  ميان، تفاوت و ارسطویي هاي دانشوربافت متني داستان

هـاي دانشـور و ارسـطویي، زبـان در بافت متني رمـان ها حاکي از آن است کهیافته چگونه نمود یافته است؟

در مـواردي کـاربرد زنان بـه لحـاظ واژگـان و اصـطلاحات متفـاوت از زبـان مـردان بازنمـایي شـده اسـت. 

ي خوانليکاف هم هاي مدّنظر شاخصبا  دانشور و ارسطویي هاي شده در داستانواژگاني بازنمایيپارامترهاي 
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نویسـد، بسـامد زنـان مـي ةرمان زنـي دربـار 9آنجاکه در هر از .ندارد مطابقت ها آندارد و در مواردي نيز با 

هـا اسـتفاده از هـاي زبـان زنـان در ایـن رمـاناستفاده از واژگان مخصو  زنان زیاد است. از دیگر ویژگـي

 دليـل بـه رمـان دو هـر هـايزن .هاي متعـدد اسـتواژهگيري از رنگو بهره ،نگر تصویرگري دقيق و جزئي

ــه ــي نفس اعتمادب ــه کم ــتن حاصــل ک ــعج در زیس ــالار وام ــت مردس ــدنماها، از اس ــدیدکننده تردی  و ها تش

 ،ها سوگندواژه ها و استفاده ازکارگيري ددشواژه و از طریق پرهيز از به کنند مي استفاده بيشتري نماهاي تقریب

 و محتـاط گوینـدگان زباني ساختارهاي نشانگر که گزینند برمي خویش گوهايوگفت براي را مؤدبانه زباني

 .است فرودست

 .ییارسطو وایدانشور، ش نیمیرمان زنان، س کاف،یل نیراب کردیرو ت،یزبان و جنسها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

 يهـادر حـوزه يمتفـاوت هـايو عملکرد هـا و مردان با توجه به انتظـارات جامعـه، نقش زنان

رفتـار  يرو ،شـوديمـ آنـان يامر که باعث بروز تفاوت در رفتـار اجتمـاع نیخا  دارند. ا

در بـروز  يزبـانريعامـل غ کیـعنوان به «تيجنس» ،رونیگذار است. ازاريتأث زيها نآن يزبان

 ةزنـان در هـر جامعـ ي. رفتـار زبـانیابـد مي يبا زبان همبستگ ي،بانز هاي يتفاوت و گوناگون

از رفتـار ، يو کلام يارتباط يراهبردها يسطوح زبان حت همةدارد که در  يها يژگیو يزبان

 گيريکـار هـا در سـطح واژگـان اسـت و بـا بـهتفـاوت نیـ. گـاه ااسـت زیمردان متما يزبان

عمـال تلفظ خا ، اِ يريکارگدارد و در به یيآوا ةجنب هگا ،شوديخا  آشکار م يها واژه

 يهايژگیو و ياجتماع يهانقش نیبنابرا. یابد بروز مي ينيو آهنگ مع هيکت ای يواج ندیفرا

مـرد و زن بـه لحـاظ دانـش  شـورانیاساس گو نیو بر ا ابدیيدر زبان انعکاس م يکیولوژيب

ازآنجاکـه زبـان  (.97 – 91: 6868رضـوانيان و ملـک،  .)نـکبا هم متفاوت هسـتند  يزبان

توان زبـان را از يدارد و نم يهمبستگ شوریگو يبا بافت اجتماع ،است ياجتماع يرفتار

و  رييـسـبب تغ يو تحـول در بافـت اجتمـاع رييـهرگونه تغ ؛آن جدا کرد يبافت اجتماع

سبک گفتار زنان و مـردان، حتـي در  ليکافاز دیدگاه  شود.يم يدر رفتار زبان يدگرگون

 دو درترین حالات کاملاً از هم متمایز است و بر مبناي تقسيم ساختار جنسيتي زبان،  پوشيده

هنگـام دیـدگاه وي، زنـان و مـردان بـهشود. براساس فکري و زباني تشخيص داده مي ةشاخ

سه هـدف را  زن زبان و جایگاهليکاف در کتاب  سخن گفتن یا نوشتن، زبان متفاوتي دارند.

 کند:دنبال مي

ــرون» - ــودي ب ــه موج ــت ک ــان دادن اینکــه دس ــایي نش ــد بازنم ــيت( نيازمن ــاني )جنس زب

 شناختي است؛ زبان

هـا وجـودش انگليسـي کـه در آنهـایي مثـل نشان دادن اینکه جنسـيت، حتـي در زبـان -

شناختي است آید، مستلزم بازنمایي زبانهاي نامتعارف به چشم مي)شاید( کمتر از زبان

 شناس بودند(؛هاي من در مقام زبان)این دو دغدغه
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هـاي عـدالتيهاي زباني ميان زنان و مردان در نقـش خطایـابِ بـيکارگيري مغایرتبه  -

)ليکـاف، « جنس )این دغدغة من در مقام فمينيست بـود(اجتماعي و رواني در ميان دو 

6866 :88 .) 

 . بیان مسئلة پژوهش1

ليکاف به دليل توجـه بـه زوایـاي مختلـف کـارکرد زبـان و جنسـيت در آثـار ادبـي،  ةنظری

است. در پژوهش حاضـر از  «زبان و جنسيت»الگویي مناسب براي بررسي آثار ادبي از نگاه 

 اثر شـيوا ارسـطویي نانيو  خوفرمان  9این نظریه براي تحليل کارکرد زبان و جنسيت در 

بهره گرفته شـده اسـت. پـژوهش اثر سيمين دانشور  ساربان سرگردانو  جزیره سرگردانيو 

پارامترهـاي واژگـاني بررسـي بـه لحـاظ را هـاي زنـان و مـردان  اختلافات زبـاني شخصـيت

انـد، در وهلـة نخسـت تفاوت اصلي این پژوهش با تحقيقاتي که تاکنون انجام شدهکند.  مي

هاي اخير بـا رونـق مطالعـات در سال .هاشاخص گزینش سپسدر نوع جامعة آماري است؛ 

، «ادبيـات زنانـه»، «ادبيـات مردانـه»شناسـي، مبـاحثي ماننـد  اي بـين ادبيـات و زبانرشـتهميان

مدّنظر پژوهشگران متعددي قرار گرفته که هر کدام از زاویة « نویسيانهزن»و « نویسي مردانه»

گونـه مطالعـات، توجـه بـه رابطـة ميـان اند. اهميت اصلي این دید خود به این مقوله نگریسته

هـاي زنـان، ضـرورت مطالعـة  ویژه رمان است. با توجه به اهميت رمان به« جنسيت»و « زبان»

شناسـي ادبـي  توانـد در مسـير مطالعـات سبکمقولة جنسيت ميهاي زباني مرتبط با  شاخص

هـاي شخصـيتزبـان پرسش اصلي این پژوهش چني است:  آثار زنان راهگشا و مؤثر باشد.

سـطح واژگـاني، واجـي و نحـوي در در شيوا ارسطویي و سـيمين دانشـور  هايرماندر  زن

جزیـرة هاي  پژوهش رمانمعة جاليکاف مطابقت دارد؟ رابين بيني کدام یک از ابعاد با پيش
اثــر شــيوا  نــانــيو  خــوفاثــر ســيمين دانشــور و دو رمــان  ســاربان ســرگردانو  ســرگرداني

 ارسطویي است.
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 . پیشینة پژوهش3

 ادبيـات کننـدةمطرح شد که زنان از مصرف نيسميزماني در جنبش فم« سبک نگارش زنانه»

 کتـاب انتشار از بعد ویژهبه نخست گام در. شدند مبدل آن توليدکنندة هايگروه از یکي به

مند بودند ببينند نویسـندگان مـرد چـه علاقه منتقد زنانِ وولف، ویرجينيا اثر خود آنِ از اتاقي

 دادمـي نشـان مطالعـات حاصل. اندکرده ارائه خود آثار لايو تصوري از زن در لابه تصویر

 از ايو دنياي زنانـه ندارنـد و همـواره کليشـه ،که مردان درکي کامل از ذهن، شخصيت زن

 و زنـان جایگـاه از دفـاع فمنيسـم بـراي دليـل در جنـبش همين به. اند ارائه داده او شخصيت

پيشـينة گرفـت. آنـان، نوشـتن آثـار ادبـي در سـرلوحة برنامـة مبـارزاتي قـرار  قعـيوا معرفي

 8کـاف،ي، ل6ريسـاپ ي ماننـدي و افـرادلاديهفتـاد مـ ةدهـ بـه« زبان و جنسيت»مطالعات حوزة 

 نزبـا» ةاست که مسـئل يکس نينخست کافيل رسد. و ... مي 1، کامرون 9، هولمز 9، گوم8تانن

زبـان  ةرابطـ. بعد از وي مطرح کرد« زن تيزبان و موقع» ا عنوانب يپژوهشدر را  «تيو جنس

کاربرد متفاوت زبـان توسـط زنـان و  (6 گردید:و جنسيت در تحقيقات از دو جهت بررسي 

در ایـران نيـز  هـاي اخيـردر سـالبررسي بازتاب ناهمساني زنان و مردان در زبان.  (8 ؛مردان

در آثــار برخــي نویســندگان  «زبــان»و « جنســيت»ارتبــاط برخــي پژوهشــگران بــه بازنمــایي 

 «نویسان زن ایرانـي رمانجنسيت در آثار »( در پژوهشي با عنوان 6837زاده ) ولي. اندپرداخته

هاي بازنمایي جنسيت در آثار برخـي نویسـندگان زن ایرانـي  کوشد از خلال ردیابي نظام مي

 .شـود نویس ایراني چگونه تصویر مي پردازد که جنسيت زنانه در آثار زنان رمانببه این مهم 

 توجـه داشـته در زبـان فارسـي «بيان تقاضـا ةتأثير جنسيت بر شيو»( به بررسي 6833یعقوبي )

الگوهـاي  ميـاند کـه اختلافـات آشـکاري دهـمـينشان  این پژوهشهاي  است. تحليل داده

عـذرخواهي در زبـان »( 6868ایسـوندي ). زبـان وجـود دارد تقاضا بين زنان و مردانِ فارسي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Edward Sapir 

2. Robin Lakoff 

3. Tanen 

4  . Goum 

5. Holmes 

6. Cameroon 
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ایـن اسـت. نتـایج  کـرده بررسـي را  «فرهنگـي و جنسـيتيفارسي و انگليسي از دیـدگاه بـين

مریکـایي در اآموزان ایرانـي و  ميـان زبـان يهـاي معنـادار کـه تفاوت دهدمي  نشانپژوهش 

-کـردن، سـؤال دادن، قبول مسئوليت، جبران از افعال مخصو  عذرخواهي، توضيح  ه استفاد

 اصوات تعجب وجود دارد. و  کردن

 . مباني نظری پژوهش1

منظور ارائـة شـواهد خطایابانـه برگرفتـه از کـاربرد  تلاشي است بـه زبان و جایگاه زنکتاب 

عـدالتي در الادعا در جامعـة مـا وجـود داشـته اسـت: بـي عدالتي که علىزبان در د نوعي بي

ام که کاربرد زبان دربارة ماهيت و من به دنبال پي بردن به این نکته»هاي مردان و زنان. نقش

کنم به این سـؤال بپـردازم کـه تواند بگوید؛ و نهایتاً سعي ميعدالتي چه ميميزان هر نوع بي

تـوان کـاري کـرد؟ آیـا بـا تغييـر اش مـيشناسـانهآیا بـراي رفـع ایـن مشـکل از جنبـة زبـان

عدالتي اجتماعي را اصـلاح کـرد؟ بـه گمـان مـن، ایـن نکتـه توان بي هاي زباني مي نابرابري

( آمـوزش کـاربرد 6کنند: و جهت تجربه ميروشن خواهد شد که زنان تبعيض زباني را از د

کـه خـواهيم دیـد هـردو  ها در کـاربرد عمـومي زبـان. چنان ( برخورد با آن8زبان به زنان؛ و

آورد: نقـش ابـژة  هـاي فرعـي خاصـي پـایين مـيجهت معمولاً نقش زنان را تا سرحد نقـش

رونـد ه کـار مـيدهنده؛ بنابراین بعضي عناصر واژگاني وقتي براي مردان بـجنسي یا خدمت

بينـي آن روند معنایي دیگر، تفاوتي که پـيشدهند و وقتي براي زنان به کار ميیک معنا مي

« کنند، ممکـن اسـتهاي متفاوتي که این دو جنسيت در جامعه ایفا ميفقط با استناد به نقش

 (.89: 6866)ليکاف، 

 مان از امورپنهانيهای . رفتارِ زباني؛ شاخصي برای پي بردن به برداشت4. 1

دهـد، پـس وبـو مـياز دیدگاه ليکاف اگر برداشت ما از جهان به نحوة بيان افکارمان رنـگ

مـان از هـاي پنهـانيبـردن بـه برداشـتمان به منزلة شاخصي براي پي توانيم از رفتار زبانيمي

را مطـابق بـا  هاي آشکار یا ادراکاتمانتوانيم کنش امور بهره گيریم. در بسياري از موارد مي

هـاي زبـاني ها دست ببریم؛ اما دادهدانيم در آناميالمان تفسير کنيم و هر جور که صلاح مي
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وضوح و با قطعيت کامل روي سفيدي کاغذ و سياهي جوهر، یا روي نـوار وجـود دارنـد.  ه ب

شـناختي انـواع  هـاي جامعهآل مطلوب آن است که بـراي پدیـدهپس، گرچه در شرایط ایده

هـا، در دسـت داشـته باشـيم، امـا ي از شواهد را، در طول شواهد زباني یا در عرض آندیگر

ها دسـت یـابيم. چنـين توانيم بداناند که با قطعيت ميکم شواهد زباني یگانه چيزهایي دست

هـاي رفتـار زدگـي و دیگـر شـکلهایي که بار احساسي دارند، مثل جنسيتچيزي در حيطه

 (. 93آید )همان: آميز بسيار پيش ميتبعيض

 های آن برای زنان. زبان زنانه و محدودیت1. 1

وهواي کلي زبانِ زنان )هم به معناي زباني که استفاده از آن به زنان محدود است و هـم حال

رود( این است: زنان را از ابزارهـاي لازم به معناي زباني که فقط در توصيف زنان به کار مي

بـرد  ها را از ميان مي کند و با این کار هویت شخصي آنمحروم ميبراي ابراز وجود قاطعانه 

پاافتادگي را در موضوع بحث و تردید بـه  دهد که پيشو به آن دسته از اظهاراتي پروبال مي

وجـه در مقـام شخصـي  هيچ که دربارة زني بحث مي شود، با او به کند. هنگامي ها القا مي آن 

اي )جنسي یا غيرجنسـي(  شود، بلکه به چشم ابژه ميجدي و صاحب نظرات فردي برخورد ن

هـاي دیگـر رفتـار در ایـن جامعـه هـدفي مشـابه را دنبـال شود؛ البته شـکلبه او نگریسته مي

(. تأثير اصلي این قبيل 18رسند )همان:  ایي زباني به نظر مي ها آشکارا پدیده کنند، اما این مي

شوند، چـون  مند از دسترسي به قدرت مينظامها این است که زنان دچار محروميتي مغایرت

دهـد، شـان نشـان مـيهـاي رفتـاريشان در کنـار سـایر جنبـه طور که رفتار زباني ها همان آن

انـد کـه بپذیرنـد توانایي حفظ قدرت را ندارند. طنز ماجرا اینجاست که با زنان کاري کرده

طور که بایـد و شـاید حرفـي اند؛ زیرا در زمينة هوش یا تحصيلات آنلایق چنين برخوردي

شوند، دقيقـاً بـه ایـن دليـل براي گفتن ندارند؛ اما درواقع زنان بعدها دچار چنين تبعيضي مي

 (.19 - 18ها در عمق جانشان نفوذ کرده است )همان: که آن درس
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 . الگوی گفتار زنانه در گفتمان و رویکرد رابین لیکاف 3. 1

 ينوشتن زبـان متفـاوت ایهنگام سخن گفتن  نان و مردان ز ليکاف، 6ال اس س نظریة دياسا بر

 يها نشـانه (6: کنـد يمـ يبنـد زنانه را تحت سه عنوان طبقه يزبان يها شاخصه کافيدارند. ل

استفاده از صفات نامشـخص  ،ونيدکوراس و دمد ةنيزمواژگان مختص زنان در  يعنی يواژگان

عشق و غم،  اجتناب از الفاظ و عبـارات خصـمانه و  رينظ ي)محشر، معرکه(، عبارات احساس

شـامل  يواجـ يها نشـانه (8 هـا؛ ماننـد اینمحترمانـه و  يها استفاده از صورت ز،يآم خشونت

ــدق يهــا تلفظ ــزنج يهــا يژگــی، وتر حيو صــح تر قي ــان ا خــ يري  (8 هــا؛ نظــایر اینو  ،زن

اسـت  احتـرام يانيو ب يپرسش ساختارهاياز   که شامل استفاده يکاربرد-ينحو يها يژگیو

زبـان زنـان از مـردان را بـه  زی( تمـا6679) کافيل .دهد يرا نشان م نانياطم و عدم دیترد که

 «هـا و اصـطلاحات واژه»کـاربرد  ها آنیکي از کند.  مي يبررس سطحدر پنج  يلحاظ واژگان

توانـد در  هـا  مـي . ميزان کـاربرد ایـن واژهاستیک از دو جنس زن و مرد  مخصو  به هر

و مردانه تغييـر کنـد. همچنـين ميـزان کـاربرد ایـن اصـطلاحات در  انههاي متفاوت زن محيط

نویسـان . بر همين اسـاس داسـتانفاوت استتم ،محيطي که هر دو جنس حضور داشته باشند

کنند در آثار خـود ایـن  سعي مي ،براي اینکه هر چه بيشتر واقعيت محيط زباني را نشان دهند

ایـن واقعيـت زبـاني را بـه در حـد امکـان  کوشـند مـيدیگر  شان دهند. به عبارتتفاوت را ن

 اي که هست بازنمایي کنند.گونه
 

 های زباني در رویکرد رابین لیکافبندی شاخصه. طبقه4. 3. 1

 ةدربـار نینـو يها هیـاز نظر یي،کـایمرا ةشـناس برجسـت زبان کـاف،يل نيراب ال اس نظریة دي 

 يو زبـان يفکر ةشاخ دو ازبان ب يتيساختار جنساز دیدگاه وي است.  تيو جنس يشناس زبان

برخوردارنـد  يسبک زبان يمعتقد بود که بانوان عموماً از نوع کافيل .شود يداده م صيتشخ 

نکتـه تأکيـد  نیـاهمچنـين بـر . او کننـدياستفاده مـ مشخصي يکلام گوهايکه در آن از ال

 نیـا ةدامنـ .کننـدينمـ تيـالگوها تبع نیاز ا يبعض يحت ایزنان از همه  يکه در موارد کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Depth of Sexuality Language (DSL) 
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اعم از کتـاب و  ،يآثار فراوان ايدن سراسرشده است و در  دهيکش زين اتيادب يبحث به قلمرو

 هاي زیـادي از سـال .اند پرداخته يزبان در آثار مختلف ادب يتيکارکرد جنس يمقاله به بررس

هنوز مدلي موفق در بازنمایي جنسيت در زبان آثار  ؛ اماگذرد ( مي6679) مدل ليکافطرح 

هنگام  ، زنان و مردان بـهويبراساس دیدگاه  .آید نویسان به حساب مينویسان و داستانرمان

زبـان » سبک گفتار زنانـه بـا عنـوان نیاز ا کافيسخن گفتن یا نوشتن زبان متفاوتي دارند. ل

 نیـعامـل اسـتفاده از ا تيجنس يعيراتب طبم سلسله در و تسلط مردان را کنديم ادی «فيضع

مناسـب بـا شـأن خـود در جامعـه بـا  يگاهیجا افتنی يبرازنان  کافيل . به نظردانديعنوان م

 يهـا تفاوت . از دیدگاه وي(71: 6868 ،و مروي مطلقيبهمن) کننديم دبانه صحبتؤزبان م

آنان  يزبان يهايژگیوو  است ياجتماع هاي ينابرابر جیاز نتا يکیزنان و مردان  انيم يزبان

گروه وجـود  نیا ياعضا انيم ياجتماع تياست که از نظر نقش و موقع یيهابازتاب تفاوت

 (. 68: 6873 ان،يفارس)دارد 

 

 های دانشور و ارس ویيهای اصلي رمان. طبقات مخلتف زنان؛ شخصیت1. 1

ــتان ــين زن داس ــور اول ــيمين دانش ــي س ــویس فارس ــت  ن ــه از جه ــا ســت ک ــار ب ارزش و اعتب

هـایش در داسـتان کنـد. اوبرابري مـيند، ا نویسان نسل خود که همه از جنس مخالف داستان

هاي او زنان هستند. توجه به زنان و هاي داستانپردازد و اغلب شخصيت مي «زن»موضوع به 

که نـوع  در ادبيات داستاني ایران سابقه داشت با این تفاوتنيز ها پيش از دانشور  زندگي آن

متفاوت است. زنـان در آثـار دانشـور بـه  گانهاي او با دیگر نویسند و شخصيت زنان داستان

زنان زحمـتکش و  (8؛ الحال بالا و مرفه ةزنان طبق( 6متمایز از هم تقسيم مي شوند:  ةدو طبق

کننـد و بـراي جماعت که خدمت زنان طبقه بالا را ميخدمتکارزیردست و محروم و اغلب 

کشند و از این طریق با هم در ارتباطند. گاه احساسـات دلسـوزانه و فـردي حمت ميها زآن

 بـهایرانـي کمتـر  ةمتوسـط جامعـ ةشـود. زنـان طبقـگروه اول، شـامل حـال گـروه دوم مـي

دو طبقـه و گـروه مـذکور ایـن دید نویسنده بيشتر به  ةاند و حوزهاي دانشور راه یافته داستان

  .شودمحدود مي
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 های ارس ویيهای زنانه در رمانهای بازنمایي شخصیتشیوه. 5. 1 

ــ ــطو وايش ــندینو یيارس ــع اي هس ــارش س ــان در آث ــرار دادن زن ــا محــور ق ــه ب در  ياســت ک

انـد و رفتـهیخود را پذ« زن بودن» شهایو زنان داستان او دارد. ياز مفهوم زنانگ یيزدا شهيکل

ش بـا جسـارت یهـادر داسـتان اودر کنـار آمـدن بـا آن دارنـد.  يا سعی ،اندبا آن کنار آمده

ات ينانه، خصوصـيب واقع يها به شکلن داستانیدان عمل داده است. زن در ايشتري به زنان ميب

ن زنـان یـا يدر زنـدگ یينـه مبـارزه. مردهـا کنـد يم يها زندگ با آن و رفتهیخود را پذ يذات

ن زن یاي از وجود امهين ،ها وابسته است شدت به آن از وجود زنان به يوجود دارند که بخش

کند. زن در يار زنانه است، او را کامل ميگر که بسید ةميکشد و نياو را به سمت استقلال م

وجود خـود را  يها يوبلند يکه تمام پست ياي افسوس زن است. زنبدون ذره یينگاه ارسطو

ن یتـر زيین و غریتريعيهاي مختلف، طبتيش در موقعیازهايو نها بر آن يرفته، با آگاهیپذ

ــان در  يپرداز تيخــا  در شخصــ يســبک یيارســطو .دهــديبخــش خــود را نشــان مــ زن

 ةواسـط به دیگـرانو  ، فخـرينا ين وا،يشهرزاد، ش قبيلاز  یيها تيشخصد و دار شیها داستان

مردمحـور،  يهـا هستند: زن ميسه بخش قابل تقس درها  ها و ناگفته نام، ظاهر، حرکات، گفته

 .دوپاره يها و زن ،خودمحور يها زن

 ها. بحث و تحلیل داده5

 در گفتار زنانه« واژگاني»های خاصِ عدم ق عیت در کاربرد مؤلفه. 4. 5

 ،کـنميصـحبت نمـدرصـدي  هـايبستگيهم ةروشن است که من دربار»گوید:  ليکاف مي

طـور نیـا نکـهیاحتمـال ا د،يباشزنم. اگر شما زن حرف ميمعمول  يهاشیگرا ةبلکه دربار

طور صحبت نیکمتر احتمالش هست امرد باشيد،  رکه اگيدرحال ؛است شتريب ديصحبت کن

طـور ایـن ،ديکنم اگر شـما زن باشـيم ينيبشيکه من پ ستين خن به این معناس نیاما ا .ديکن

ور صـحبت نخواهيـد کـرد. از ایـن گذشـته، طـصحبت خواهيد کرد یا اگر مرد باشـيد، ایـن

طـور حـرف بزنيـد و گونه صحبت کنيد، یا در بعضي شرایط اینممکن است تا حدودي این

طور حرف نزنيد )براي مثال اگر مدیر اداره باشـيد در اداره از ایـن طـرز در سایر شرایط این
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بندیـد و شـاید اصـلاً  يکنيد، اما در خانه این زبان را طبق عادت به کـار ماجتناب ميصحبت

 (.691 – 699: 6866)ليکاف، « روح خودتان هم از این تغيير خبر نداشته باشد(

 های مدّنظر لیکاف در س   واژگانيها بر اساس مؤلفه. تحلیل بافت متني رمان1. 5

در همة سطوح دستورزبان انگليسـي بـروز و ظهـور دارد. ایـن « زبان زنان»از دیدگاه ليکاف 

هایي که برخي قواعد در انتخاب و تناوب عناصر واژگاني نمود دارند، در موقعيت هاتفاوت

از شـوند، و در الگوهـاي لحنـي و دیگـر الگوهـاي زبرزنجيـري. هـا اجـرا مـينحوي در آن

هرچند در بسياري از جوامع امـروزي زنـان و مـردان شناسي نظران علم زباندیدگاه صاحب

رسـد در برخـي  اما بـه نظـر مي ؛هاي اجتماعي شرکت دارند طور مشترک در بيشتر فعاليت به

هاي زباني معينـي  این امر سبب تفاوت .تري دارند و در برخي مردان نقش فعال ،ها زنان زمينه

تـر و  هـاي اجتمـاعي آنـان عظيم هـاي ميـان نقش تفاوت قـدرهر .دشـوميان این دو گروه مي

  شدیدتر خواهد بود.تر و  عظيمنيز هاي زباني  تر باشد، تفاوت جدي

موقعيـت خـانوادگي،  ،اجتماعي، سن، تحصـيلات ةدر ميان عوامل غيرزباني مانند طبق

در برخـي  .هـاي زبـاني دارد جنسـيت نقـش مهمـي در بـروز گوناگوني هـا ماننـد اینشغل و 

و کـاربردي بـه چشـم  ،هـاي زبـاني ماننـد نحـوي، واژگـاني حوزه بيشترها در  جوامع تفاوت

هـاي  ها چندان آشـکار نيسـت و فقـط بـه یکـي از حوزه در برخي دیگر تفاوتخورد اما  مي

 ةهـا در حـوز تفـاوت در برخـي از زبان گـران ست. بـه اعتقـاد برخـي پژوهشمربوط ازباني 

 .(88: 6879واژگان است )باطني، 

هاي مـرتبط  المثل ضـرب ،کنایات ،ها شود تا اصطلاحات، واژه باعث مينيز شغل افراد 

دهـد کـه مشـاغل مختلـف، آثـار  د. تجارب معمولي و روزمـره نشـان مينه کار ببربا آن را ب

اجتمـاعي کـه  ةافـراد وابسـته بـه یـک طبقـ»گـذارد:  مختلفي بر طبيعت اشـخا  بـه جـا مي

هاي اجتماعي ـ اقتصادي مشابهي دارند، ازنظر رفتار زباني تشابه بيشتري بـا یکـدیگر  ویژگي

طبقات اجتمـاعي »تر دارند  افراد طبقة بالا زبان رسمي. (693: 6837)مدرسي، « دهد نشان مي

جنسـيت از ابزارهـاي . (96)همـان: « بالا نسبت به رفتار زباني خود حساسيت بيشـتري دارنـد

این نوع بينش از لحاظ شـدت مختلف هاي  کنندة زبان است، در جوامع و فرهنگ مهم تعيين
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انـد بـر زبـان و  در آن پـرورش یافتهفرهنگ یا محيطي که مرد یـا زن  .و ضعف تفاوت دارد

عنوان یـک  شان در پيوند با ایفاي نقش آنان به تابو در زبان يها واژه .جنسيت آنان تأثير دارد

ــاوت اســت  ــا حــدي متف ــرد ت ــاني زن و م ــل کــارکرد زب ــه همــين دلي ــرد اســت، ب ــا م زن ی

طور کـه  همـان .ها دارد جنسيت تأثير مستقيمي بـر گفتـار انسـان. (688: 6838، يس)نرسيسيان

 یابد. ميصحبت افراد وجود دارد در نوشتار نيز نمود  ةها در گفتار و شيو این تفاوت

 های زن در زبان شخصیت« های واژگانيمؤلفه»بندی پارامترهای طبقه. 4. 1. 5

زبان و جایگـاه کتاب  مندرج درليکاف، و برخي پارامترهاي نظر دّمپارامتر واژگاني  پنجهر 
 ةاسـتفاد»شـد: بررسـي  هاي مورد بحث،هاي زن در رمانمتني گفتار شخصيتدر بافت ، زن

زبــان و پرهيــز از  ةدبانــؤهاي م کــاربرد صــورت»، «ها کننــدهمکــرر از تردیــدنماها یــا تعــدیل

کــاربرد » ،«کــاربرد صــفات عــاطفي»، «اســتفاده از قيــدهاي تشــدیدکننده»، «ها دشــواژه

واژگـان منظـور از «. کاربرد واژگان خا  زنانه»، و «هارنگها و تمایز دقيق ميان  واژه رنگ

 «ژانـر زنانـه»گفت اثر متعلق به  توان يها م است که بر اساس آن يزنانه کلمات و اصطلاحات

و قراردادهـاي  رنـديگ يواژگان و مفـاهيمي کـه  در ارتبـاط بـا زن معنـاي بيشـتري مـ ؛است

بر زنانگي باشـد،  و در متن به همراه دیگر عناصري که دالّ داند يزنان م ةژیفرهنگي آن را و

هـا تـأثير جنسـيت را بـر  واژگـان ایـن حوزه» يطورکل به .کند يمتن را به اثري زنانه تبدیل م

 يهـا کـه در برخـي واژه حتـي زمـاني ،دهـد يخا  از سوي زنان نشان مـ یيها انتخاب واژه

با واژگان دیگـر در بافـت  ينينش دليل هم به شود يجنسيتي مشاهده نم يها شیکاربردي گرا

و تمایزات زنانه است. همچنـين ممکـن اسـت کـاربرد برخـي از ایـن  تلاایجمله، بيانگر تم

زن، ذهنيت تعلق آن واژگـان را  آثار نویسندگانصورت موتيفي نمادین در  واژگان پيشتر به

 (. 97: 6868)نک: رضوانيان و ملک،  «زنانه ایجاد کرده باشد ةبه حوز

تـوان بـراي ذات زبـان، آیـا مـي»آیـد کـه: هاي زنان این سؤال پـيش مـيدربارة نوشته

رسد عناصـر زبـان در ذات هاي زنانه و مردانه یا مذکر و مؤنث قائل شد؟ به نظر نميویژگي

تعـدادي از »هـا (، ولي در همة زبان861: 6868)فتوحي، « خود با جنسيت ربطي داشته باشند

 برند.هاي آوایي کلام را فقط زنان و برخي دیگر را مردان به کار ميها و صورتواژه
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 غیررکیک رکیک و های  دشواژههای کاربرد . شیوه4. 4. 1. 5

زیـرا  ،تر دارنـد هاي مؤدبانـه شناسان معتقدند زنان گرایشي ذاتي بـه اسـتفاده از صـورتزبان

تر و بهتر  ها رفتاري صحيح اي است که جامعه هميشه از آن گونه به انشدن آن یند اجتماعيافر

ها بپرهيزنـد و در  انتظار دارد. همين کنترل اجتماعي باعث شـده تـا زنـان از کـاربرد دشـواژه

ليکـاف زنـان را اسـتادان  ادبانـه اسـتفاده نماینـد. هاي زشـت و بي از صـورت ياندک موارد

گرا و  گفتار بسيار رقابـت ةما برخلاف زنان، مردان در عرصا ،داند مي «حدسن بيان»استفاده از 

هـاي  دادن برتري خـود بـه طـرف مقابـل هسـتند و از نظـر اجتمـاعي نيـز آزاديدر پي نشان

کننـد  هاي رکيـک اسـتفاده مي به همين دليل خيلي بيشـتر از زنـان از دشـواژه .بيشتري دارند

  ميتقسـ کيـررکيو غ کيـرک تةها به دو دسـ پژوهش دشواژه نی(. در ا79: 6838 نژاد، )جان

 اند.  شده

هایي مواجهيم که غالباً متعلق به فرهنگ زباني ایرانيـان  با دشواژه جزیرة سرگردانيدر 

ویژه زنان ایراني هنگام تنگنا، عصبانيت و برخـورد بـا موانـع جنسـيتي و اجتمـاعي هسـتند.  به

وپاچلفتي، مانـده، ترشـيده، پيـرزن،  انند چـاق، خـر، دسـتطور نمونه استفاده از کلماتي م به

 سـفيد، چشم رو، سـليطه، لکاتـه، آبلـه هفـو، کور، عجـوزه، هف زنکه، پتياره، لگوري، اجـاق

ورو، افســرالچروک، غالبــاً در مکالمــاتي بــه کــار رفتــه کــه زنــان بــه دنبــال ایجــاد  چشــم بي

هاي روایت زنانـه و  که از دیدگاه وحال زنانه وعبور از بحران روحي و اجتماعي هستند حس

برنـد کـه  ها را براي زناني بـه کـار مي بررسي است. در این داستان گاه دشواژه فمينيستي قابل

اند، از نظر طبقاتي فرودست هستند یـا از لحـاظ  سواد کمتري دارند، کمتر وارد اجتماع شده

ده ماننـد سـيمين و هسـتي و کر کنند؛ البته زنان تحصيل جغرافيایي در حاشية شهر زندگي مي

اند. به ایـن نکتـه نيـز بایـد هاي غيررکيک در کلام خود بهره گرفتهتوران نيز گاه از دشواژه

هـاي  هاي روحي یـا اجتمـاعي تنـد و خشـن از واژه ها در موقعيت اشاره داشت که شخصيت

( بـه یـاد کنند. براي مثال زماني که مادربزرگ هسـتي )دبيـر ادبيـات زشت بيشتر استفاده مي

افتد، با زباني تند و سرشار از دشـواژه گذشـته را بيـان  خاطراتي از پسر و عروس سابقش مي

ــي مي ــده م ــات وي دی ــواژها در مکالم ــامد دش ــترین بس ــد و بيش ــود.  کن ــت  ميش ــوان گف ت
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در انـد.  ها اسـتفاده کرده با توجه به شرایط از دشـواژه جزیرة سرگردانيي رمان ها شخصيت

مـورد آن را  66خـورد کـه  واژة رکيک به چشم مي 88کاررفته،  دشواژة به 671این رمان از 

 98دشواژة غيررکيک را زنـان، و  686اند. هم چنين  کار برده  مورد آن را مردان به 6زنان و 

اند. با توجه به آمار فوق برخلاف نظر ليکاف که کلام مـردان را خشـن  مورد را مردان گفته

ها  ها دارد، در ایـن داسـتان بيشـتر دشـواژه هـا از دشـواژه د و اعتقاد به استفادة بيشتر آندان مي

در واقـع اند که از این دیدگاه با نظر ليکاف همخواني ندارد.  کار برده  مورد( را زنان به688)

اسـت. در جلـد اول شخصـيت اصـلي داسـتان  جزیرة سرگردانيجلد دوم  ساربان سرگردان

گيـري گـاه روست. سرگشتگي وي در تصـميم به هاي زیادي رویدها و چالش)هستي( با ترد

ناچار از دشـواژهاي غيررکيـک  شود و به هاي پراضطراب مي منجر به قرارگرفتن در موقعيت

کند. دیگر زنان این رمان نيز هر کدام به نوعي دچار آشفتگي روحي هستند؛ امـا  استفاده مي

یابنـد و در نتيجـه از شـرایط  مي مـن زنـدگي خـود را بازسـاحل ا کم هرکدام از این زنان کم

جزیـرة به  نسـبت ساربان سرگردانشود. در  تر مي گيرند و کلامشان مؤدبانه پرتنش فاصله مي
دشواژة موجود در داسـتان  61ها مواجهيم. از مجموع با کاهش استفاده از دشواژه سرگرداني

 8بـه مـردان اختصـا  دارد. مـردان  % 88 مورد معادل 88به زنان، و   % 16معادل مورد  19

اند. بـا توجـه آمـار و ملاحظـة  بار در مکالمات خود دشواژة رکيک به کار برده 3و زنان  بار

بيشتر دشواژگان رکيک و غيررکيک در کلام زنان، نتایج این پارامتر زباني  با نظـر ليکـاف 

هـا، و موقعيـت صـيتنوشـتة شـيوا ارسـطویي، از نظـر نـوع شخ خـوفرمـان  مغایرت دارد.

و  جزیـرة سـرگردانيخورشيدي( فضایي متفاوت بـا  78اجتماعي و سياسي آن دوران )دهة 

دارد. به تناسب تغييراتي که در ساختار جامعـه و فرهنـگ واژگـاني مـردم ساربان سرگردان 

شوند. با توجه بـه تفـاوت فرهنگـي جامعـة مـا بـا  هایي جدیدي دیده مي پيش آمده، دشواژه

اند.  ها محســوب شــده جنســگرا جــزت دشــواژه غربــي واژگــاني همچــون لــزبين و همجوامــع 

پــریش، دیوانــه، هيــولا، زنجيــري، شــيزوفرني، ماليخوليــایي، و هــایي همچــون رواندشــواژه

اند. نویسـنده از  هاي داسـتان اختيـار شـده منظور تبيين حالات و روحيات شخصيت پارانویا به

تواند خوف و هراس را به مخاطب القا کند و تـا حـدودي نيـز اي بهره گرفته تا ب هر نوع واژه
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بار از دشـواژه اسـتفاده کـرده کـه از ایـن تعـداد،  698 خوفموفق بوده است. ارسطویي در 

ها % است. دشواژه 79دشواژه  معادل  668و سهم زنان %  89دشواژه  معادل  83سهم مردان 

مـورد دشـواژة رکيـک دیـده  6و  8تيـب  اند، در کلام مردان و زنان به تر اغلب غيررکيک

اثر برگزیده از حيث تعداد دشواژه هـا در رتبـة دوم قـرار دارد.  9شود. این رمان در ميان  مي

ها اسـتفاده  نتيجة مذکور از حيث تطابق با نظریة ليکاف که اذعان دارد زنان کمتر از دشـواژه

 قابل است.کنند و بيشتر به دنبال شکل مودبانة کلام هستند، در ت مي

انـد: شـلخته، چاغالـه،  هاي انـدکي مـواجهيم کـه غيررکيک بـا دشـواژه نـانيدر رمان 

، غير از شناخت حس واقعـي خـود نسـبت بـه شـهروز و احمـد نا نيفضولي. قهرمان داستان، 

همين شرایط دارد. در نتيجه در تنش با خانواده و نيز جامعـه  اي با اي ندارد و خانواده دغدغه

يرد تـا نيـازي بـه اسـتفاده از دشـواژه باشـد. پـدر و مـادر او، سـيروس و فخـري، گ قرار نمي

ها این است که فخري آن اندازه آزادي داشته باشد هاي آرامي هستند، تنها دغدغة آن انسان

دشـواژة موجـود  91دهد. از مجموع که بتواند ماتيک قرمزش را بزند و این کار را انجام مي

%( بـه  66مـورد ) 66%( بـه زنـان و  38مورد ) 99غيررکيک هستند، که اغلب  نا نيدر رمان 

یابيم زنان داستان فقط یک دشـواژة رکيـک  تر درمي مردان اختصا  دارد. در بررسي دقيق

 اند.به کار برده
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های دانشور و ارسطویی   ها در بافت متنی رمان بسامد انواع دشواژه.  4نمودار 

 «های رکیک و غیررکیک دشواژه»

 
 

 

  «ها کننده تعدیل»یا  «نماهاتردید»مکرر از  ةاستفاد. 1. 4. 1. 5

د. نرسـان اطمينان و درنگ گوینده را به مخاطـب مي هستند که حس عدم  تردیدنماها کلماتي

زنـان در گفتـار . پرهيـزد درواقع، گوینده با استفاده از این کلمات از اظهارنظرهاي قطعي مي

ها یـا  نفس آن به دليل کمبود اعتمادبه ممکن است این امرنوعي تردید و دودلي وجود دارد. 

تواند این باشد که زنـان معمـولاً  ميچنين  هم ؛ وان در اجتماع مردسالار باشدشجایگاه متزلز

کننـد  سعي دارند از گفتار مؤدبانه استفاده کنند و به همين دليل با تردید و مکث صحبت مي

: 6679لاکـوف، انـد ) زبـان اسـتفاده کرده ةهـاي مؤدبانـ طمئن باشند که از کلمات و فرمتا م

عنـوان بيشـترین بسـامد تردیـدنماها بـه کـلام نينـا و شـيدا بـه نا نيو  خوفدر دو رمان  .(99

در تمام سطوح زندگي این دو « تردید»طورکه  هاي اصلي روایت تعلق دارد. همانشخصيت

 ان نيز نمود دارد.نمایان است، در کلامش

منظور بيان  هنگام سخن گفتن به هاي زباني باید گفت زنان به کننده در خصو  تعدیل

عقاید قطعيت ندارند و همواره درگير شک و دودلي هستند، زیرا به دليل زیستن در جامعة 

ها و کننده اند؛ درنتيجه غالباً از تعدیل نفس کافي را به دست نياورده مردسالار اعتمادبه
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 دشواژه غيررکيک دشواژه رکيک
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 جزیرةگيرند.  قهرمان رمان  ها بهره مي تردیدنماهایي چون کاش، شاید، انگار و مانند این

برد زیرا  کار مي کننده به )هستي( به نحوي بارز و فراوان در کلام خود تعدیل سرگرداني

قطعيت فکري این شخصيت در  شدت درگير پریشاني و سرگرداني است. حس عدم به

 شود. خوبي دیده مي کننده به جملات همراه با تعدیل

 78بـار ) 76خورد که از این تعـداد زنـان  کننده در کل داستان به چشم مي تعدیل 668

انـد. ایـن آمـار آشـکار  %( از این متغير در گفتار خود اسـتفاده کرده 83بار ) 86%( و مردان 

کند که زنان داستان بيشتر از مـردان بـه دنبـال جایگـاهي مسـتحکم و پایـدار در اجتمـاع  مي

ه ها را از سوي زنان ملاحظـ کننده بسامد بالاي استفاده از تعدیل ساربان سرگردانهستند. در 

ســاربان هــا از آنِ کننــده شــده، بيشــترین بســامد تعدیل کنيم. در ميــان چهــار اثــر بررسي مــي
اسـت. در جاهـایي از داسـتان کـه هسـتي بـه مرحلـة مکاشـفه رسـيده و بـا ضـمير  سرگردان

تـدریج کـه  دارد؛ به شود، سؤالات و تردیدهاي خود را اذعان مي ناخودآگاه خود مواجه مي

شود. تفـاوتي  یابد از سرگرداني و تحير به ساحلي امن رهنمون مي پاسخ سؤالات خود را مي

شـود.  ها دیـده نمي کننـده گيري از تعدیل در بهرهجزیرة سرگرداني با  ساربان سرگردانميان 

گيرند؛ زیرا جامعه به آنان آموخته اسـت کـه بـا اطمينـان بـه  زنان از این متغير زباني بهره مي

نظر خود نپردازند که باعث ایجاد زبان مؤدب شـده و زبـان آنـان  بيان و ابراز عقيده یا اظهار

مورد اسـت کـه از ایـن  676ها در کل داستان  کنندهبسامد تعدیل .دهد را قدرتمند نشان نمي

از جانـب مـردان کـاربرد داشـته  %( 88مـورد ) 81از سوي زنـان و  %( 38مورد ) 698تعداد 

اطمينان زنان داسـتان در بيـان افکـار و و عدم شده حاکي از تزلزل فکري است. نتيجة حاصل

شناسان در حوزة جنسيت مطابقت هاي علمي ليکاف و دیگر زبان عقایدشان است که با یافته

 دارد.
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های دانشور و ارسطویی در گفتار ها در بافت متنی رمانکنندهبسامد انواع تردیدنماها و تعدیل. 1نمودار 

 زنان

 
 

 در زبان« بیان ق عیت»و ابزارهای  «ها کننده تشدید»استفاده از . 3. 4. 1. 5

زنان به این دليل کـه در اجتمـاع جایگـاه امنـي ندارنـد،  ليکاف بر این باور است که معمولاً

تري کسـب کننـد.  کنند با زبان گفتاري و نوشتاري خا  خود موقعيـت مسـتحکم سعي مي

 يبـه توصـيف امـا مـردان معمـولاً ،کنند ها در توصيف هرچيزي با شدت بيشتري عمل مي آن

ها  تشـدیدکننده  (.996: 6868بختيـاري و دهقـاني،  کننـد )محمودي ساده و خنثـي اکتفـا مي

عباراتي مانند فقط، حتماً، خيلي، حقيقتاً، صددرصد، صدبار و... هستند که شدت و تأکيد را 

 جزیـرة سـرگردانيدر رمـان  .(688: 6868 مطلق، بهمني و عرب نجفيو )افزایند  به گفتار مي

کار  %( را مردان به 87مورد ) 669%( را زنان و  78مورد ) 868تشدیدکننده،  987از مجموع 

ها در کـلام شخصـيت اصـلي داسـتان )هسـتي( دیـده  اند. بيشترین بسـامد تشـدیدکننده برده

هاي فکري و احساسـي متعـددي در کـلام و  شود. در طول داستان سرگرداني و دوراهي مي

بات خود دارد تا شاید بتواند خود رفتار او مشاهده مي شود که به تناسب موقعيت سعي در اث

در مقایسـه  جزیـرة سـرگردانيمانند  ساربان سرگردانزنان در را از این سرگرداني وارهاند. 
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ــت ــي فرودس ــادي و فرهنگ ــاعي، اقتص ــر اجتم ــردان از نظ ــا م ــه از ب ــتند و درنتيج ــر هس ت

ه در داسـتان، تشدیدکنندة استفاده شد 676اند. از مجموع هاي بيشتر بهره گرفتهتشدیدکننده

اند که باز هـم قلـم پررنـگ  کار برده %( را مردان به86مورد ) 78%( را زنان و 16مورد ) 686

 خـوفارسـطویي در گـذارد.  کند و بر نظریـة ليکـاف صـحه مي زنانة دانشور خودنمایي مي

هاي داستان را کـه بيشترشـان هـم واژگاني را به خدمت گرفته تا هراس و وحشت شخصيت

 679تشدیدکننده وجود دارد که از این تعداد  886به نمایش بگذارد. در داستان  زن هستند،

به مردان اختصا  دارد. قلم زنانة ارسطویي بيشـتر  %( 89مورد ) 99به زنان، و  %( 79مورد )

هایي چون شيوا و ژینوس و موقعيـت پراسـترس  رخ مي نمایاند و وحشت و هراس شخصيت

بـا  خـوفها در  کشد. نتایج بررسي پارامتر تشدیدکننده تصویر مي ها را بيشتر به و متزلزل آن

، زنان داسـتان کمتـر درپ ي اثبـات خـود هسـتند، نانيدر رمان  نظر ليکاف همخواني دارد.

اش دارد. بـاقي  هاي متعدد سعي در فرار از احساسات و عواطـف واقعـي فقط نينا در موقعيت

روس چالشـي جـدي بـراي رویـارویي بـا ها چون فخري، یاقوت، هاسميک، و سـيشخصيت

انـد. بيشـترین و بـه آرامـش و ثبـات نسـبي دسـت یافتـه  مشکلات ندارند، تقـدیر را پذیرفتـه

 %( 11بـار زنـان )  86مورد در کل داستان، 97شود، از  ها در گفتار نينا دیده ميتشدیدکننده

هاي  اند. از دلایل تفاوت بسيار ميزان بسامد تشـدیدکننده مردان به کار برده%(  89بار )  61و 

 توان به حجم کم آن اشاره کرد.  این داستان در مقایسه با سه رمان دیگر مي
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 در گفتار زنانهای دانشور و ارسطویی در بافت متنی رمان« هاتشدیدکننده»بسامد انواع . 3نمودار 

 

 هاها و تمایز دقیق میان رنگواژهکاربرد رنگ. 1. 4. 1. 5

هـا سـطحي زعم آن شان نيست به سطح زنان که بهمردان معمولاً چيزهایي را که مورد علاقه

ها. شاید ازآنجاکه کسي از زنان توقـع دهند مثل تمایز دقيق ميان رنگ فروتر است، تنزل مي

کدنــک  خوش بگيرنــد، بــراي دلنــدارد در موضــوعات مهمــي مثــل انتخــاب شــغل تصــميم 

گيري در موضوعاتي مثـل اینکـه ایـن    شود؛ تصميمها واگذار مياهميت به آنتصميمات بي

کدنک نيسـت خوش چيزي جز دل« ارغواني روشن»بناميم یا « بنفش اسطوخودوسي»رنگ را 

 شناسان براي شناخت روان آدمي اسـترنگ از ابزارهاي روان(. 11 – 19: 6866)لاکوف، 

حکایـت از  ،اما گرایش هر فرد بـه رنگـي خـا  ،و هرچند واقعيتي مادي و محسوس است

که درنهایت براي هـر  وابسته است،به مسائل مختلفي دارد که  شرایط استفاده و گزینش آن

رنـگ نماید. با بررسي دقيق عنصـر  ميشخص ایجاد باور، علاقه و سليقه و آرزوهاي خا  

آن پـي بـرد. ليکـاف  ةبه افکـار، روحيـات و جنسـيت برگزیننـدتوجهي  توان تا حد قابل مي

 .نهنـد مي  نـام هـا  بـر آن شناسـند و هـا را مي تر از آقایان رنگ ها خيلي دقيق معتقد است خانم
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ها چشمگير اسـت ولـي  هایي مانند نخودي و سبز مایل به آبي در گفتار خانم کلمهاستفاده از

 .(68: 6679، همود )برن به کار نميها را  ایناکثر مردها 

هاست.  واژه ها در به کار بردن رنگ یکي از تمایزهاي نوشتار زنان و مردان، تفاوت آن

 ؛اند هـاي اصـلي برنـد، رنگ هایي که نویسندگان مرد در متون خود به کـار مي معمولاً رنگ

هـا بـه  دهنـد و در ناميـدن رنگ هـا توجـه نشـان مي اي از رنگ ولي زنان بـه طيـف گسـترده

شناسـند ماننـد زرد،  هـاي سـاده را مي ئيات بيشتري توجه دارند. آقایان معمولاً فقط رنگجز

دهند و برایشان مهـم  ها توجه نشان نمي به جزئيات رنگ ها . آنقرمز، آبي، مشکي و صورتي

ها رنگ آن وسيله سبز  نظر آن اي سبزِ روشن باشد یا سبزِ تيره، زیرا از نيست که رنگ وسيله

کنند نيازي ندارند که بـه  فکر مي آقایانرسد که  به نظر مي چنيندیگر. ظاهراً  ياست نه رنگ

مگـر اینکـه مـردان بـه اعتبـار  ،هاسـت اهميت بپردازند و این مسائل مربوط به خانم مسائل بي

رنـگ  ةجات، رنـگ و ... بـه مقولـ شغل خود، مشاغلي همچون فروش اتومبيل، فرش، عتيقه

بار  1بار زنان و  96به قرمز توجه نشان داده که   زیرة سرگردانيجدر دانشور   حساس باشند.

هـاي  منظور فضاسـازي و بازنمـایي عناصـر داسـتان از رنگ انـد. بـه توسط مردان به کار برده

اســتفاده شــده  جزیــرة ســرگردانيهــاي مختلــف نيــز در  خنثــي و اصــلي و فرعــي در طيف

نماد پيروزي، و محتواي عاطفي آن  آرزو و شناسان رنگ قرمز بار(. از نظر روان 896است)

ویژه در عناصـر  بـار از سـياه بهـره گرفتـه شـده بـه 88آمال بشري است. در توصيف مـردان 

پوششي ظاهر مردان چون کت و شلوار و کـراوات. سـياه نشـانگر مـرز مطلـق اسـت کـه در 

وگنـدمي، هـاي جشود، بيانگر تباهي و نيستي است. رنگ سوي دیگر آن زندگي متوقف مي

اي، زرد، و بـنفش تنـوع و اي، قرمـز، طلایـي، قهـوهسياه، خرمایي، آبي، خاکستري، سورمه

هـا و در توصيف عناصـر داسـتان از رنـگ ساربان سرگرداندانشور در  .بسامد بالایي ندارند

%(، و سـهم  38بـار ) 36بار. از ایـن تعـداد، سـهم زنـان  63بسامد کمتري بهره گرفته است؛ 

انـد.  هـاي خنثـي اسـتفاده کرده % از رنگ 98%  و زنان 76%( است. مردان  67بار ) 67مردان 

ها در این رمان با نظر ليکاف مبني بـر دقـت زنـان بـه  نتایج حاصله از بررسي پارامتر رنگواژه

 ها مطابقت دارد.  هاي مختلف رنگجزئيات و توجه به طيف
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ا آثار بررسي شدة سيمين دانشـور از لحاظ تعداد ب خوفکاررفته در رمان  هاي به رنگ

بـار  89بـار و مـردان  81اند کـه زنـان  هاي مختلف ذکر شده بار رنگ 18مقایسه نيست. قابل

ســاربان و  جزیــرة ســرگردانيهــا تفــاوت چنــداني بــا  انــد. تنــوع طيــف رنگ اســتفاده کرده
یـاري انگيز  آیند، در ایجـاد فضـاي رعـب هایي که شاد به حساب مي ندارد. رنگ سرگردان

هـایي چـون آبـي  هاي خنثـي در داسـتان بسـامد بـالایي دارد. وجـود رنگ اند. رنگ رسانده

کنـد کـه  نفتي،آبي سير، آبي زنگاري و بژ حکایت از نگاه زنانة نویسنده در خلق داستان مي

 با نظر ليکاف همخواني دارد.

رنگ غالب قرمز است؛ زیرا شخصيت عاشقي مانند یاقوت در داستان بـه  نانيدر رمان 

وفور بـا رنـگ  جـاي داسـتان بـه رود و درنتيجه در جاي وسوي قرارهاي خود پيش مي سمت

قرمز مواجهيم. از این رنگ براي بيان عشق و باز بودن فضاي سياسي اجتمـاعي بهـره گرفتـه 

 سـاربانو  جزیـرة سـرگردانيد امـا در شـو نيـز دیـده مي خـوفشده اسـت؛ چيـزي کـه در  

 نيست.    سرگردان

 پژوهش   های مورد های زنان در رمان واژه . رنگ4نمودار 
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 ها . کاربرد سوگندواژه5. 4. 1. 5

. خورنــديمــردان ســوگند مــ از شــتريکــه زنــان ب رواج داردبــاور  نیــدر فرهنــگ عامــة مــا ا

بـه حضـرت » و« خـدا بـه»ماننـد  دربربگيـردرا  ينـیهـم مقدسـات د توانـد يها م سوگندواژه

جزیـرة ها در  شـود. سـوگندواژه فـرد يو مهـم زنـدگ مندارزش يزهايو هم شامل چ ؛«عباس

در بين افراد با طبقة اجتماعي والاتر و از نظـر جغرافيـایي فرادسـت، کمتـر دیـده  سرگرداني

پـردازد تـا ابعـاد متنـوع  ها مي ها به ارائة شخصـيت شود. نویسنده با استفاده از سوگندواژه مي

دهـد. بـراي مثـال حـاجي معصـومه )خـدمتکار  رفتاري و فرهنگي طبقات مختلف را نمایش 

بقه و سطح اجتماعي پایين، بيشتر سوگندواژه به کار برده. در این سيمين( که زني است از ط

داستان هرچه زنان از جامعة سنتي بيشـتر فاصـله دارنـد از کـاربرد سـوگندواژه بـراي اثبـات 

مـورد  68شود که زنـان   سوگندواژه مشاهده مي 61اند. در این داستان نياز بوده مدعایشان بي

گيـري  اند که نظریة ليکاف را در خصـو  بهره ه کار بردهب %( 89مورد ) 9و مردان  %( 79)

 88 سـاربان سـرگردانهـاي در گفتـار شخصـيتکنـد.  ها تأیيد مي بيشتر زنان از سوگندواژه

مورد  68زنان و  %( را 99)مورد  68مورد سوگند به مقدسات و امور ارزشي وجود دارد که 

انـد  % به مقدسات سوگند یاد کرده 38حدوداند. زنان و مردان  را مردان به کار برده %(  99)

هاي  که مبينّ این نکته است که با وجود تلاش براي بسط جریان روشنفکري، همچنـان رگـه

خـورد. بـا اینکـه  مذهبي در زندگي فردي و اجتماعي مردم آن زمـان بـا قـوّت بـه چشـم مي

دارد، امـا بـاز هـم بـا  ها در گفتار مردانه و زنان تفـاوت انـدکي بسامد استفاده از سوگندواژه

 نظریة ليکاف در مورد استفادة بيشتر زنان از این متغير مطابقت دارد. 

هاي داسـتان کمتـر بـه دنبـال اثبـات  یـابيم کـه شخصـيت درمي خـوفبا مطالعة رمـان 

هاي خود هستند. سوگند خـوردن افـراد بـه عوامـل متعـددي چـون عوامـل فرهنگـي و  گفته

اطمينان از ابـراز عقيـده و  گي دارد، هرچه در بيـان فـرد عـدماجتماعي و تحصيلات آنان بست

یابـد.  واژه کـاربرد بيشـتري مي پذیرش آن از سوي دیگران بيشتر وجود داشته باشد، سوگند

تـوان شود. این متغير را نمي مورد سوگندواژه در گفتار زنان مشاهده مي 6در این رمان فقط 

 ها قلمداد کرد.عامل تمایز زبان جنسيت
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هاي این  هاي محدودي مواجهيم. شکل سوگندواژه واژه نيز با سوگند نا نيدر رمان 

ها از خوف بيشتر، و  متفاوت است. بسامدِ آن جزیرة سرگردانيو  ساربان سرگردانرمان،  با 

عاميانه  به گفتار نا نيهاي  کارگيري سوگندواژه هاي سيمين کمتر است.  نوع به  از رمان

ها  ها ربطي ندارد. در این رمان سوگندواژه به اعتقادات دیني شخصيت مرتبط است و چندان

ویژه  شناسي  به هاي زبان بار( و دقيقاً با پژوهش 1خورد ) فقط در مکالمات زنانه به چشم مي

 نظریة ليکاف همخواني دارد.

به مقدسات  ها در بافت متنی رمان های دانشور و ارسطویی )سوگندبسامد انواع سوگندواژه. 5نمودار 

و امور ارزشی(
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 «نماهاتقریب»کاربرد  .0. 4. 1. 5

پرهيزند و همواره با حـدود و تقریـب مسـائل را  از نظر ليکاف زنان از سخن گفتن قطعي مي

بار در گفتار زنانه  8نماهاي زیادي مواجه نيستيم، فقط کنند. در این داستان با تقریب بيان مي

اسـت.  استفاده کردهکار رفته است. با اینکه نویسنده زن است ولي از صفات تقریبي کمي  به

یة ليکاف نظرو نتيجة بررسي این متغير زباني   مينيب ينمدر کلام مردانه هم اثري از این متغير 

 ماننـد نيـز  خوفدر  اند. بار  به کار رفته 8 اربان سرگردانسنماها در تقریب کند.را تأیيد مي

نماهـا در نما در کلام زنانه  وجود دارد. کاربرد تقریـبمورد تقریب 6دو رمان دانشور فقط 

 نا جایگاهي ندارد. رمان ني

 نماها در بافت متنی رمان های دانشور و ارسطوی در گفتار زنانبسامد انواع تقریب. 0نمودار 

 
 

 گیرینتیجه

تـوان  اي را در رویکـرد ليکـاف نميدهد کـه تقریبـاً هـيچ مؤلفـههاي پژوهش نشان ميیافته

هـاي هاي داستاني ایـن دو نویسـنده در تعـارض باشـد. شخصـيتیافت که با زبان شخصيت
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نـدرت  انـد و به هاي دانشور و ارسطویي غالباً از زبان معيار استفاده کردهداستاني زن در رمان

تواند ناشي از طبقـة اجتمـاعي اند. یکي از دلایل ميهاي عاميانة گفتار را به کار بردهصورت

کرده و مرفه جامعه هستند. بایـد اذعـان کـرد زنان در این اثر باشد که اغلب از طبقة تحصيل

درسـتي و  کاري، بـه  که هم دانشور و هم ارسطویي زبان اثر خود را از حيث معيار و محافظـه

انـد. از سـوي دیگـر فضـا و روح  هاي زبانشناسي مردانـه و زنانـه ایجـاد کرده با کليشه مطابق

توانـد دلایـل مختلفـي داشـته باشـد از جملـه ها حاکم است؛ این امر مـيزنانگي بر این رمان

اینکه گرایش ذاتي زنان به رعایت ادب در رفتارهاي اجتماعي اسـت و رفتـار زبـاني هـم بـه 

هـاي جاي اسـتفاده از دشـواژه ي از این قاعده مسـتثني نيسـت. زنـان بـهعنوان رفتاري اجتماع

ادبانـه را  هاي زبان مردانه( کلمات نه چنـدان زشـت و بيرکيک و خيلي رکيک )از ویژگي

دهـد کـه  هاي مورد مطالعه نشـان مي هاي رمان برند. بررسي دشواژه در مواقع لزوم به کار مي

کلمـات غيررکيـک ماننـد احمـق و نـادان و ...  هاي زن همـان اغلب دشواژه هاي شخصيت

وضوح تـأثير  است. علاوه بر این کاربرد واژگان عاميانه در این آثار بسيار اندک است که به

رمـان نشـان  9کند. نتـایج آمـاري در هـر جنسيت نویسندگان را بر زبان داستان مشخص مي

از نشانگرهاي جنسيتي تفـاوتي ها در ميزان استفاده دهد که با وجود تفاوت موضوع رمانمي

اند. این امر عـلاوه  وجود نداشته و هر دو نویسنده ترتيب بسامدي تقریباً یکساني ببه کار برده

ها است، وضعيت فرودست زنان نگاري نویسندگان در این رمانکنندة زنانهبر اینکه منعکس

کند کـه قعيت را آشکار ميدهد و این وادر جامعة ایران را در دو دهة مورد مطالعه نشان مي

هاي زبـان زنـان و مـردان ناشـي از غيرهمسـان بـودن طبقـة اجتمـاعي بخش مهمي از تفاوت

هـا توجهي از کنشاي شکل گرفته است. بخش قابلهاست که اغلب تحت الزامات ویژه آن

هاي کلامي اشخا  و قهرمانان زن هر دو رمان برخاسته از فضاي فرهنگي جامعة و واکنش

نفس انـدک کـه حاصـل زیسـتن در  رمان به دليـل اعتمادبـه 9هاي هر مردسالارانه است. زن

ها و تقریـب نماهـاي بيشـتري اسـتفاده جوامع مردسالارانه است، از تردیدنماها، تشدیدکننده

هـاي غيرمسـتقيم، زبـاني ها و استفاده از درخواستکاربردن دشواژه کنند؛ و با پرهيز از به مي

گزینند که نشانگر ساختارهاي زباني گویندگان گوهاي خویش برميوبراي گفتمؤدبانه را 

رمان، واژگان زنانه از دیگـر نشـانگرها بـه مراتـب بيشـتر  9محتاط و فرودست است. در هر 
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هاي مخصـو  آنـان، و  شناختي زنان و فعاليتها به تمایزات زیست است. برخي از این واژه

هـا هاي خا  زنان مرتبط است. بسامد اسـتفاده از ایـن واژه يمشغول برخي نيز با مسائل و دل

انـد دنيـایي نشانة نگاه دقيق و در عين حال زنانة دانشـور و ارسـطویي اسـت کـه موفـق شـده

هـاي زنانـة ملموس و طبيعي خلق کنند و واژگان زنانة رمان خود را از متن زندگي و تجربـه

ها بيشتر بر بدعد روحـي و عـاطفي زنـان ین رمانخویش بيرون آورند. دایرة واژگان زنانه در ا

شـناختي متمرکز است و در مرتبة بعد نيز واژگان زنانه به محور جسماني و تمـایزات زیسـت

هـاي زبـان زنـان ها ربط دارد. از دیگر ویژگيهاي اجتماعي و خانوادگي آنزنان، و فعاليت

اثر حدود یـک چهـارم  9در هر   نگري است.ها استفاده از تصویرگري و جزئيدر این رمان

رفته داراي ویژگي زبان زنانه است. اگرچه عناصر زبان فارسـي در  کار هاي بهاز مجموع واژه

در مــوارد بســيار   هــاذات خــود بــا جنســيت ارتبــاطي ندارنــد، امــا زبــان زنــان در ایــن رمــان

هـا ایـن ن رمـاندهندة گویندة مؤنث است. بنابراین، تطبيق نشـانگرهاي جنسـيتي در ایـ نشان

هـاي مسـتقيمي وجـود دارد کند که ميان زبان و جنسيتِ گوینده مناسـبتفرضيه را تأیيد مي

 شود.  که باعث تمایز زبان زنان و مردان مي

 منافعتعارض 

 تعارض منافع ندارم.
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Abstract  
This article aims to explore the theoretical discussions surrounding simile in 

Persian rhetorical books. The study traces the evolution of the topic from the 

earliest available texts to contemporary rhetorical works. It examines in 

detail the authors’ perspectives on simile, their usage of terminology, and the 

aspects they may have overlooked. Many of these aspects are critically 

analyzed. Furthermore, a comparison is made between the terms and 

terminologies employed in earlier books and those found in contemporary 

rhetorical works, providing a basis for further and more comprehensive 

comparisons with reference to these texts. The final section of the article 

focuses on an implicit and elusive form of simile found in the Divān-e 

Hāfez. This particular type of simile, known as tashbih-e tabādor is 

intricately woven into the layers of artistry within Hāfez’s verses. Several 

examples of this phenomenon are presented and thoroughly analyzed. 

Keywords: Simile, Rhetorical Books, Shams al-Din Mohammad 

Hāfez, tashbih-i tabādor. 
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 ایبه انضمام گونه یفارس یدر کتب بلاغ هیتشب یمباحث نظر ریس
 حافظ وانیدپنهان در  هیتشب

  

 رانیا مشک،یاند مشک،یاند یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد    ابوطالب باجولوند 

 چکیده
ي تشبيه در کتب بلاغي پارسي بررسي شود. به همين مباحث نظر در این مقاله سعي بر آن بوده است که سير

ترین کتب موجود تا کتب بلاغي معاصر پيگيري شد و مشخص گردید که هر  منظور مبحث تشبيه از قدیم

، و به  اند اند، چه اصطلاحاتي بر این بحث افزوده به تشبيه داشتهیک از مؤلفان کتب مذکور چه دیدگاهي 

چنين تلاش شد تا شده تبيين و نقد گردید. هم مطرح ند. اغلب این موارد در مباحثا اعتنا بوده چه مباحثي بي

کار رفته است، با کتب بلاغي معاصر مقایسه شود و با ارجاع به  اسامي و اصطلاحاتي که در کتب پيشينيان به

ه پنهان و دیریاب اي تشبي این کتب زمينه براي مقایسة بيشتر و بهتر فراهم گردد. بخش پایاني مقاله به گونه

هاي پنهان و  یاد شده در لایه« تشبيه تبادر»در دیوان حافظ اختصا  دارد. این نوع تشبيه که از آن با عنوان 

 هنري ابيات حافظ نهفته است. با ذکر چند نمونه این مبحث تشریح شد. 

 .تبادر هیمحمد حافظ، تشب نیالد شمس ،یکتب بلاغ ه،یتشبها: کلیدواژه
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 مقدمه. 4

نيز ریشه در تشـبيه دارنـد. « استعاره»تشبيه از ارکان مهم علم بيان است. ارکان دیگر همچون 

انـد. بنـا بـه جایگـاه و را در مبحث علم بدیع نيز  مطـرح کـرده« روش تشبيه»برخي محققان 

انگيزي متون ادبي فارسـي، اهميـت پـرداختن بـه ایـن  در تصویرگري و خيال« تشبيه»گسترة 

گردد. در پـژوهش حاضـر تـلاش  بلاغي و سير تحول آن در کتب بلاغي آشکار ميمبحث 

منظـور پـس از همـينشده سير تغيير و تحولات مبحث تشبيه در کتب بلاغي بررسي شود. به

در کتـب بلاغـي « تشـبيه»هاي پژوهش، روش تحقيق، و پيشينة پـژوهش مبحـث طرح سؤال

بيه پنهـان در اشـعار حـافظ مطـرح و بررسـي اي تشـگونـهفارسي بررسـي گردیـد. در پایـان 

 گردید.  

 های پژوهش . سؤال1

 در کدام کتب بلاغي به مبحث تشبيه پرداخته شده است؟

 هاي ارائه شده در کتب پيشينيان دقيق است؟ آیا تعاریف و نمونه

 اند؟ مباحث مربوط به تشبيه و انواع گوناگون آن چگونه شکل گرفته

 هاي معاصران با قدما تفاوت دارد؟ آیا تعاریف و نامگذاري

 را تـري از تشـبيههاي پنهان توان گونه مي« تشبيه مضمر و تفضيل»بر  آیا در شعر حافظ علاوه 

 یافت؟

 . پیشینة پژوهش3

هایي شده است. خسـرو فرشـيدورد مقـالاتي در  ر حافظ پژوهشاشعاویژه در  دربارة تشبيه به

فایـدة تشـبيه بـر اسـاس »(، 6899« )استعاره در شـعر حـافظساختمان تشبيه و »باره دارد:   این

« تکامـل و انحطـاط تشـبيه در شـعر حـافظ»، «عناصـر تشـبيه در شـعر حـافظ»، «اشعار حـافظ

(. در این مقالات نویسـنده سـاختمان تشـبيه و ارکـان آن، رابطـة دسـتوري ارکـان بـا 6898)

هـاي حـافظ در تشـبيه و  ريیکدیگر در شعر حافظ، موضوعات تشبيه در دیوان حافظ، نوآو

 مواردي از این دست را مطرح و تبيين نموده است.
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 . روش تحقیق1 

اي سير تحول تشبيه در کتب بلاغي فارسي به  در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه

ترین کتب تحليلي بررسي شده است. کتب بلاغي قدیم فارسي و مطرح-شيوة توصيفي

دهد. اصطلاحات، مفاهيم، تعاریف و ساختار  ش را تشکيل ميبلاغي جدید جامعة پژوه

ها به ترتيب تاریخ نگارش بررسي، و نقاط قوت و ضعف هر یک بيان شده  تشبيه در کتاب

 است. 

 . بحث و بررسي5

 در کتب بلاغي پارسيتشبیه  یمباحث نظر نگاهي گذرا به سیر. 4. 5

تعـاریف  ،در کتـب بلاغـي پارسـي ي تشـبيهبررسـي سـير مباحـث نظـر ضمندر این بخش 

در را تشـبيه گيـرد و مبحـث  در بوتة نقد قرار مي متني و شواهد آن، تشبيه، انواعشده از  ارائه

 شود. مي کتب بلاغي قدیم و جدید مقایسه

« فـي التّشـبيه»ذیل عنوان ترین کتاب بلاغي فارسي(  )کهن البلاغه ترجمانرادویاني در 

و « مشـبه»تـوان جـاي  . نویسـنده معتقـد اسـت کـه در تشـبيه ميارائه داده استتعریفي کلي 

را از حيث ماهوي )و نه دستوري( عوض کرد )البتـه بـه ایـن اصـطلاحات مسـتقيماً « به مشبه»

ترین و نيکوترین آن است که چون باشگونه کدنيش، تبـاه نگـردد  راست» :اشاره نشده است(

شـبه بایـد در  نکه در یک تشبيه هنـري، وجهآ حال (.698: 6838 ،يانی)رادو« و نقصان نپذیرد

مـا از »دهـد:  گونـه توضـيح مـي . شميسا این مبحث را ایندبه اجلي و اقوي از مشبه باش مشبه

یابيم شاعر ادعا کرده است که فلان صفت مخيّل در مشبه هـم هسـت  به است که درمي مشبهٌ

تـوان گفـت  پرنور بود و نميدرخشيد یعني  رو باید گفت که چراغ مثل خورشيد مي و ازاین

شبه که درخشـش اسـت در خورشـيد اقـوي  درخشيد، چون وجه که خورشيد مثل چراغ مي

 .(16: 6831)« است

چرخد کـه چـرا دو  حول این محور مي« شبه وجه»در مبحث رادویاني ادامة توضيحات 

است که  . وي معتقد(698: 6838)شوند  پدیده )از حيث شکل و رنگ و ...( به هم مانند مي

اندر دل تـو زدفتـي »آورد:  در تشبيه باید چيزي پوشيده را آشکار کرد و بيت زیر را شاهد مي
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در ایـن بيـت اساسـاً تشـبيهي ؛ امـا (696)همـان: « هـاي دیگـر تر از کرده معروف /   و بخيلي

آید کـه منظـور  عنوان شاهد نقل شده، چنين برمي صورت نگرفته است. از دیگر ابياتي که به

 بوده است.  6«تشبيه معقول به محسوس»ين و توضيح يیسنده تبنو

 بـر)را « ادات تشـبيه»بـار   براي اولين« في التّشبيه الْمدکنََّي»عنوان ذیل  ،نویسنده در ادامه

تشبيه مکنّي آن اسـت کـه  .دهد توضيح مي (زمان نیشده تا ایياساس اسناد موجود و شناسا

تشبيه چون بوَد و همچـون و گـویي و پنـداري و حکایـت  و ادات»ادات تشبيه نداشته باشد: 

 کند و آنچه از وي آید به الفاظ تشبيه. چنانکه شاعر گوید:

 «8که نهفتست به دو قطره ميِ قدطْرَبدلي   ودو قطره سرشکِ سحري اي عجبي              سي

 (699: 6838 ،يانی)رادو

 «اسـتعارة مصـرحّه»کند، تمامـاً نمـودي از  شواهدي که رادویاني براي این نوع تشبيه نقل مي

 ودو سـي»از  هاسـتعار« ودو قطـره سرشـک سـحري سي»در بيت نقل شده است )و نه تشبيه(. 

. در کتـاب يسـيبلاغت انگلاست دقيقاً مطابق با « دو لب»از  هاستعار« دو قطره مي»و « دندان

بـه  لیتبـد ميا حذف کنر هياگر ادات تشب يسيدر بلاغت انگل»آمده است:  يبلاغت کاربرد

  . (91: 6986)دالوند،  «شودياستعاره م

(، 78: 6836 ،ي)کـزاز« تشـبيه اسـتوار»را محقّقان معاصـر تحـت عنـاوین  تشبيه مکنّي         

: 6831، شميسـا؛ 689: 6837، گلـي؛ 33: 6833، محمّدي؛ 99: 6868 ل،ي)تجل« تشبيه مؤکّد»

تشـبيه » ،(689: 6837، گلـي؛ 93: 6839، رنجبـر؛ 13: 6831شميسـا، « )تشـبيه بالکنایـه»(، 13

: 6833، )محمـدي« تشبيه کنایت»، (689: 6837، گلي؛ 13: 6831، )شميسا« الادات محذوف

 اند.  ( بررسي کرده93: 6839، )رنجبر« کنایة مطلق»( و 86: 6877، صفا؛ 33

و ایـن چنـان بـوَد کـه »پـردازد:  مـي« عنه المرجوعد التشبيهد»رادویاني در ادامه به توضيح  

شاعر از تشبيهِ کرده بازایستد و بازگرداند، و چيزي ثابت کرده را نفـي گردانـد بـه قلـب بـر 

که روي را به ماه قياس کند، و ردخ را بـه لالـه، و آنگـه بازگویـد مـاه را  سبيل مبالغت، چنان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نيز ذکر شده است.« محسوس به محسوس». البته یکي دو بيت تشبيه 6

 «(.قطربل»ذیل  ،دهخدا نامه لغت. قدطْرَبّدل: نام دهي بين بغداد و عکبرا که شراب آن مشهور است )8
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محققّـان معاصـر تحـت عنـوان ایـن نـوع تشـبيه را  (.699: 6838« )کسوف است و لاله نپاید

: 6839، رنجبـر؛ 686: 6831، شميسـا)« تشبيه تفضـيل»( یا 79: 6836، )کزازي« تشبيه برتري»

( بررسـي 98: 6877، صـفا؛ 98: 6868، تجليـل)« تشبيه تفصيل»( یا 91: 6839، احمدنژاد؛ 98

  .اند کرده

را بـه چيـزي چـون شـاعر چيـزي »اسـت: « التشبيه الشرطي»از مباحث دیگر این کتاب 

این نـوع از . (691: 6838رادویاني،« )تشبيه کند به شرط، و گوید ار چنان بودي چنين بودي

« تشـبيه مشـروط»( و 79: 6836، زازيکـتشبيه در کتب بلاغي معاصر تحـت همـين عنـوان )

، صـفا؛ 39: 6833، محمّدي؛ 99: 6839، احمدنژاد؛ 687: 6837، گلي؛ 686: 6831، شميسا)

( بررسـي شـده اسـت. 691: 6836همـایي، « )تشبيه مقيّـد»( و 691: 6836،مایيه؛ 98: 6877

از حيث ماهيّت و معنا تشبيه مشروط با تشبيه تفضـيل یکـي اسـت؛ »قابل یادآوري است که: 

شـود و ایـن دو نـوع  حتماً ذکر مـي «اگر»فقط در تشبيه مشروط از لحاظ ساختار واژة شرط 

 (. 683: 6837، )گلي« ندا تشبيهات مبتذلاي براي نوکردن  تشبيه، شيوه

ضاد را بـه و چون شاعر متّ»پردازد:  مي« التشبيه المعکوس»به مبحث  هرادویاني در ادام 

یکدیگر قيـاس کنـد، و صـفتِ آن، ایـن را دهـد، و صـفت ایـن مـر آن را. مثـالش چنانکـه 

 عنصري گوید: 

   «ماه روي روي و زمي زمين ماه   /و گردِ سپاه  سوارانز سمّ 

 (697 - 691: 6838رادویاني،)

؛ شميسـا، 38: 6833، این نوع تشبيه را نيز محققان معاصر تحت همين عنوان )محمـدي

( و 697: 6836، همـایي؛ 683: 6831شميسـا، « )تشبيه مقلـوب»(، یا تحت عنوان 683: 6831

: 6839، بـررنج؛ 697: 6836، همـایي)« تشبيه عکـس»( و 77: 6836، )کزّازي« تشبيه وارونه»

از تشـبيه معکـوس  ياند. البته برخي تعریـف دیگـر ( بررسي کرده98: 6839، احمدنژاد؛ 93

شود؛ بالنتيجـه در تشـبيه مقلـوب یـا معکـوس  ه مانند ميبه بر مشبّ هٌگاهي مشبّ»اند:  ارائه کرده

چنانکه در بيـت شبه در آن نيرومندتر است.  دهند به ادعاي اینکه وجه به قرار مي هٌه را مشبّمشبّ

 « آتش به سنان دیوبندت ماند /پيچيدن افعي به کمندت ماند  کنيد: زیر ملاحظه مي

 (. 93: 6839، رنجبر؛ 98: 6868، )تجليل
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مــراد از تشــبيه  الســحر حدائقو  البلاغــه ترجمانامــا در کتــب بلاغــي فارســي از قبيــل 

بهتـر اسـت کـه بگـویيم  اند. امـروزه معکوس همان قسم اول است و متعرّض قسم دوم نشده

(. پيرو همين سخن برخي ایـن 686: 6831ا، تشبيه معکوس یا مقلوب بر دو نوع است )شميس

 (. 688: 6837، اند )گلي نوع از تشبيه را در دو دسته بررسي کرده

چون شـاعر یـک »است: « التشبيه المزدوج»کند  آخرین مبحثي که رادویاني بيان مي    

هم کند، و بر یـک چيـز ه یک صفت از صفاتِ مقصودش را ب صفت از صفات خویش را و

قياس کند اندر یک بيت، آن را از جملة بدیعِ صنعت شمرند. و بر این حال بيشتر غزل آیـد؛ 

 چنانکه منصورِ منطقي گوید:

 « رنگِ این سرشکِ من و دو لبان تومه  / مانا عقيق نارد هرگز کس از یمن

(6838 :697) 

، صـفا، 697: 6836، )همـایي« تشـبيه تسـویه»محقّقان معاصر تحت عنوان این تشبيه را  

انـد:  ( بررسـي کرده76: 6836، )کـزّازي« تشبيه یکسـان»( و 687: 6831، شميسا؛ 96: 6877

شـبه(  به بياورند؛ یعنـي آن چنـد مشـبه را بـه لحـاظ حکمـي )وجه هٌببراي چند مشبه یک مش»

(. چنانکه ملاحظه شـد، تشـبيهاتي کـه 687: 6831،)شميسا« یکسان و مساوي در نظر بگيرند

 اند.  بندي شده بررسي و تقسيم« به لحاظ شکل»رادویاني مطرح ساخت، اغلب 

 موجـود يتأليف رشيدالدین وطواط دومين کتاب بلاغـ الشّعر حدائقد السحِّر في دقایقِ

راي اولـين )بر اساس ترتيب کتب و اسناد موجود( ب تشبيهضمن تعریف است. در این کتاب 

بهَّ » اشاره شده است:« به مشبه»و « مشبه»بار به لفظ   اهل لغت آن چيز را کي ماننـده کننـد مدشـَ

(. رشيد وطواط در ادامه به مقتضاي 98: 6818« )به خوانند و آن را کي بذو ماننده کنند مدشبَهٌَّ

: 6831، از مختصات اصلي آن است )شميسـا «محسوس به محسوس»روزگار خود که تشبيه 

باري بایذ کـي چنانـک مشـبهّ موجـودي »داند:  ( این نوع از تشبيه را بهترین نوع تشبيه مي76

تشـبيه » يو .(98: 6818« )به نيز موجـودي بـوذ حاصـل در اعيـان هٌبوذ حاصل در اعيان، مشبّ

مـردود  کـه سـبک ازرقـي هـروي بـود، (73: 6831شميسا،  ←) را «تشبيه وهمي»و « خيالي

کردن بـه چيـزي کـي در خيـال و  البته نيکو و پسندیده نيست چيـزي را تشـبيه و: »شمارد مي

در نقـد ایـن همـایي  الـدین جلال(.  98: 6818وطـواط، « )وهم موجود نباشد و نـه در اعيـان
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حق در مقام به نظر ما این است که حسن تشبيه بسته به پسند و ناپسـند طبـع : »گوید سخن مي

ساختن صفتي در چيزي یا کسي بهتر پرورانـده  یعني مجسمّاست و هرکجا مقصود از تشبيه، 

شود و ذوق سليم آن را بپسندد، پسندیده و نيکوست، خـواه عکـس تشـبيه ممکـن باشـد یـا 

(.  699: 6836« )نباشد و خواه تشـبيه وهمـي و خيـالي باشـد یـا تشـبيه حسـي و امـر خـارجي

ین در کتـبِ صـنعتِ شـعر، هفـت و ا»کند:  وطواط در ادامه تشبيه را به هفت قسم تقسيم مي

اند: تشبيه مطلق، تشبيه مشروط، تشبيه کنایت، تشبيه تسویت، تشبيه عکس، تشبيه  قسم آورده

است که رادویـاني « تشبيه شرطي»همان « تشبيه مشروط(. »98: 6818« )اضمار، تشبيه تفضيل

اسـت. « المکنّـي تشـبيه»نيـز همـان « تشـبيه کنایـت(. »99: همان ←) پيشتر بدان پرداخته بود

فـلان »؛ نمونـه: )و نه تشـبيه( هستند« استعارة مصرحّه»شواهد رشيد نيز همانند رادویاني تماماً 

ماري در دست گرفته: مـراد از ایـن فصـل تشـبيه  در رزمگاه آمذ بر شير شرزه نشسته و گرزه

ــه شــير شــرزه و نيــزه بــه گرزه « مــار لکــن ازیــن جملــه ادات تشــبيه بيفکنــده اســب اســت ب

 (. 99: 6838رادویاني،)

تـر بـدان اشـاره شـد. رشـيد عينـاً  است که پيش« تشبيه المزدوج»همان « تشبيه تسویت»

کند و برخي از شواهد آن را نيز عيناً نقـل  همان تعریف رادویاني را براي این صنعت بيان مي

(، و  97همـان:  ←« )تشـبيه معکـوس»نيـز همـان « تشـبيه عکـس(. »91همـان:  ←کنـد ) مي

( که به همان شيوه تعریـف 98همان:  ←است )« عنه لمرجوعا تشبيه»نيز همان « شبيه تفضيلت»

 اند.  شده

تشـبيه »کنـد:  مـي مطـرحرا « تشبيه اضمار»و « تشبيه مطلق»رشيد وطواط براي اولين بار 

شرط و عکس و تفضيل  مطلق: چنان بوذ کي چيزي را به چيزي مانند کنند به ادات تشبيه بي

: 6839، )احمـدنژادنام (. این نوع تشبيه را محققان معاصر تحت همين 98: 6818« )آنو غير 

( 691: 6836همــایي، « )تشــبيه صــریح»( و همچنــين تحــت عنــوان 691: 6836، همــایي؛ 98

انـد، تشـبيهي اسـت  هم گفته« مبتذل»آن  هاند. در بعضي کتب تشبيه مطلق که ب بررسي کرده

تشــبيه »اي آن را  ( و عــده697: 6831، اشــد )شميســاکــه هــر چهــار رکــن آن ذکــر شــده ب

 اند.  ( ناميده98: 6839، )رنجبر« الارکان تام
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تشبيه اضمار: این صنعت چنان باشذ کي شاعر چيزي را به چيـزي تشـبيه کنـذ امـا بـه »

ظاهر چنان نمایذ کي مقصود من چيزي دیگرسـت نـه ایـن تشـبيه و در ضـمير او خـوذ ایـن 

 (. این نوع از تشبيه در کتب بلاغي معاصر تحت همين عنـوان96: 6818وطواط، « )تشبيه بوذ

( و 71: 6836، )کـزّازي« تشـبيه نهـان»چنـين  ( و هـم98: 6877، صفا؛ 97: 6839، )احمدنژاد

« تشـبيه ضـمني»( و 686: 6837، گلـي؛ 98: 6877، صفا؛ 688: 6831، )شميسا« تشبيه مضمر»

 ( مطرح شده است. 686: 6837، )گلي« تشبيه پنهان»( و 96: 6839، )رنجبر

 تعریفتشبيه عيناً تعریف تأليف شمس قيس رازي،  المعجم في معایير اشعار العجمدر 

دانـد  مي« ترین تشبيهات ناقص»را « تشبيهات وهمي»رادویاني و رشيد وطواط است. نویسنده 

واع اسـت: تشـبيه بـدانک تشـبيه بـر انـ»شمرد:  این چنين برمي را انواع تشبيه و (896: 6833)

صریح و تشبيه کنایت و تشبيه مشروط و تشبيه معکـوس و تشـبيه مضـمر و تشـبيه تسـویت و 

 )همانجا(. « تشبيه تفضيل

این نـوع تشـبيه کـه . (818)همان:  همان تشبيه مطلق رشيد وطواط است «تشبيه صریح»

: 6831، يسـاهمـين عنـوان )شمبـا شود، در کتب بلاغي معاصـر  ذکر مي« ادات تشبيه»در آن 

، )شميسـا« تشبيه مرسل»( و 86: 6839، احمدنژاد؛ 33: 6833، محمّدي؛ 98: 6877، صفا؛ 13

؛ 86: 6839، احمدنژاد؛ 33: 6833، محمّدي؛ 98: 6877، صفا؛ 99: 6839، رنجبر؛ 13: 6831

: 6836، )کـزّازي« تشبيه ساده»( و 99: 6837ثروتيان، « )تشبيه آشکار»( و 99: 6837، ثروتيان

ــان؛ 76 « تشــبيه مطلــق»( و 19: 6868،)شــفيعي کــدکني« تشــبيه مظهــر»( و 99: 6837، ثروتي

تشـبيه صـریح گـاهي در »( بررسي شده است. قابل یـادآوري اسـت کـه 689: 6837، )گلي

است. در این صورت مراد از تشبيه صریح آن اسـت کـه طـرفين تشـبيه  «ضمني»مقابل تشبيه 

« شـود تشبيه ضمني طرفين تشبيه پس از دقّت معلوم ميحال آنکه در  ؛صریح و آشکار باشد

 (.696: 6831، )شميسا

 اند. ضـمن رادویاني و وطواط تعریـف شـده آثار عيننيز دیگر انواع تشبيه  المعجمدر 

است که شمس قيس براي اولين بار آن را بدین نام « تشبيه اضمار»همان « تشبيه مضمر» آنکه

عنوان شاهد نقل کرده است؛ از آن  ابياتي را به« ه مشروطتشبي»موسوم داشته است. وي براي 

 جمله این بيت انوري است:
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 دل و دست خدایگان باشد    /   گر دل و دست، بحر و کان باشد

کنـد. کـزّازي  مـي ذکرهمين شاهد را در ادوار بعدي کاشفي سبزواري براي این نوع  تشبيه 

اي سـنجيده و بـآیين از تشـبيه  این بيت نمونـه»نویسد:  ياین باره م تعليقات کتاب کاشفي در

اي ویـژه از  تواند بود ]...[ تشـبيه شـرطي زمـاني ارزش زیباشـناختي دارد و گونـه شرطي نمي

به( برتـر  ه( را، بـر مانسـته )مشـبهٌشـبتواند آمد، که به یاري شـرط، ماننـده )م تشبيه شمرده مي

« رزشــي افــزون باشــد، ماننــده رانهــاده باشــند؛ و شــرط آورده شــده در تشــبيه، ویژگــي و ا

 (.   896: 6816کاشفي، )

و آن هـم از »سـازد:  را مطـرح مـي« تمثيـل»چنين براي اولين بار بحـث  شمس قيس هم

جملة استعارات است الّا آنک این نوع اسـتعارتي اسـت بـه طریـق مثـال؛ یعنـي چـون شـاعر 

یگر کنـد، بيـارد و آن را خواهد کي به معنيي اشارتي کند لفظي چند کي دلالت بر معنيي د

تـر از  مثال معني مقصود سازد و از معني خویش بدان مثال عبارت کند و این صـنعت خـوش

شـود،  يناميـده مـ« اسـتعاره»(. این صنعت با آنچه امروزه 871: 6833)  استعارت مجرّد باشد

اما حقيقـت امـر ایـن »تفاوت بسيار دارد ليکن نویسنده آن را زیرشاخة استعاره دانسته است؛ 

(. البتـه تلقـي شـمس 77: 6868،شفيعي کدکني)« اي از تشبيه است است که تمثيل زیرشاخه

و از استعارت لطيـف چنانـک عمـادي گفتـه «: »تشبيه بليغ»قيس از استعاره چيزي است شبيه 

 است:

 .(879: 6833« )شاهين قضا کبوتر آمد    /   باز هيبت تو با حملة

اضافة تشبيهي است. شاهين قضا نيز با تشـبيه بليـغ بـه « شاهين قضا»و « باز هيبت»در این بيت، 

کار نرفته است.  هاي در بيت ب شود هيچ استعاره که ملاحظه مي مانند شده است. چنان« کبوتر»

در  .توان به اهميت این مبحـث پـي بـرد بلاغت انگليسي ميدر « استعاره»با نگاهي به تعریف 

 My love is a redنداشـته باشـد: « ادات تشبيه»تشبيهي است که « استعاره»بلاغت انگليسي 

rose (Abrams, 2015: 133)  عشق من یک گل سرخ است(. از دید کتب بلاغي فارسـي(

به )= گل سـرخ(  )= عشق( و هم مشبهنمود یافته چرا که هم مشبه « تشبيه بليغ»در این عبارت 

و دیگـر کتـب بلاغـي کهـن متوجـه  المعجمشده در  ذکر شده اما با نگاهي به شواهد مطرح

 اند. کرده شویم که قدما نيز گاه استعاره را به این صورت درک مي مي
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. اسـتالحلاوي  بن محمد مشهور بـه تـاج تأليف علي شّعرلا دقایق کتاب بلاغي دیگر    

کتاب نيز همان تعریف پيشينيان براي تشبيه ذکر، و همان شروط براي آن بيـان شـده در این 

دانـد و  (. مؤلف مانند شمس قـيس تشـبيه را هفـت قسـم مـي88: 6867 الحلاوي، تاجاست )

 ]کـذا[ «تشبيه سـویت»، «تشبيه تسویت»کند، با این تفاوت که به جاي  همان اقسام را بيان مي

پردازد و تعریـف  مي« تمثيل»(. وي در بخشي دیگر به تعریف 88ان: کار برده است )هم هرا ب

و این صنعت چنان است که شـاعر در »کند:  به شمس قيس براي آن ارائه مي تري نسبت دقيق

« مصراعي یا در بيتي تمام مثلي آرد و آن را مثال معني مقصود و انموذج فحوي خـود سـازد

 (. 99)همان: 

علـم بـدیع و صـنایع »را در  الحـدائق حقایقمـي تبریـزي الدین را در همين عصر شرف

گونـه تعریـف شـده  نگاشت. در این کتاب تشبيه، با زباني سـاده ایـن« شعري در زبان پارسي

(. نویسـنده بـه مباحـث و شـروطي کـه 18: 6896« )کردن چيزي به چيزي بدـوَد نسبت»است: 

کنـد  آوردن چند نمونـه سـعي مـيپردازد؛ ليکن با  تر بيان کرده بود، نمي رشيد وطواط پيش

در این کتاب نيز همان هفـت نـوع تشـبيه . تفاوت نهد« تشبيه در مدح»و « تشبيه در غزل»بين 

تشـبيه »(. قابل یادآوري است که در این کتاب نيز 19ـ  16همان: ←پيشين ذکر شده است )

 (.  18است )همان: « استعارة مصرحّه»همان « کنایت

تـأليف ميرزاحسـين  بـدایع الافکـار فـي صـنایع الاشـعارتـوان  از دیگر کتب بلاغي مي

 ارکـانواعظ کاشفي سبزواري را نام برد. در این کتاب تعریفي جـامع از تشـبيه بـا تکيـه بـر 

اهل لغت آن چيز را که مانند کننـد مشـبه گوینـد؛ و آن چيـز را ... »تشبيه عرضه شده است: 

عِر بـه تشـبيه باشـد، آن را ادات تشـبيه به خواننـد؛ و لفظـي  که بدو مانند کننـد مشـبهٌ کـه مدشـْ

مؤلـف (. 681: 6878« )شبه خوانند گویند؛ و صفت مشترکه که ميان هردو باشد، آن را وجه

را « تشبيه وهمـي»به تبعيّت از رشيد وطواط  اشاره کرده است و« غرض تشبيه»بسيار گذرا به 

: تشـبيه کنـد ميبـه ندـه قسـم تقسـيم  را تشـبيه مؤلّف در ادامهجا(.  مردود شمرده است )همان

مطلق، تشبيه مصـرّح، تشـبيه مکنّـي، تشـبيه مشـروط، تشـبيه معکـوس، تشـبيه مضـمر، تشـبيه 

 مستوي، تشبيه مفضّل و تشبيه مغالطه. 
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ر رشـيد وطـواط بيـان کـرده بـود، متفـاوت تـ در این کتاب با آنچـه پيش« تشبيه مطلق»

 مـنعکس ]= معکـوس[و تشـبيه را  ،مانند کنند و آن چنان باشد که چيزي را به چيزي»است: 

 شبه غيرمذکور باشد؛ مثال: و وجه ،به را به مشبهّ تشبيه کنند و مشبهٌ ،گردانند

این نوع . (687)همان:  «مانندة چشم پرخمارت /   چشم تو چو نرگس است و نرگس

اما  ،دندناميده بو« تشبيه عکس»و « تشبيه معکوس»تشبيه همان است که پيشينيان آن را 

که ، همان است «شبه غيرمذکور باشد وجه»کند  شرطي که نویسنده براي آن ذکر مي

: 6839، احمدنژاد؛ 13: 6836، کزّازي؛ 13: 6831، )شميسا« تشبيه مجمل»معاصران آن را 

( 99: 6868، تجليل؛ 689: 6837، گلي؛ 98: 6839، رنجبر؛ 31: 6833، محمّدي؛ 86

 اند.  ناميده

، و «تشبيه تسـویت»نيز همان « تشبيه مستوي»است. « تشبيه صریح»همان « حتشبيه مصرّ»

نویسنده بعضاً همان شواهد پيشين را بـراي ایـن صـنایع  ،«تشبيه تفضيل»همان « تشبيه مفضّل»

 کند.  ذکر مي

و آن چنـان باشـد »دهـد:  گونه توضيح مـي بار این  را براي اولين« تشبيه مغالطه»کاشفي 

چيزي تشبيه کنند که در عرف عکس آن ظاهر باشد؛ آنگـه آن را بـه نـوعي که چيزي را به 

 توجيه کنند که آن مغالطه واقع شود؛ مثال:

 روي تو به مشک مانَد و زلف تـو بـه خـون؛

 خــونْ زلــف؛ ولــي آمــده از نافــه بــه در؛ 

   

 آیمــش از عهـده بــرون گــویم و مـي مـي 

 «رخْ مشــک؛ ولــي ناشــده در نافــه درون
 

 

(6878 :686) 

بـدایع الدین عطاتالله محمود حسيني کتابي تحـت عنـوان  در همين قرن )قرن نهم( امير برهان
نگاشت. در این کتاب تشبيه هفت نوع دانسته شده است: مطلق )یا صریح(، کنایـت،  الصنایع 

(. تمامي این 898: 6839مشروط، تسویت، عکس )یا معکوس(، اضمار )یا مضمر(، تفضيل )

اند. نگارنده در ادامه به توضيح نظر رشيد وطواط دربارة تشـبيه  موارد مانند قدما تعریف شده

پـردازد و  مـي«( به را به مشبه مانند کنند نيکو بود کرده شود و مشبهٌ تشبيه اگر عکس»)یعني: 

بـه شـبه در مشـبه و مشـبهٌکند که شرط درستي این سخن آن است که فاصـلة وجـهاذعان مي
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تـوان گفـت شـير در شـجاعت چـون زیاد نباشد، مثلاً شير در شجاعت معروف است و نمـي

کنـد در به قابـل قيـاس نيسـت. وي بيـان مـيشبهٌشبه در مشبه و مروباه است زیرا فاصلة وجه

به مشـبه در به نسبتتوان آن را درست دانست که مشبهٌتشبيهاتي از این دست فقط زماني مي

ها قصد مبالغه داشـته باشـيم و مـثلاً بگـویيم  صفتي بسيار مشهور باشد و با برعکس کردن آن

 (. 896خورشيد چون روي معشوق درخشان است )همان: 

تـأليف ميـرزا ابوطالـب  رسـالة بيـان بـدیعتـوان  دیگر کتبي که در دست اسـت، مياز 

تشـبيه از حيـث  فندرسکي را نام برد. در این کتاب پس از تعریف تشـبيه و بيـان ارکـان آن،

امـا دو : »گونـه تقسـيم شـده اسـت ایـن (که در کتب پيشين بدان پرداخته نشده است)طرفين 

شود که هر دو حسي باشد و مراد از حسي آن است که  ه، ميب طرف تشبيه یعني مشبه و مشبهٌ

شود که هر دو عقلي باشد؛  گانة ظاهره مددرَک شود. و مي او یا مادة او به یکي از حواس پنج

شـود یکـي حسـي  گانة ظـاهره مدـدرَک نشـود. و مي یعني او یا مادة او به یکي از حواس پنج

صـر نيـز تشـبيه را بـه اعتبـار طـرفين، بـه همـين محقّقان معا(. 88: 6836« )باشد و یکي عقلي

 .اند صورت به چهار دسته تقسيم کرده

کنــد )  را بيــان مــي« متعــدد»و « مرکّــب»و « مفــرد»فندرســکي در ادامــه مبحــث تشــبيه 

؛ محمّـدي، 93: 6868هـا را تحـت همـين عنـاوین )تجليـل،  جا( که محققان معاصر آن همان

و « آميغي»و « یگانه»شبه  چنين وجه ( و هم686: 6837؛ گلي، 687: 6831؛ شميسا، 31: 6833

شـبه  چنـين مبحـث وجه انـد. مؤلـف هم ( بررسـي کرده96و  96: 6836)کـزّازي،« چندگانه»

( و در ادامـه اغـراض تشـبيه را 86: 6836کند )فندرسکي، را مطرح مي« تخييلي»و « تحقيقي»

گونه بيان  اختصار این ها را به ن( که شميسا همة آ87 - 89شمرد )همان:  در هشت مورد برمي

« تشبيه بيان مخيّل حال مشبه است و این بيـان حـال هميشـه بـا اغـراق همـراه اسـت»کند:  مي

هاي متعـددي  (. البته برخي معاصران مانند فندرسکي اغراض تشـبيه را در دسـته688: 6831)

ه اقسـام تشـبيه را (. فندرسـکي در ادامـ39: 6836؛ کـزّازي، 99: 6868اند )تجليـل،  برشمرده

دهـد: تشـبيه اظهـار مطلـوب؛ تشـبيه ملفـوف مرتـب؛ تشـبيه  شمرد و شرح مي گونه بر مي این

ملفوف غيرمرتب؛ تشبيه مفروق؛ تشبيه تسویه؛ تشبيه جمـع؛ تشـبيه تمثيـل؛ تشـبيه غيرتمثيـل؛ 
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تشبيه مجمل؛ تشبيه مفصّل؛ تشبيه قریب مبتـذل؛ تشـبيه بعيـد غریـب؛ تشـبيه مشـروط؛ تشـبيه 

 کّد؛ تشبيه مرسل؛ تشبيه مقبول؛ تشبيه مردود.مؤ

بن محمدصــالح  تــأليف محمــدهادي انوارالبلاغــهتــوان بــه  از دیگــر کتــب بلاغــي مي

اسـت، زیـرا هـردو  رسـالة بيـان بـدیعمازندراني اشاره کرد. اغلب مباحث این کتاب همانند 

انـواع »توان بـه مبحـث  اند. از مباحث تازة این کتاب مي تفتازاني المطوّلاي از کتاب  ترجمه

ح و »اشاره کرد: « تشبيه به اعتبار امر خارج تشبيه به اعتبار امر خـارج منقسـم ميشـود بـه مرشـّ

به ... و  غيرمرشّح. مرشّح آن است که مذکور باشد چيزي از صفات و لوازم و مناسبات مشـبهٌ

ي نيـز ذکـر (. وي براي این بحث شواهد878: 6871« )غيرمرشّح آن است که نه چنين باشد

 جا(.  کرده است )ر.ک همان

الدین  تـأليف سـراج کبـري عطيّـةدر زمينة علم بيـان )دورة افشـاریان(،  از دیگر کتبِ 

خان آرزو است. اهميت این کتاب از این حيث است که بر پایـة اشـعار شـاعران حـوزة  علي

تواند تلقّي این دسته را از علوم بلاغي نشـان دهـد. نویسـنده  ادبي هند نوشته شده است و مي

 :  دهد توضيح ميمثال چند را با ذکر « استعاره»و « تشبيه»تفاوت پس از تعریف تشبيه، 

 گوهر بحر کرم آبلة دست من استیاي سخا سلسلة دست من است      موج در»

 (.98: 6836« )ادعاي اتحاد استنه استعاره که      چه حمل موج بر سلسله تشبيه بليغ است؛ 

تشبيه ادعاي شباهت است و استعاره ادعاي »دهد:  گونه توضيح مي شميسا این مبحث را این

گوید دو نوع ایماژ داریم: یکي تشبيه )آنالوژي( که در  هماني. پل الوار مي  یکساني و این

« است «ب»، «آ»گویيم  است و دیگري استعاره که در آن مي «ب»مثل  «آ»گویيم  آن مي

حرف »، «ادات تشبيه» البته بهدهد و  (. آرزو در ادامه ارکان تشبيه را توضيح مي699: 6831)

 . گوید مي« تشبيه

(. 99: 6836تقسـيم شـده اسـت )نيز  حسّي و عقلي بهدر این کتاب تشبيه از حيث طرفين      

دهـد:  گونه توضـيح مـي اینرا « تشبيه خيالي»و « تشبيه وهمي»خان آرزو در ادامه مبحث  علي

پس معدومي که ترکيب داده باشد آن را قوّت متخيّله از اموري که ادراک کـرده باشـد ... »

 به حواس ظاهره، داخل حسيّات است؛ چنانچه گوید:

 اند آفتاب تو گویي که حل کرده  /ماند این باده اصلاً به آب  نمي
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کردة آفتاب دیده نشد. و چيزي که اختراع کرده باشد آن را قوّت متفکّره از  چراکه حل

 پيش خود داخل عقليات است؛ چنانچه گوید: 

 دهد چون آشنا این غولم آواز   /    ساز برد نفس فسون ز راهم مي

صـورت آدمـي  نماید، متفکّـره او را به چون آدمي شنيده که غول چيزي است که گمراه مي

: 6836)« تصوّر کرده، براي او آوازي ثابت کرده و باز آواز او را با آواز آشـنا تشـبيه کـرده

به آن  تشبيه خيالي: تشبيهي کـه مشـبهٌ»اند:  گونه توضيح داده (. معاصران این مبحث را این99

 يتـک اجـزا امري غيرموجود و غيرواقعي است که مرکب از حداقل دو جزت است؛ اما تک

جودند؛ مثل تشبيه چيزي بـه مـاهي زریـن یـا دریـاي قيـر ]...[. تشـبيه وهمـي: آن حسي و مو

به غيرموجـود آن مرکـب از دو جـزت اسـت و یکـي از اجـزات وجـود  تشبيهي است که مشبهٌ

 ←نيـز؛ 86: 6831، )شميسـا« خارجي ندارد؛ مثل تشبيه چيزي به آواز غـول یـا دنـدان غـول

 ( .  73: 6833، محمّدي؛ 699: 6836، همایي؛ 88: 6839، احمدنژاد

« عقلـي»و « حسـي»شبه  وجه به، «تخييلي»و « تحقيقي»شبه  نویسنده در ادامه مبحث وجه

و « راسـتين»شـبه  (. برخي نيز این مبحث را تحت عنـوان وجه99: 6836پرداخته است )آرزو،

حـت نيـز ت« عقلي»و « حسي»شبه  (. وجه93و  97: 6836اند )کزّازي،  بررسي کرده« پندارین»

اند. قابل ذکر است که اساس تشبيه بر  ( بررسي شده93: 6868جا؛ تجليل، همين عنوان )همان

« بنـزین ماننـد آب، مـایع اسـت»چنـين:  کذب است. بنا به این اصل اساسـي در جملاتـي این

شـبه  وجه»تشبيهي صورت نگرفته زیرا این توصيف ریشـه در واقعيـت دارد. بنـابراین؛ بحـث 

خي کتب بلاغي مطرح شده است بر اصلي اسـتوار نيسـت )ر.ک شميسـا، که در بر« تحقيقي

 ( و اساس تشبيه بر تخيّل است.6831

شـمریم: تشـبيه  براي پرهيز از اطالة کـلام، دیگـر مباحـث ایـن کتـاب را تيتـروار برمي

(، تشبيه تسویه و جمع 11(، صنعت جمع )در علم بدیع( )همان: 19چيزي به خودش )آرزو: 

(، تشـبيه 13(، تشـبيه مجمـل )همـان: 17شبيه تمثيل و تشـبيه غيرتمثيـل )همـان: جا(، ت )همان

جـا(، تشـبيه بليـغ )همـان:  (، تشبيه قریب مبتذل و تشبيه بعيد غریـب )همان78مفصّل )همان: 

جـا(، تشـبيه اضـمار  (، تشـبيه مشـروط )همان78(، تبدیل تشبيه قریب بـه غریـب )همـان: 78

(، تشــبيه مؤکّــد )کــه بـا برداشــت قــدما )= اســتعاره 79ن: (، تشــبيه تفضــيل )همـا79)همـان: 
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(، 71مصرحّه( تفاوت دارد و همچنين اضـافة تشـبيهي را ذیـل آن گنجانـده اسـت( )همـان: 

(، تشبيه وقـوعي و غيروقـوعي. قابـل یـادآوري اسـت کـه 73خفاي مقبول و مردود )همان: 

 ت.نویسنده در اغلب موارد فوق، نکاتي تازه و نو بيان کرده اس

تأليف ميرغلامعلـي آزاد بلگرامـي  الهند غزلانتوان به  از دیگر کتب در همان دوره مي

بـاره  اشاره کرد. در این کتاب مفصلاً به مبحث تشبيه پرداخته شده و اغلبْ مبـاحثي در ایـن 

انـد  ها توجهي نشده بـود. ایـن مباحـث عبارت مطرح گردیده که در کتب بلاغي پيشين بدان

النفي،  الانتــزاع، تشــبيه الذّکر، الانتــزاع، عکس البرهان، تشــبيه يت بنفســه، تشــبيهاز: تشــبيه الشــ

التعيير،  التمنّي، التفضيل علي التفضـيل، تفضـيل الاستغنا، تشبيه التقویه، تشبيه السّلب، تشبيه تشبيه

الاسـتدلال،  الاسـتفاده، تشبيه الاحتراز، تشبيه الانتقال، تشـبيه الاثر، تشـبيه الاستخدام، تشبيه تشبيه

المشــروط، تفضــيل الشــيت علــي نفســه،  الاجتهاد، التشــبيه الترقّــي، المفاضــله، التفضيل تشــبيه

البرهان: عبـارت اسـت از  تشبيه»کنيم.  ها را مطرح مي الاستخدام. در ادامه برخي از آن تفضيل

یـد به اسـت و بـر ایـن دعـوي برهـان گذارنـد. با اینکه متکلم دعوي کند که مشهّ عين مشـبهٌ

را « تناسـي تشـبيه»(. مؤلّـف 86: 6838« )البرهان بر تناسي تشـبيه اسـت دانست که مدار تشبيه

کند، حال آنکه این مبحث را قدما )مثلاً سـکاّکي( مربـوط بـه  مطرح مي« تشبيه»ذیل مبحث 

 (. 868: 6831دانستند )شميسا،  مي« استعاره»

)آزاد بلگرامـي، « به، مشبهّ به یاد آید الذّکر: عبارت است از این که به دیدن مشبهٌّ تشبيه»

الاستغنا: و آن  تشبيه»دانست. « تشبيه مضمر»اي از  توان گونه (. این نوع تشبيه را مي98: 6838

(. ایـن نـوع تشـبيه را 99)همـان: « به به وجود مشـبه چنان باشد که استغنا حاصل شود از مشبهٌ

الترقي: عبارت است از اینکـه تشـبيه دهـد  شبيهالت»دانست. « تشبيه تفضيل»اي از  توان گونه مي

متکلم مشبه را به چيزي؛ پس رجوع کند از آن و تشبيه دهد به چيزي دیگر که بهتر است از 

 است.« عنه المرجوع تشبيه»( و این به نوعي همان 688)همان: ]...[« به اول به وجهي  مشبهٌ

خان هدایت را نام بـرد. در  اقليتأليف رض البلاغه مدارج توان  از دیگر کتب بلاغي مي

این کتاب تشبيه عيناً همانند رشيد وطواط تعریف شـده و همـان هفـت قسـم بـراي آن ذکـر 

 (. 73 – 98ش: 8989شده است )
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العلماي گرکاني از دیگر کتب بلاغـي بـه زبـان  تأليف محمدحسين شمس البدایع ابدع 

که تشبيه از مباحث علم بيـان اسـت  فارسي است. در این کتاب براي اولين بار به این مبحث

هرچند سزاوار اسـت کـه تشـبيه در علـم بيـان گفتـه شـود، »و نه علم بدیع اشاره شده است: 

زیراکه مقاصد علم مذکور منحصر است در تشبيه و مجاز و کنایـه و اسـتعاره، ولـي علمـاي 

یـن مباحـث چنـين بـه ا (. مؤلـف هم687: 6877« )انـد بدیع نيـز آن را در صـنایع ذکـر کرده

ي»پردازد: تشبيه  مي شـبه  ؛ وجه«تخييلـي»و « تحقيقـي»شـبه  و انـواع آن؛ وجه« عقلـي»و « حسـّ

شمرد: مطلق، مقيّـد  در ادامه انواع تشبيه را چنين برمي«. غرض تشبيه»؛ «معقول»و « محسوس»

یا مشروط، تسویه، مقلوب یا معکـوس، تفضـيل، کنایـه، اضـمار، توریـه، شـيئين بـه شـيئين، 

تشبيه توریه: کـه »کنيم:  را مطرح مي« تشبيه شيئين به شيئين»و « تشبيه توریه»طه. در ادامه مغال

به  سوق کلام براي اداي مطلبي باشد و از قراین معلوم شود که قصد تشبيهي نيز شده و مشـبهٌ

عنوان  (. مؤلف بيـت زیـر را بـه681)همان: « در کلام نيامده فقط به ذکر لوازم آن اکتفا رفته

 کند که این صنعت را خود کشف کرده است: اهد نقل، و اذعان ميش

 واجب آن است که بر دیدة ما بنشاني   /  تا بماند تر و شاداب نهال قد تو 

)همـان: « شبهه مراد، تشبيه دیده است به جویبار و در لفظ ذکـري از جویبـار نشـده اسـت بي

توان آن را  دانسته است ليکن مي« استعارة بالکنایه»(. مصحح کتاب این صنعت را همان 689

 نيز گنجاند. « تشبيه مضمر»ذیل 

ر این صورت یـا تشبيه شيئين به شيئين: آن است که هر دو طرف تشبيه متعدّد باشند، د»

 شبه نيز متعدّد است یا صورت و کيفيّت حاصله از چند امر است، امرؤالقيس گوید: وجه

 6لَدي وَکْرهِا العدنّابد وَ الحَشَفد البالي   /    کَأَنَّ قدلوبَ الطيَّرِ رَطبْاً و یابِساً

اینجا مراد، تشبيه دل تازة طيور است در آشيانة عقـاب بـه عنّـاب و کهنـة آن بـه خرمـاي بـد 

و « تشـبيه مفـروق»آید ایـن تشـبيه ذیـل  (. چنانکه از دیگر شواهد برمي681)همان: « پوسيده

 گنجد.  مي« تشبيه مرکب»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گویي عنّاب و خرماي خشک پوسيده  هاي پرندگان در آشيان آن عقاب به گونة تر و خشک چنان ریخته که . دل 6

 : سيزده(.6877است )گرکاني، 
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ي تشبيه ا اختصارگونه پس از بررسي سير تحول تشبيه در کتب بلاغي فارسي، در ادامه به

 شود.       پنهان در شعر حافظ بررسي مي

 ای تشبیه پنهان در دیوان حاف  .گونه1. 5

را ویژگـي « تشبيه مضـمر و تفضـيل»اند  اکثر پژوهشگراني که دربارة شعر حافظ سخن گفته

(. براي نمونـه ابيـاتي از یـک غـزل او او را بررسـي 968: 6833اند )شميسا،  سبکي او دانسته

 نمایيم: مي
 به یک کرشمه که نرگس به خودفروشـي کـرد

 روي بـه چمـن کرده مـي خورده و خـوي شراب

ـــت بگذشـــتم ـــاه چمـــن دوش مس ـــه بزمگ  ب

 زد بنفشــــه طــــرّة مفتــــول خــــود گــــره مــــي

ـــه روي تـــو نســـبتش کـــردم  ز شـــرم آنکـــه ب

 

 فریب چشم تو صد فتنـه در جهـان انـداخت 

 که آب روي تو آتـش در ارغـوان انـداخت

 در گمـان انـداختچو از دهان تـوام غنچـه 

ــداخت ــان ان ــو در مي ــف ت ــت زل  صــبا حکای

 سمن به دست صبا خاک در دهـان انـداخت
 

 

(6837 :689) 

ماننـد شـده اسـت؛ در بيـت دوم « نرگس»با تشبيه مضمر و تفضيل به « چشم»در بيت نخست 

؛ در بيت چهـارم «غنچه»به « دهان»؛ در بيت سوم «ارغوان»با تشبيه مضمر و تفضيل به « روي»

؛ 8/663: 6868)نيـز ر.ک حميـدیان، « سـمن»بـه « روي»؛ و در بيت پـنجم «بنفشه»به « زلف»

به  تواند بـه مشـبه و مشـبهٌ در این نوع تشبيه، خواننده با اندکي دقت مي(. 968: 6833شميسا، 

اي  تر است و خواننده شود اندکي دیریاب پي ببرد؛ ليکن تشبيهي که در این بخش مطرح مي

هاي پنهـان و هنـري شـعر  تواند این نوع تشبيه را که در لایـه که با سنن ادبي آشنایي دارد مي

ناميـد کـه یـک مرحلـه از « تشبيه تبادر»توان  این نوع تشبيه را ميحافظ وجود دارد، دریابد. 

تر است. بنابراین؛ تشـبيه تبـادر عبـارت اسـت از: تشـبيهي کـه زیرسـاخت  تشبيه مضمر، نهفته

ها و گـاه  به روابط لغوي پنهان متن و تناسب نهفتة آنآشکاري در متن ندارد و فقط با توجه 

شود. بعضاً محتمـل اسـت کـه ي به ذهن خواننده متبادر ميمتنبا در نظرداشتن اطلاعات برون

توانـد متنـي مـيتشبيه تبادر قرینة آشکاري در متن نداشته باشد اما سنن ادبي و شواهد بـرون

دهيم، لـيکن پـيش  آن را تقویت کند. در ادامه با آوردن چند مثال این مبحث را توضيح مـي
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مـدار  کرد ما در این تحليل رویکرد خوانندهگردد که روی از ورود به بحث اصلي یادآور مي

(Reader response criticism .اســت )« در ایــن نــوع نقــد اهميــت بــر خواننــده اســت و

)شميسـا، « دهـد هایي که بـه مسـائل مـتن مي هاي ذهني او در مقابل متن و پاسخ العمل عکس

خواننـده بـا قرائـت گوید که معناي مـتن بـالقوه اسـت و  مدار مي نقد خواننده(. »986: 6869

هـا جا(. شفيعي کدکني دربارة حد و مرز این گونه تـداعي )همان« کند خود آن را بالفعل مي

شما در برخورد با یک اثر هنـري، اعـم از شـعر و موسـيقي یـا نقاشـي و تئـاتر و »نویسد: مي

مِـن سينما، هرگز آن را در ذهنيات خود محدود نکنيد. در یاد داشته باشيد کـه حـوزة هنـر )

« توانيـد محـدودیتي بـراي آن قائـل شـوید جمله شعر( قلمرو تداعي آزاد اسـت و شـما نمي

 . و اینک بحث اصلي:(8/88: 6867)
 ز شوق روي تو حافظ نوشت حرفي چند /  بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید

(6837 :886) 

از آنجاکه تشبيه کرده است. « مروارید»در این بيت شاعر شعر و حرف خود را به 

تشبيه کرده « صدف»را به « گوش»تري  مروارید درون صدف جاي دارد شاعر با تشبيه نهان

است. این تشبيه در ظاهر بيت نمود نيافته است اما با توجه به سنن ادبي که معمولًا گوش را 

. توان به این تشبيه پنهان رسيد کنند، مي به صدف و سخنان ارزشمند را به مروارید تشبيه مي

 اینک چند نمونة آشکار:

 نخــــلِ زبــــان را رطــــب نــــوش داد

 

ــرخِ صدف ــن چ ــوشِ ای ــي  گ ــکل ته  ش

 

 گوشــم چــو صــدف شــود گهــرچين

 

 ددرّ ســــــخن را صــــــدف گــــــوش داد 
 

 (9: 6868 نظامي،)                               

ـــــاد ـــــو آگنـــــده ب  پـــــر ز ددر لفـــــظ ت

  (888: 6836 فاریابي، ظهير)                   

ـــــــل درچکـــــــانيزان دم   کـــــــه ز لع

 (6878عراقي،)                                     

 بيتي دیگر از حافظ:

 عيد اسـت و آخـر گـل و یـاران در انتظـار

   

 ساقي بـه روي شـاه ببـين مـاه و مـي بيـار 

                                    (6837 :889) 
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( امـا از آنجاکـه 888: 6833)شميسـا،  در این بيت روي شاه مضمراً به ماه تشـبيه شـده اسـت

)فطـر کـه هـلال مـاه شـوال نمایـان « عيـد»بحث از هلال ماه است و نه ماه تمام، و بـه قرینـة 

تـوان یافـت و آن تشـبيه ابـرو بـه هـلال  تري نيز مي تشبيه بسيار پنهان« روي شاه»شود( در  مي

ند، و با در نظرداشـتن ایـن مسـئله کن است. با توجه به سنن ادبي که ابرو را به ماه نو تشبيه مي

کند، تشـبيه یادشـده بـه ذهـن خواننـده  که حافظ در این بيت از رؤیت هلال ماه صحبت مي

تـوان زیرسـاختي بـراي ایـن تشـبيه هاي حـافظ مـيشود. در ساختار کلي متن غزل متبادر مي

بـا وضـوح یافت زیرا حافظ در بيتي دیگر که دقيقاً چون بيت فـوق دربـارة عيـد فطـر اسـت 

 گونه سروده است: بيشتري این

 دياز هلال وسـمه کشـ ديع يجهان بر ابرو

   

ــلال ع  ــه ــرو دي ــ يدر اب ــبا اری ــد دی  دی

                                    (6837 :888) 

شود که خواننده با در نظر داشتن تشبيه فوق معنایي ایهامي نيـز از بيـت بـه و همين باعث مي

توان هلال را دید )یعني ابروي او را(؛ آن ماه را ببين و در روي شاه ميدست دهد که ساقي 

شراب را بياور. گویي تداعي آزاد معاني در این خـوانش نقـش پررنگـي دارد. اینـک چنـد 

 نمونة دیگر از تشبيه ابرو به هلال: 

 گوشـان مـا شـود به تا آسـمان ز حلقه

   

 مردم هـلال عيـد بدیدنـد و پـيش مـا

 

ــوه  ــرو يا کــو عش ــو يز اب ــلال ت  همچــون ه

 (867)همان:                                              

 عيدست و آنک ابروي همچون هلال دوست

 (6836: سعدي)                                           

 بيتي دیگر از حافظ:

ــ ــر لــب آب ــه هــوس بنشــ يتــو مگــر ب  ينيب

   

 ينـيهمـه از خـود ب ينيورنه هر فتنه که ب 

                                    (6837 :819) 

تشبيه بسيار پنهاني که در این بيت وجود دارد، تشبيه معشوق است به سرو، که در ظاهر بيت 

آید. با توجه به سنت ادبـي کـه قـد معشـوق را بـه سـرو ماننـد  هيچ نشاني از آن به چشم نمي

توان به  نکته که سرو هميشه در کنار جوي است، ميچنين با در نظرداشتن این  کنند و هم مي

 این تشبيه پنهان پي برد. اینک شواهدي آشکارتر از متون ادبي:
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 تو هر برگ گل کـه در چمـن اسـت ينثار رو

 

 ز سرو قـدّ دلجویـت مکـن محـروم چشـمم را 

 

 شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوي مي

  

ــر لــب جوســت يفــدا  ــو هــر ســروبن کــه ب ــد ت  ق

 (689)همان:                                                   

 آبي روان دارد اش بنشان که خوش بدین سرچشمه

 (697: همان)                                                  

ــــهي ــــرو س ــــایة آن س ــــرم س ــــر س ــــود ب  بالا ب

   (888: همان)                                                 

 بيتي دیگر از حافظ:

 اي ز ابــروي او تــا چــو مــاه نــو کــو جلــوه

 

ــــيم  ــــان زر کش ــــپهر در خــــم چوگ  گــــوي س

 (863: همان)                                               

نيز استعاره از قامت « چوگان زر»در این بيت ابرو با تشبيه مضمر به ماه نو تشبيه شده است. 

اي از  گوید: اگر جلوه حافظ مي(. »868: 6836)حافظ( است )حيدري، خميده و زرد عاشق 

ابروي معشوق را ببينم، مانند ماه نو که گوي فلک را در خم و انحناي خود دارد، من هم 

آساي خود درخواهم آورد و بر آن مسلّط  گوي سپهر را به تصرّف قامت زرد و چوگان

توان یافت: تشبيه ابرو به چوگان که سابقة  يز ميتري ن جا(. اما تشبيه نهان )همان« خواهم شد

 آن در ادب فارسي آشکار است:

 دوســت يو ابــرو يشــدم فســانه بــه سرگشــتگ

 

ــ  ــو ديکش ــم چوگــان خ ــون گــو شیدر خ                            میچ

 (888: 6837)حافظ،                                        

 گیری نتیجه

مبحـث تشـبيه مطـرح شـد. در ایـن کتـاب ایـن مباحـث مطـرح  البلاغه ترجمان بار در  اولين 

« تشبيه معکـوس»، «تشبيه شرطي»، «عنه المرجوعٌ تشبيه»، «المدکنّي تشبيه»، «ادات تشبيه»اند:  شده

حر حدائق در «. المزدوج تشبيه»و  صـحبت شـد، و « به مشـبهٌّ»و « مشـبهّ»بـار از  بـراي اولين السـّ

دانـد و  را بهترین نوع تشـبيه مي« تشبيه محسوس به محسوس»ود، مؤلف بنا به سبک دورة خ

پردازد. در این کتـاب تشـبيه بـه هفـت قسـم تقسـيم شـده  مي« خيالي»و « وهمي»به ردّ تشبيه 

که دقيقـاً مـراد «( مکنّي»خوانده بود(، کنایت )همان « شرطي»)که رادویاني « مشروط»است: 

، و «(معکـوس»)همـان « عکـس»، «(مزدوج»همان « )تسویت»است، « استعارة مصرحّه»از آن 
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اند. شـمس قـيس، مؤلّـف  کـه بـراي اولـين بـار مطـرح شـده« تشبيه اضـمار»و « تشبيه مطلق»

کند و براي  ، همان تعاریف و شروط رشيد وطواط و رادویاني را براي تشبيه بيان ميالمعجم

دانـد(، طـرح  شـاخة اسـتعاره ميرا )که البتـه تمثيـل را زیر« تمثيل»و « تشبيه صریح»بار  اولين 

نامـد.  مي« تشـبيه مضـمر»تر بيان شده بـود،  را که پيش« تشبيه اضمار»چنين  نماید. وي هم مي

برخي از شواهدي که وي براي استعاره نقل کـرده اسـت در حقيقـت تشـبيه بليـغ محسـوب 

عر  دقـایقگونه اسـت. در  شوند که در بلاغت غربي نيز این مي مباحـث  هـيچ مبحثـي بـه الشـّ

 الحقـایق حـدائق ارائـه گردیـد. در « تمثيـل»تري از  پيشينيان افزوده نشد، فقط تعریـف دقيـق

تشـبيه در »بار سعي کرد بـين  همان مباحث پيشينيان مطرح شده است ولي مؤلف براي اولين 

پرداختـه « تشبيه مطلـق»به مبحث  الافکار بدایعتفاوت قائل شود. در « تشبيه در مدح»و « غزل

دانسـت. در ایـن کتـاب همچنـين بـه « تشـبيه معکـوس»تـوان آن را همـان  است که مي شده

ل»و تشـبيه تفضـيل، « مستوي»و تشبيه تسویت، « مصرّح»ترتيب، تشبيه صریح،  ناميـده « مفضـّ

اشـاره کـرد. در تمـامي کتـب « تشـبيه مغالطـه»توان به  اند. از مباحث تازة این کتاب مي شده

بـار  شده است. فندرسکي براي نخستين   تقسيم« يث شکل ظاهرياز ح»یادشده، تشبيه اغلب 

و « مفـرد»، تشبيه «عقلي»و « حسّي»این مباحث را طرح نمود: تشبيه  رسالة بيان بدیعدر کتاب 

تشـبيه ملفـوف »، «تشبيه اظهار مطلـوب»، «تخييلي»و « تحقيقي»شبه  ، وجه«متعدّد»و « مرکّب»

تشـبيه »، «تشـبيه تمثيـل»، «تشـبيه جمـع»، «بيه مفـروقتشـ»، «تشبيه ملفوف غيرمرتب»، «مرتب

در «. تشـبيه مـردود»و « تشـبيه مقبـول»، «تشبيه بعيد غریـب»، «تشبيه قریب مبتذل»، «غيرتمثيل

ح»براي نخستين مرتبه بحث  البلاغه انوار  ح»و « تشـبيه مرشـّ مطـرح شـد. در « تشـبيه غيرمرشـّ

مباحث بلاغي حوزة هند است، مباحـث نـویي که بيشتر مربوط به  الهند غزلانو  عطيةّ کبري

« تشـبيه توریـه»و « تشـبيه شـيئين بـه شـيئين»بار  نيز براي اولين  البدایع ابدع اند. در  مطرح شده

تري دربـارة تشـبيه  مطرح گردید. در اغلب کتب بلاغي معاصر نسبت به قدما مبـاحثي دقيـق

مباحث پيشنهاد شـده اسـت. در  طرح شده، و در موارد متعددي اسامي جدیدي نيز براي این

اي تشبيه پنهـان وجـود دارد کـه  بخش پایاني مقاله نيز ملاحظه شد که در دیوان حافظ گونه

توان با توجه به سنن  تر است. این گونه از تشبيه را مي اندکي دیریاب« مضمر»نسبت به تشبيه 

 يده شد.نام« تشبيه تبادر»ادبي رایج دریافت. در این مقاله این نوع تشبيه 
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Abstract  
From the early examples of mystical sonnets (ghazals) in Persian literature 

to the present day, the expression of love and the depiction of amorous states 

have had a special place and extensive manifestation in mystical themes. 

ʿAttār’s ghazals should be considered as early examples of such poetry that 

blends amorous and mystical themes. The theoretical elaboration and 

mystical coding of this integration can also be extracted from within ʿAttār’s 

ghazals. The theoretical foundations of integrating love and mysticism need 

to be sought primarily in the mystical belief in the Unity of Existence. 

Linguistic, stylistic, and mystical analysis of the concepts of form and 

meaning reveal the structural link between love and mysticism in different 

layers of ʿAttār’s compositions. This article examines the amorous-mystical 

structure of ʿAttār’s ghazals and deciphers his unique symbolic language in 

this field, drawing on the existing literature on the meanings and themes of 

Persian ghazals until the 8
th
/14

th
 century. The examination is also conducted 

by employing theoretical mysticism, cognitive linguistics, and 

deconstructive stylistics centered around the dichotomy of form and 

meaning. The research adopts a library-based approach, accompanied by 

inductive data collection and classification, as well as qualitative, 

explanatory, and exploratory analysis, leading to several main findings: it 

elucidates the formation process of several commonly used symbols such as 
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“locks of hair,” “face,” “beauty spots,” and “lips” in ʿAttār’s ghazals; it 

critically examines the stylistic discussion of “integrating love and 

mysticism”; and it analyzes various aspects of form and meaning in different 

linguistic, literary, and mystical domains. 

Keywords: Combined ghazal, Farid al-Din Attār, Unity of Existence, 

Form and Meaning. 
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 «یزلف و رو»و رمز « وحدت وجود»عشق و عرفان؛  قیتلف
 عطار ةزبان عارفان لیدر تحل« صورت و معنا» های جنبه

  يصادق یجعفر يدعلیس
واحد  یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیسابق زبان و ادب اریاستاد

 رانیاهواز، اهواز، ا

 چکیده
هاي عاشقانه جایگاهي ویـژه و غزليات عرفاني فارسي تا کنون، ابراز عاشقي و بيان حالهاي از آغازین نمونه

هاي غـزل تلفيقـي کـه نمودي گسترده در مضامين عرفاني داشته است. غزليات عطار را باید از آغازین نمونه

فاني ایـن تلفيـق را پردازي و رمزسازي عرآميزد، به شمار آورد. تئوري مي مضامين عاشقانه و عارفانه را درهم

توان از درون غزليات عطار استخراج کرد. مباني نظري تلفيق عشق و عرفان را بيش از هر چيز باید در نيز مي

پژوهانـه مبحـث شناسـانه و عرفـانشناسانه، سـبکوجو کرد. بررسي زبانجست« وحدت وجود»باور عرفاني 

سـازد. در هاي عطار آشکار ميهاي مختلف سرودههپيوند ساختاري عشق و عرفان را در لای« صورت و معنا»

گيـري از مباحـث این مقاله با پيشينة بررسي معاني و مضامين غزليات فارسي تا سـدة هشـتم هجـري، و بهـره

، به «صورت و معنا»شکنانه با محوریت مبحث شناسي ساختگرا، و سبک شناسي شناختعرفان نظري، زبان

اش در ایـن حـوزه نـة غزليـات عطـار و رمزگشـایي از زبـان سـمبوليک ویـژهعارفا -بررسي ساختار عاشـقانه

هـا، و تحليـل بنـدي اسـتقرایي دادهاي، همراه بـا گـردآوري و طبقـهخانهپرداخته شد. پژوهش به شيوة کتاب

گيـري چنـد نمـاد پرکـاربرد کيفي، تبييني و اکتشافي بود که به چند نتيجة اصلي انجاميد: تبيين رونـد شـکل

؛ «تلفيق عشق و عرفـان»شناسانة در غزليات عطار؛ بررسي انتقادي بحث سبک« لب»و « خط»، «روي»، «زلف»

 هاي مختلف زباني، ادبي و عرفاني.هاي گوناگون صورت و معنا در زمينهو تحليل جنبه

  .وجود، صورت و معنا عطار، وحدت نیدالدیفر ،یقیغزل تلف ها:کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 :نویسنده مسئول :aljasa70@gmail.com 
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  . مقدمه4

شناسـي سـخنان عطـار آغـاز شناسـي و سـبکبحث در دو زمينة جداگانـه معنـياین مقاله با 

یابد، و در پایـان بـا پيونـدي سـاختاري از  شود، با بحث دربارة زبان شعري عطار ادامه مي مي

 رسد. اي یگانه در زبان رازآميز عطار ميسخناني پراکنده به نتيجه

هـاي سـخن عارفانـه و پيشـوایي تـر زمينـهگـذاري بـيشاگرچه جایگاه سنایي در بنيـاد

هـا و معـاني از شـيوة شاعران عارف انکارناشدني است، و بسـياري از صـور خيـال، مضـمون

سخنوري او به گنجينة ادب فارسـي افـزوده شـده و روزگـاران متمـادي در سـخن شـاعران 

ا گـر شـده اسـت، امـهاي پياپي به انـواع گونـاگون جلـوهدیگر بنياني استوار یافته و در سده

هـا و معـاني و مضـامين ادبيـات عرفـاني تردید عطار نيشابوري در تکميل بسياري از زمينه بي

 توان به این موارد اشاره نمود: هاي او ميتأثير فراواني داشته است. از تأثيرگذاري
 افزودن شور و سوز شيفتگي و دميدن روح عاشقانه به سخن عارفانه؛ -

 تأکيد بر بازگویي و شرح اندیشة عرفاني وحدت وجود؛  -

 الله و بقات بالله؛  ویژه سرمنزل نهایي سير و سلوک یعني فنات في بيان منازل طریقت و به -

هاي آميختگي سه زمينة اصلي محتوایي غزل فارسـي یعنـي عشـق، آشکاري آغازین نشانه -

 عرفان، و قلندري.

سرایي شاعران سدة هشتم در راستاي آميختگـي غزلشناسي سبک در مباحث سبک  

شـود. هرچنـد شـاعران ایـن دو مضمون اصلي غزل فارسي یعني عشق و عرفان توصيف مـي

 –عاشـقانه »هایشان بـا عنـوان غزليـات شوند و سرودهناميده مي 6«شاعران گروه تلفيق»دوره 

ارفانـه پـيش از سـدة هشـتم گردد، اما روند تلفيـق مضـامين عاشـقانه و عبررسي مي« عارفانه

هاي عرفاني به صورت تـدریجي آغـاز شـده بـود. هجري و تقریباً همزمان با نخستين سروده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

غزل عارفانه و عاشقانه که در آغاز قرن ششم از سنایي نشأت گرفته بود و در اواخر قرن هفتم با سعدي و مولانا در » .6

در حافظ به اوج رسيد.  دو مسير جداگانه به اوج خود رسيده بود، دوباره از قرن هشتم به هم پيوست و این تلفيق

اي بنابراین در قرن هشتم، به صورت طبيعي جریان تلفيق این دو نوع غزل و حتي غزل قلندرانه پيش آمد که جریان تازه

بود. اکثر شاعران مهم قرن هشتم، شاعراني هستند که به هر دو شيوة غزل عارفانه و عاشقانه توجه دارند. ما به این 

 (898: 6876)شميسا، « گویيم.شاعران گروه تلفيق مي



 211 | يصادق یجعفر

 
 

تلفيــق عشــق و عرفــان در غزليــات عطــار، زمينــة ورود بــه بحــث در زبــان تمثيلــي عطــار و 

سازد تا چگونگي پيـدایش سـاختار یـک گيري مضامين خا  شاعرانه او را فراهم مي شکل

 شود. سرا کاویده پرکاربرد در زبان رمزي عارفان غزلتمثيل 

 . پیشینة پژوهش1

ها تا کنون آثار چندي پدید آمـده  دربارة مضامين غزل فارسي و تلفيق عشق و عرفان در آن

عشـق و عرفـان و تجلـي آن در شـعر هـاي توان به این موارد اشاره کرد: کتـاباست که مي
الله صـفا دربـارة آميختگـي نوشتة داریوش صـبور؛ سـخنان ذبـيح آفاق غزل فارسيو  فارسي

کـوب از جملـه آثـار گونـاگون عبدالحسـين زریـن تـاریخ ادبيـات ایـران؛عشق و عرفان در 

اثر قاسـم غنـي،  تاریخ تصوف در ایرانمباحث مربوط به عشق در کتاب  صداي بال سيمرغ؛

سـير غـزل در و  ي شعر فارسيشناسسبکهاي در کتاب« سبک تلفيق عشق و عرفان»مبحث 
از جلال ستاري. اخيـراً نيـز کتـابي بـا  عشق صوفيانهاثر سيروس شميسا؛ و کتاب  شعر فارسي

از نگارندة ایـن مقالـه منتشـر شـده اسـت.  سرایي فارسيها در غزلملامتيان و تأثير آنعنوان 

عرفاني نگاشـته  هاي بسياري نيز دربارة بررسي آثار عطار و همچنين تصوف و  ادبياتکتاب

 ها یافت.  توان در آن شده است که کم و بيش مطالبي در راستاي بحث حاضر را مي

کـه انـدک اي کهـن دارد چنـانتحقيق دربارة رموز و اصطلاحات عرفاني نيز پيشـينه  

زماني پس از پدید آمدن نخستين آثار عرفاني، آثاري نيز در بحـث رمـز و رمزگشـایي ایـن 

اثـر ابوالقاسـم قشـيري؛  قشـيریه رسـالةتـوان از  ز آثار کهن در این بـاره ميآثار پدید آمد. ا

اثـر فخرالـدین عراقـي؛  رسـالة اصـطلاحاتعربـي؛ الـدین ابـن اثـر محي اصطلاحات صوفيه

مفـاتيح نوشتة شيخ محمود شبستري و  گلشن رازاثر عبدالرزاق کاشاني؛  اصطلاحات صوفيه
فرهنـگ دین لاهيجـي یـاد کـرد. از آثـار نـوین الـاثـر شـمس راز الاعجاز  في شرح گلشـن
محمـد اسـتعلامي،  عرفـان و تصـوف نامـهفرهنـگسيدجعفر سـجادي،  اصطلاحات عرفاني

نمـادین  فرهنگ اصـطلاحات اسـتعاري وپژوه و منوچهر دانش فرهنگ اصطلاحات عرفاني
رفان و عبدالرضا قریشي قابل ذکر است؛ هر چند در همة آثار درسي دربارة مبادي ع عرفاني

اي بـر مبـاني مقدمـهتصوف نيز فصلي به این موضـوع اختصـا  داده شـده اسـت از جملـه 
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 یحيي یثربي. عرفان نظرياثر سيدضياتالدین سجادي و  عرفان و تصوف

نوشـتة والتـر تـرنس  عرفـان و فلسـفهدربارة زبان رمزآميز عرفـاني نيـز آثـاري چـون   

از محمدرضا شـفيعي کـدکني؛  ر نثر صوفيهزبان شعر داستيس ترجمة بهاتالدین خرمشاهي؛ 

مـدخلي بـر رمزشناسـي از تقـي پورنامـداریان؛ و  هاي رمـزي در ادب فارسـيرمز و داستان

توان نام برد. دربارة تمثيل و رمزگرایي در آثار عرفـاني مقـالات جلال ستاري را مي عرفاني

کيـه بـر ادبيـات منظـوم رمـز و رمزگرایـي بـا ت»متعددي نيز نگاشته شده است از جمله مقالة 

نوشـتة محمدرضـا نصـر اصـفهاني و حـافظ حـاتمي. مقـالاتي نيـز دربـارة تمثيـل و « عرفاني

تخيل هنري و نمودهاي آن در آثـار »رمزگرایي در آثار عطار نگاشته شده است مانند: مقالة 

 نوشـتة« هـاي عطـارتحليل کيفيـت عرفـاني زبـان در منظومـه»از تقي پورنامداریان، و « عطار

 محسن بتلاب اکبرآبادي.

گيــري یــک یــا چنــد نمــاد در زبــان هرروي، تــا کنــون اثــري دربــارة نحــوة شــکل بــه 

 سمبوليک سخنوران ادب عرفاني فارسي نگاشته نشده است.

 . بحث3

 4. نمود عشق مجازی در سخن عارفانه4. 3

سـتودني بـوده عشق با همة نمودها و در تمامي تجلياتش در نزد صـوفيان امـري پسـندیده و 

آیند، موازي با عشق به موجـود هاي زیبا که در نظر ميدر نظر صوفيان عشق به انسان»است. 

آیـد. متـوازي سـاختن عشـق بـه موجـودات مرئـي بـا عشـق بـه زیبایي است که در نظر نمي

سـازد و آن را تـر مـيتـر و لطيـفموجودي نامرئي، عاطفة عشق ناسوتي را روحـاني، عميـق

برد. در این عشق آسماني و فـوق د و از هر چه حيواني و نفساني است بالاتر ميکناثيري مي

گيرد که زاهد و عابدِ پيرو سنت را از آن چنان بالا مي انساني حرارت احساسات و نشاط آن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

: 86، ش تحقيقات تعليمـي و غنـایي زبـان و ادب فارسـي« )سعدي؛ پيونددهندة دوبارة آیين عشق و ملامت». در مقالة 6

 دریـاي جـان( شرح کاملي دربارة این مضمون شعري آورده شده است. همچنـين هلمـوت ریتـر در کتـاب 681 – 686

ها  تـوان بـدانعشق، و معاني و مضامين عاشقانة آثـار عطـار ارائـه کـرده کـه مـي هاي گوناگونشرح مستوفایي از جلوه

 مراجعه نمود.
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 (.8/86: 6833)ریتر، « خبري نيست

سـت پرسـره جمـالگروهي از عرفا چون اوحدالدین کرماني، روزبهان بقلي و ... یـک

بعضي از صوفيان عقيده دارند که پرستش جمال و عشق صوري آدمي را به کمـال »اند. بوده

دار طلعـت غيـب رساند؛ که معني را جز در صورت نتوان دید و جمالِ ظـاهر آیينـهمعني مي

است. پس ما که خود در قيد صورت و گرفتار صورتيم، به معني عشق مجرد نتوانيم داشـت. 

 (.88: 6893)سجادي، « ورزندورت عشق مياینان به زیبایي ص

هـاي مجـازي از هاي سخن عارفانـه بيـان توصـيفترین زمينهبنابراین، یکي از گسترده

سـرا بـه عشق در سخن ایشان است. در این باره عطار را باید از پرشورترین عارفـان عاشـقانه

اختصـا  دادن همگـي شمار آوریم. یکي از راهکارهاي عطار در سرودن اشعار عاشـقانه، 

هـاي مجـازي از معشـوق اسـت کـه ایـن سـاختار را در بسـياري از هاي غزل به توصيفبيت

 6توان شاهد بود.غزليات او مي

 . آغاز روند تلفیق عشق و عرفان در غزلیات ع ار1. 3

هـاي تـوان جسـت کـه از آغـازین نمونـه هـایي ميسخنان عاشقانة عطـار را در ميـان سـروده

شناسـانه رونـد تلفيـق هـاي سـبکعارفانه است. اگرچه معمولاً در پژوهش -انهغزليات عاشق

عشق و عرفان در غزليات فارسي به شاعران سدة هشـتم هجـري و کسـاني چـون خواجـوي 

اي، سلمان سـاوجي، عمـاد فقيـه کرمـاني، کمـال خجنـدي و حـافظ کرماني، اوحدي مراغه

شاعران سدة ششم و هفـتم تردیـدي بـاقي  هاي ، اما مطالعة غزل8شودشيرازي نسبت داده مي

گذارد که آغاز جریـان آميختگـي عشـق و عرفـان را در غزليـات پـيش از سـدة هشـتم  نمي

هـاي شـيوة عاشـقانة سـير و سـلوک و گمـان نشـانههاي عطار  بایـد جسـت. بـيویژه غزل به

عرفـان  هاي رواج تصـوف وپردازي دربارة عشق و جایگاه برجستة آن از آغازین سده نظریه

تـا قـرن پـنجم »شـود. روشـني دیـده مـيایراني در آثار شاعران و نویسندگان عارف ایران به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

، 817، 883، 888، 886، 866، 861، 886، 883، 881، 889، 666، 663هاي شمارة: . رجوع کنيد به دیوان عطار، غزل6

 .169و  ،139، 136، 178، 191، 186، 188، 183، 189، 931، 939، 978، 999، 989، 813
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گانة تصوف زدند و محبت یکي از مقامات دهتر از محبت دم ميهجري قمري، صوفيه بيش

به شمار آمده و از قرن پنجم به بعد، عشق در عرفان و آثار منظوم و منثور عرفاني وارد شـده 

ن جمله آثار خواجه عبدالله انصاري و سـخنان منظـوم منسـوب بـه ابوسـعيد ابـوالخير که از آ

 (.838: 6877)سجادي، « است

طور مشـخص  هاي پنجم و ششم و بـه هاي سرایش غزليات عرفاني در سدهاولين تجربه

تـر و هاي سنایي عملاً محتوا، معاني و مفـاهيم عرفـاني را در کنـار محتـواي کهـندر سروده

همنشيني و همراهي طبيعتـاً قالب غزل یعني معاني و مضامين عاشقانه جاي داد که این اصلي 

نمـود. مراجعـه بـه اندک زمينه را براي آميختگي معاني عاشقانه و عارفانـه فـراهم مـياندک

دهد که شـمار فراوانـي از غزليـات وي بـه نماید و نشان ميدیوان عطار این نکته را تأیيد مي

خواننـدة دیـوان عطـار کـه خـود را »هاي عاشقانه و عارفانه را داراسـت. گينحو کاملي ویژ

کند، در طـي مـروري کـه کند و سراسر دیوان را در پي هم مطالعه ميتسليم جاذبة غزل مي

آساني برایش ممکـن نيسـت، چـرا کـه در  ها بهبر مجموع دارد، تمييز عاشقانه و عارفانة غزل

: 6831کـوب، )زریـن« جـویي عرفـاني اسـتجي از تعـاليترین شعرهاي شاعر هم موانساني

18.) 

 ساز تلفیق مضامین عاشقانه و عارفانه زمینه« وحدت وجود». باور به 3. 3

دربـارة عشـق و زیبـایي،  گيريدر واکاوي باورهاي عرفاني براي رسيدن به ریشة این موضع

گرچـه در سـدة هفـتم و آید؛ باوري کـه ابه چشم مي« وحدت وجود»پيش از هر چيز نظریة 

عربي به صورت یک نظریه درآمد، اما حقيقتِ آن پيش از این در سخنان عارفـان توسط ابن

تـرین عـاملي کـه تصـوف را بـر اسـاس عشـق و محبـت اسـتوار بـزرگ»شد. ایران دیده مي

که عـارف خـدا را حقيقـت سـاري در همـة  ساخت، عقيده به وحدت وجود بود. زیرا همين

کـه الله را عدم دانست، یعني جز خدا چيـزي ندیـد و قائـل شـد بـه ایـن  اسوياشيا شمرد و م

طبعـاً نسـبت بـه  "اياي / زنده معشوق است و عاشق مردهجمله معشوق است و عاشق پرده"

ورزد و مسـلک و مـذهب او صـلح کـل و محبـت بـه همـة موجـودات همه چيـز عشـق مـي

 (.889: 6838)غني، « شود مي
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عشق و عرفـان را همچنـين در غزليـات فخرالـدین عراقـي در سـدة  ادامة روند تلفيق   

ترین تئوري و نظام فکري بازگوشـده در غزليـات وي نيـز مهم 6توان دید.هفتم به خوبي مي

ها و مضـامين شـعري او را  بـر عهـده دارد، شـرح بـاور عرفـاني تر اندیشهکه محوریت بيش

 وحدت وجود است. 

 لم تـویي      نــام هـســتـي بـر جـهــان نتـوان نـهــادهـر چــه هسـت انـدر همـه عا

 (68: 816، 6831)عراقي، 

 از روي روشـن هـر ذره شـد مرا روشن      که آفتاب رخت در همه جهان پيـداست

 (3: 818)همان، 

تـر نـاظر بـه بـاور گيري عطار از این اندیشة عرفاني در پرورش مضامين شعري، بـيشبهره   

 ات في الله و بقات بالله است.عرفاني فن

 . زبان عرفان1. 3

هـاي انسـان بـر ها و شناختگرا همة تصورات، برداشتشناسان شناختپایة نظریات زبان بر

دهد. هر چه هست، صورت و معني در دایـرة زبـان پایه و در محدودة زبان است که رخ مي

بنـدي امـور پيرامـون تجزیـه و دسـتهگيري از زبان است کـه بـه گيرد. انسان با بهرهشکل مي

رسـد. امـا ماهيـت اندیشـد و بـه ادراک مـيها مـي نامد، بدانها را ميپردازد، آنخویش مي

هـا اي دیگر است. هستي محض نامتعيني که هسـتيتجربه و موضوع شناختِ عارف از گونه

سـت. بنـابراین پـذیر نيشدني و در نتيجـه بيـانپذیر، ادراکاز اوست اصولاً محسوس، تجزیه

آیـد، شـناختي اسـت کـه بـه زبـان شود و شناخت عارف به شمار ميچه عرفان ناميده ميآن

بيان نيست. از این روي در بازنمود شناخت عـارف،   قابل« زبان ارجاعي»اصطلاح  علمي و به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شود که اگر نپـذیریم کـه خداونـد و معشـوق زمينـي هـر دو در آن واحـد اشعار دوپهلویي در دیوان عراقي پيدا مي. »6

 توان مفهوم روشني از آن دریافت.اند، به دشواري ميمخاطب شاعر قرار گرفته

 مـن کشنـد بـر افلاکگـر آفتاب رخـت سایـه افکنـد بـر خـاک                      زمـينيـان هـمه دا

 «رخت                     شعـاع خـور نـنمایـد اگر نباشـد خاکبه من نگرکه به من ظاهر است حسن

 (. 869: 6833)ریتر، 
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  6آید.اي دیگر به کار ميزبان از گونه

اي از جملـه سـکوت، حالـت نشانه هبر پایة تعریف فردیناند دوسوسور از زبان، هر گون

هـا دانسـته ها، حرکات و ... کـه مفهـومي را بـه دیگـري برسـاند از شـمار زبـانچهره، رنگ

اش بـراي فهـم نسـبي و اقنـاع ناشـدنيشود. عـارف در بـازنمود حالـت و ادراک وصـف مي

کوت گيرد: گـاه بـا خاموشـي و سـهاي مختلف زبان بهره ميشنونده، در حد امکان از گونه

آن »؛ گاه بـا اشـاره «حرف و گفت و صوت را بر هم زنم / تا که بي این هر سه با تو دم زنم»

؛ و گاهي نيز  مقصود خویش را با زباني دربردارندة «کس است اهل بشارت که اشارت داند

شناسـانه هاي گوناگون خيال چون استعاره، تمثيل، رمـز و ... کـه در اصـطلاح زبـانصورت

 سازد. شود، براي مخاطب مفهوم ميشناخته مي «زبان عاطفي»

هاي آلوده بـه مفـاهيم و مقـولات ذهنـي بـا عقل و اندیشة انسان در تعبير از این تجربه»

کند که در حقيقـت ایـن فاصـله بـه مـوازات فاصـلة حاق و متن تجربه فاصلة زیادي پيدا مي

یـن تنـزل از حـد و منزلـت جهان مجرد و مادي است. به بيان دیگر آن حقـایق و معـاني در ا

کنند و به هر حال ذهن ما داراي محصول خود خارج شده، صورت و ظاهر جدیدي پيدا مي

شود که انعکاس و انطباعي است از درون، که با انعکاسات و انطباعـات حاصـل جدیدي مي

 (.979: 6839)یثربي، « از عوامل بيروني نيز آلوده شده است

و تـأملات دیریازشـان در معـاني بلنـد،  سـطح ادراک عرفا همچنين به واسـطة برتـري

گذاري شيوة بيان خـویش بـه اند و با نامهاي اندیشمندانه و دقيقي دربارة زبان داشتهبرداشت

اي نيـز اشـاره و ... گاه به نکـات محققانـه« لسان غيب»، «الطير سليمانيمنطق»، «زبان اشارت»

ر به دليل شناختي ویژه از زبـان عارفانـه و کـاربرد آن اند. با این حال از ميان ایشان عطاکرده

گيـري از بيـان تمثيلـي و رمزآميـز در آفـرینش مثنـوي آیـد؛ چـه بـا بهـرهممتاز بـه نظـر مـي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گونه تمایز و کثرتي وجود ندارد تا مفهومي به دست آید. به قول استيس: در  در حوزة حقایق و در قلمرو شهود هيچ. »6

توان مفهومي از هيچ چيز یافت؛ چراکه اجزات و ابعاضي در آن نيست که به هيئت مفهوم درآید. تمایز نميوحدت بي

تر (. براي اطلاع بيش977: 6839)یثربي، « اي در کار باشدشود که کثرتي یا لااقل دوگانگيمفهوم هنگامي حاصل مي

سيدیحيي  نظري عرفانکتاب  938تا  919حات اثر شفيعي کدکني، و صف زبان شعر در نثر صوفيهدربارة زبان عارفانه به 

 یثربي مراجعه شود.
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و دیگر آثارش، و چه در جاهایي کـه بـه بحـث در نحـوة بيـان خـویش پرداختـه  الطير منطق

حاضر بار دیگر آگـاهي او را به هر روي بحث  6جا مجال بررسي آن نيست.است که در این

 هاي زباني اثبات خواهد کرد. از دانش کاربرد زبان، خلاقيت و آفرینش

 . صورت و معنا5. 3

اسـتوار « صـورت و معنـا»شناسي گذشتة ما بر پایة مبحـث زبـاني بنياد اولية نقد ادبي و سبک

انـد. دادهمـيهـاي ادبـي خـویش برتـري بوده، برخي ادبا صورت و برخي معنا را در بررسي

هـاي جدیـد نيـز تـداوم یافتـه شناسي و نقد ادبـي دورهمبحثي که تداوم آن در نظریات زبان

 شوند. گرا شناخته ميگرا و برخي معنيهاي علمي، صورتاست و برخي از این گرایش

هاي اصلي زبان هستند. با این حـال عرفـا کـه همـواره صورت و معنا هر دو از بخش   

اند و بارها از تنگناي الفاظ زبان در بيـان مقصـود خـویش گرا به شمار آمدهيسخنوراني معن

هـا معمـولاً مبـدأ شـناخت خـویش را انـد. آنانـد، پادشـاهان سـخن نيـز بـودهشکایت داشته

اند، بـا ایـن واسطه از طریق دل پاک و زدوده از کدورات خویش بيان کردههاي بيدریافت

هاي ایشان اسـت. از آن روي کـه در ي دیگر براي دریافتهاي بيروني نيز منبعحال صورت

بينش توحيدي ایشان، صورت و معني، بيرون و درون، معشوق حقيقـي و معشـوق مجـازي، 

عاشق و معشوق، عاقل و معقول و ... همه یکي است. عارف خـود را در جهـاني فرازمـاني و 

سـازد و امـور ني را درونـي مـيانگارد، در فرایند شناخت که همواره امور بيروفرامکاني مي

هاي ذهني و تأویلات اوست و زمـاني دروني را بيروني، زماني صورت بيروني کانون تداعي

 معرفت دل کانون بيان رمزآميزش.

هـاي ها و ابعاد زبان است که تجربـهدر حقيقت از نظر صوفي از یک سوي ساحت»    

ــي ــه وجــود م ــا کــه راهروحــي او را ب ــدین معن ــوالم روحــاني گشــآورد ب ــه ع اي اوســت ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

زبان علم و زبان معرفت در نظرگـاه عطـار »، مقالة 89-98، محمدرضا شفيعي کدکني: زبان شعر در نثر صوفيه. ر.ک. 6

انيه، ، فـروغ سـلط«زبـان از دیـدگاه عطـار»؛ مقالـة 668 – 676:  88، ش نقـد ادبـي، مصطفي جليلـي تقویـان، «نيشابوري

، محسـن بـتلاب «هـاي عطـارتحليل کيفيت عرفاني زبان در منظومه»؛ مقالة: 13 – 97: 6ش  8، س نامة ادب پارسي کهن

 .86 - 6:  6ش  1، س نامة ادب پارسيکهناکبرآبادي، 
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تـر و نيافتني، و از سوي دیگر سـير در آن عـوالم اسـت کـه او را بـه کاربردهـاي تـازه دست

کشاند. او همواره در نقطة تلاقـي زبـان و تجربـه زنـدگي خـلاق خـود را تر زبان مينوآیين

 (.893: 6868)شفيعي کدکني، « گذراند مي

 . رمزپردازی عارفانه0. 3

اي است که در معنایي غير از معناي معمـولش بـه کـار عبارت یا هر گونه نشانه ، واژه،«رمز»

شود و در ظاهر ميان معناي معمـول و معنـاي تـأویلي آن ارتبـاطي وجـود گرفته و تأویل مي

هـایي دقيـق دربـارة رمـز پرداختـه اسـت، رمـز را ندارد. کارل گوستاو یونگ کـه بـه بحـث

کنم، بهترین بيـان ممکـن ه معنایي که من از آن مراد ميرمز ب»گونه تعریف کرده است:  این

 (.66: 6839)ستاري، « ست که هنوز قابل شناخت نيستچيزي ناشناختني

کـه پـيش از ایـن گفتـيم بـه هـر روي حقيقـت مـورد شـناخت عـارف، وحـدتي چنان

ري ناشدني است و او در بيان مقاصدش ناگزیر و توانمنـد در بـه کـارگيناپذیر و بيانادراک

، زباني که سرشار از عناصر خيال و عاطفه است و از ميان عناصر عاطفي زبـان «زبان عاطفي»

 آید. هاي تخيل او به شمار ميترین شيوهنيز نمادسازي و رمزپردازي از مهم

زباني از درون و برون پيوسته دوسویه است؛  –در جهان برزخي عارف، روند شناختي 

ضوع شـناخت او در ایـن مـوارد اگـر از دل باشـد یـا از جهـان مو«. تأویل»و « رمز»دو سوي 

گاه که معنـایي را پيرامون، همواره رمزي است که باید آن را تأویل و رمزگشایي کند و آن

 آفریند که نيازمند تأویل است.آورد نيز اثري نمادین و رمزي ميبه بيان درمي

نهایـت اسـت و در بـان بـيجویي عـارف بـراي کـاربرد خـلاق زقلمرو تداعي و بهانه»

انداز مشمول هر نظام بالاترین حوزة شاعرانگي زبان. با تکرار این نکته که زبان در این چشم

گونه که براي شـاعر واقعـي تمـام هسـتي ميـدان جـولان اي است. هماناشاري یا نظام نشانه

ه تنهـا قـرآن و تواند عرصة تکاپوي خيال باشد. ... نتخيل است، براي عارف نيز همه چيز مي

گـرد را در معرفـي انـد کـه عبـارات فروشـندگان دورهحدیث و شعر و امثال را تأویل کرده

اند و گاه عبارات فاقد معني رایـج کالاي خویش نيز ميداني براي تفسيرهاي ویژة خود دیده
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: 6868)شـفيعي کـدکني، « انددر زبان کودکان را هم به عوالم بسيار ژرف تصوف کشانيده

888). 

 های عارفانه. رمزپردازی عاشقانه در سروده7. 3

عاشقانه، نویسـندگاني نيـز از  –هاي عارفانه از روزگار کهن و اندکي پس از نخستين سروده

ميان عرفا به گردآوري و تأویل رمزهاي عرفاني پرداختنـد و آثـار فراوانـي در ایـن بـاره بـه 

تـوان بخـش اي ميهاي چندگانهبه دستهجاي مانده است. رمزهاي گردآمده در این آثار را 

در واقـع صـوفيه »هاي رمزپردازي ایشان است. ترین زمينهاز مهم« عشق»کرد که از این ميان 

اي جـز کـاربرد مصـطلحات و متعلقـات سوز خویش بـه ذات حـق، چـارهدر بيان عشق عقل

ري نبوده است و نيست اند و شرح عشق الهي نيز امعشق انساني و البته با معنایي دیگر نداشته

که ضرورتاً مقتضي کاربرد زباني خا  و به سخني دیگـر مسـتلزم اسـتعمال رمـز باشـد. بـه 

شود و آدمي اگر به ظاهر معني اقتصـار همين جهت فهم مقصود اصلي صوفيه گاه دشوار مي

 مقدمه(. 6:  6839)ستاري، « افتدکند، چه بسا که در غلط مي

 -هـاي عاشـقانة عرفـا نيـز در رونـد زبـاني ت و رمزپـردازيها، تـأویلابنابراین، تداعي

گفته دو سوي دارد؛ از سویي جمال زیبارویـان اسـت کـه عـارف را بـه عـوالم شناختي پيش

هاي دروني ایشان اسـت کـه از پـل کشاند، و از سویي ادراکسري ميعاشقانه و عارفانة آن

جـا بـه کـاوش در شـيوة دهد. در ایـنعارفانه را شکل مي –گذرد و سخنان عاشقانه رمز مي

 پردازیم.آفرینش یکي از رمزهاي پرکاربرد زبان عرفاني مي

ساز پیوند عشق الهي و انساني در زبان رمزآمیز زمینه« زلف معشوق. »3. 3

 ع ار 

تـرین هاي گوناگون دربارة زلفِ معشـوق مهـمپردازيهاي عطار مضموندر بسياري از غزل

سـره گردد. عطار در چندین غزل خود یـکعاشقانة مجازي و حقيقي ميپيونددهندة معاني 
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 6به شرح ماجراي زلف پرداخته است.

 گـر کـنــد عـطـار از زلــفــت رســن       از مــيــان چـنـبــر گــردون جــهــد

 (68: 866، 6878)عطار،  

درازي کـه از آسـمان بـر هایي که عطار از زلف معشوق دارد؛ یعني زلف با تصویرآفریني   

 گردد.شود، این پيوند در بيان شاعرانة او آشکارتر ميزمين کشيده مي

 کـنـدزلــف او کـافــتـــاده بـيـنـم بـر زمــيــن      صـيـد در صحـراي گـــردون مي

 کـنــد؟زلـف او چـون از درازي بر زمـيـن اسـت       تـاخـتـن بـر آسمـان چـون مـي

 (9 - 8: 839، )همان  

 که کمند       شـرط آن اسـت که از شيـب به بالا فکندفکند؟ زانزلـف در پـاي چرا مي

 (1: 839)همان، 

دارد، تصــویر بســيار پربســامدي کــه عطــار در غزليــاتش از معشــوق آســماني عرضــه مــي  

 زیبارویي است که رخساري چون خورشيد یا ماه تابـان دارد و زلـف دراز خـویش را چـون

 بند و زنجيري از آسمان به زمين فروهشته است. 

 کمند عنبرین او که چندین تاب و چين دارد       ز مـاه آسمان سر از درازي بـر زميـن دارد

 (6: 679)همان، 

 بـتـا ز زلف تو زان تيـره گشت روي زميـن      کـه سـایـه بـر سر خورشيـد آسمان فکند

 (1: 837)همان، 

 جمـالي آن چـه روي اسـت؟      زهي مشکين کمندي آن چه موي است؟زهـي زیبـا 

 گوي است      ز شــوق روي و مـوي تـو بـه یـک بــار       همـه کــون و مکـان پرگفت

 از آن بــر خــاک کـویــت سـر نـهــادم       کـه زلفت را سـري بر خاک کوي است

 (8 - 6: 663)همان، 

 اياي       خـویـشـتــن را بــر کــران افـکـنـــدهـــان افـکـنـــدهبــوي زلـفـت در جـه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 هاست.از این نمونه 839و  669هاي شمارة . غزل6
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 اينـيــــایــي در مـيــان عـــاشــقـــــان       عـاشـقــان را در گـمـــان افـکــنـــدهمـي

 ايبـــر امــيــــد وصــل در صـحــــراي دل      بــيــدلان را در فــغـــان افــکــنـــــده

 (7و  1و  6: 136ان، )هم

همچنين در بسياري از موارد زلف به پرده یـا پوششـي در برابـر رخسـار خورشـيدمانند ایـن 

 معشوق آسماني مانند شده است: 

 زلـف تـيـــره بـــر رخ روشـــن نــهــــي       ســرکـشـــان را بــار بـــر گـــردن نـهـي

 ن       مـنــت روي زمـيـــن بـــر مـــن نـــهـــيروي بـنـمــایــي چــو مـــاه آســمـــــا

 تــا کــي از زنـجــيـــر زلـف تــافــتــــه      داغ گــه بــر جـــان و گــه بـر تـن نـهـــي

 (8 - 6: 386، 6871)عطار، 

در اصطلاح عرفا همواره نمادي بوده است از جهان ظلماني « زلف»دانيم که ميچنان   

 (. 876: 6876)سجادي، « زلف به اجمال کنایه از کثرات است»و کثرات مادي.   « ملک»

گــل آدم در آن دم »گونه آورده است: الدین لاهيجي در تفسير بيت شبستري اینشمس   

یعني طينت آدم که خلاصة عالم « زلــف مــعـطــرشــد مــخـمّــر / کـه دادش بــوي آن 

است در آن دم مخمر و سرشته گشته که بوي جامعيت و کثرت آن زلف معطر که سلسلة 

 ، اي: بصور«خلَقَ اللهد تعالي آدمَ علي صورتِه»کثرات اسمات و صفات است داده شده، که 

صفات، از روي کثرت و  جميع الاسمات و الصفات. و کثرات و تعينات اسمات و جامعیـة

 (.  968: 6876)لاهيجي،« اخفات به زلف معطر معبّر است

هـاي رمزگشـایانة هـاي عارفانـه و تـأليفآید که این اصطلاح آیندة سـرودهبه نظر مي

لاهيجي هنـوز در سـخن  الاعجازمفاتيح شيخ محمود شبستري و  رازگلشن اي مانند  صوفيانه

طور کامـل تبـدیل بـه  کند و بـهنه و نماد عارفانه را سپري ميعطار مرحلة ميانة تصویر شاعرا

هـاي عطـار پـردازيگونـه مضـمونیک نماد در رمزشناسي شعر صوفيانه نگشته است، و این

ها در این راه تلقي اش را باید نخستين گامعارفانه -دربارة زلف معشوق در غزليات عاشقانه 

 کنيم. 
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هاي عطار با زلف معشوق را در برخي از شرح معاني عرفاني از تصویرآفریني

 توان یافت.غزلياتش به روشني مي

 بـيـچـاره دلم در سـر آن زلـف بـخم شـد      دل کيست؟ که جان نيز در این واقعه هم شـد

 نماي دو جهان گـشـت بـه عـزت      هـر دل کـه سـرآسيـمـة آن زلـف بـخـم شـدانگـشت

 هر جا که وجودي است از آن روي عدم شد چو خورشيد    چون پرده برانداختي از روي

 روم آن ره     زآن روي که کفر است در آن ره به قـدم شدراه تو شگـرف است بـه سر مي

 عـشـاق جهـان جمـلـه تمـاشـاي تـو دارنـد     عــالــم ز تمـاشـاي تـو چـون خـلـد ارم شـد

 (9 - 6: 898، 6878)عطار، 

 ل: و یا در این غز

 بـه امـيد وصل جان را خـط جـاودان فرسـتـي    اگر از نـسيم زلفت اثـري بـه جـان فرسـتي 

 چه اگـر ز زلف بویـي بـه همـه جهـان فرستـيبـازان به جهـان دراوفتـادند    زپـي تـو پـاک

 ن فـرستـيهمه خلـق تـا قـيـامت بـه تحـير انـدر افـتـد    اگـر از رخـت فروغـي بـه جهـانـيـا

 (9و  8، 6: 786)همان، 

گيـرد و از نيز به زباني نمادین در بيان همين مفهوم بهره مـي« خط»معمولاً عطار از اصطلاح 

 6گيرد.اش جلوة معشوق مذکر به خود ميهمين روي سخنان عاشقانه

 شـد تــا لوح چـو سـيـم تـو خـط سـبـز بــرآورد    جـان پـيـش خط سبز تـو بر سر چـو قلم

 (3: 898)همان،  

 های ع اردر سروده« روی»در برابر « زلف». کاربرد نمادین 4. 3. 3

و « کمنـد عنبـرین»، «مـوي»مانند  هاي آنو مترادف« زلف» ةدر بسياري از غزليات عطار واژ

رود.   و ... به کار مـي« رخسار»، «رخ»هایش مانند: و مترادف« روي» ة... همراه و در برابر واژ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-در تغزل در ادبيات فارسي و ترکي و تـا انـدازه»توان دید. هاي بسياري از سخنوران عارف مي. این نکته را در سروده6

: 6833)ریتر، « هاي عاشقانه عشق به زنان غالب استکه در مثنوي اي در تغزل عربي، عشق به پسران مقدم است درحالي

8/1.) 
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شـود و سـپس این موارد معمولاً نخست چهرة مانند خورشيد تابان معشوق توصـيف مـي در

آید. همچنين گفتني اسـت کـه عطـار دربارة زلفي که آن را پوشانده است سخن به ميان مي

پرداختـه اسـت، امـا هایش بـه توصـيف اعضـاي مختلـف چهـرة معشـوق در بسياري از غزل

 را در ميان دیگر اعضاي چهره دارد.ترین بسامد توصيف زلف و رخسار بيش

 تـــاب روي تــو آفــتـــاب نـــداشــت       بــوي زلـف تــو مشـک نــاب نـداشـت

 (6: 688)همان، 

 بنمود رخ از پـرده دل گشت گرفتـارش      داني که کجا شد دل در زلف نگونسارش

 (6: 867)همان، 

گاه سخن به شود و آنسپس زلف آغاز ميها سخن از روي معشوق و در برخي از این غزل

 یابد.شود و عشق صورتي انساني و زميني ميپهنة جهان و روي زمين کشانده مي

 عـمــدا ز رخ نـقـــاب انــداخـت       خــاک در چـشـم آفـتـــاب انــداخــتتــا بـه

 ــاب انــداخــتسـر زلـفـش چـو شيــر پـنـجــه گـشــاد      آهــوان را بــه مـشـک ن

 تـيـر چشمـش کـه عالمي خـون داشـت       اشـتـري را بــه یـک کـبــاب انــداخــت

 لـب شـيــریـنـش چـون تـبــســم کــرد       شــور در لــؤلــؤ خـوشــاب انــداخـــت

 انـــداخـــتتـــاب در زلــف داد و هـــر مـــویــش      در دلــم صــدهــزار تـــاب 

 هــا طـنــاب انـداخــتغـنـچــة عـنــبــریــنــت اي مــهـــوش      در هـمــه حلـقــه

 شـوق روي چــو آفــتـــاب تــو بــــود      کــآســمــان را در انــقــلاب انــداخــت

 (7 - 6: 69)همان، 

تجلي جمال او در کثـرات در شرح عرفاني، عاشقي که دل در زلف معشوق، یعني پرتوهاي 

شود. از ایـن آید به کفر اثبات ماسوا دچار ميبندد و به درد عشق گرفتار ميجهان مادي مي

در سـخن عطـار همراهنـد و در برابـر « عشـق مجـازي»و « کـافري»و « زلـف»روي، همواره  

 گيرند.قرار مي« عبادت»و « ایمان»، «روي»اصطلاحات 

نه از معشوق ازلي است که یکي باعث کفر و عاشقي دو جلوة جداگا« روي»و « زلف»

 و مستي است، و دیگري باعث ایمان و عبادت و مستوري.
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 دار شدکه دید روي تو دینرخـا هر که دید زلف تو کافر بمـاند      ليک هرآن کسمـاه

 (1: 889)همان، 

 ر یـک مــوي اوسـتنـور ایـمــان از بــيــــاض روي اوســت       ظـلــمـت کـفــر از سـ

 (6: 68)همان، 

 زلـف پـریــشـانـش بـه یـک تــار مــوي     جـمـــلـــــة اســـلام پــریـــشـــان کــنــــد

 هــــا جـمـلــه پـرایـمـان کــنــــداي     بــتـکــدهلـــيـــــک ز عـــکــــــس رخ او ذره

 (68-68: 876)همان، 

 ــهــــان کــــرد      انـــــدر اســـلام کــافـــرســتـــــان کـــردروي در زیــر زلــف پــن

 بـــاز چـون زلــف بــرگــرفـــت از روي      هـمـــه کــفــــار را مــســلــمــــان کـــرد

 (6-8: 668)همان، 

 پردازد:عطار در غزلي به شرح کامل این نمادها مي

 بـار شـدبـود      گـشـت نـورافـشـان و ظـلـمـتخيـر و شـر چون عکس روي و موي 

 ظـلــمت مویـش بـتـافـت انـکار گـشــت       پـرتـو رویــش بــتــافــت اقـــرار شــد

 مــغــز نــور از ذوق ذوالـنـــور گــشــت       مـغـــز ظـلـمـت از تـحـيــر نـــار شـــد

 نـور چـون از روي خـاست اظـهـار شـد   جـا گریخـت    نـار چون از موي خاست آن

 مـــوي از عــيــن عـــدد آمــد پــدیـــــد      روي از تـــوحــيــد بــنــمــــودار شــد

 (889)همان، 

ها در ميان سخنوران عارف پس از عطار کاملاً پردازيگونه تصاویر و تمثيلبه هر روي این

 یابد.رواج تمام مي آشناست و در ادبيات عرفاني پس از وي

 از روي اوست این همه مؤمن عيان شـده     وز زلـف اوسـت ایـن همـه کـفـار آمـده

 (936: 6876)لاهيجي،

گردد و عاشق حقيقي از هـر دو و از همين روي است که کفر و ایمان در نظر عطار برابر مي

 شود.مبرا دانسته مي

 م      نـه ایـنـم و نـه آنم، شـوریـده و سـودایـيدانـنـه مـحـرم ایـمـانم، نـه کـفـر همـي

 (9: 739، 6878 )عطار،
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 بنابراین، عاشق باید همواره در عين کثرت عالم مجازي، پرتوهاي حقيقت را مشاهده کند.

 عــطــار  اگـــر  زبــــون  فـــرع اســت       جـــان چــشـــم ز اصــــل بـــرنــــدارد

 (68: 671)همان،      

 و چون از دیدگاه عطار رسيدن به معشوق حقيقي و وصال او براي عاشق ناممکن است:    

 رسـدجانان چو گنـج زیـر طلسم جهـان نـهـان     گنجـي که هيچ کس به سر آن نمي

 ( 6: 889)همان،       

 یافـت؟ اي وصلش چـو کس طاقـت نـداشـت     قـسـم موجـودات جـز هجران کهذره

 (8: 686)همان،        

و تنهـا  6از این روي زندگي عاشق در این جهان همواره با درد و انـدوه و غـم عجـين اسـت

طریق رهایي از غم و اندوه هجران دائمي، قطع تعلق از وجـود خـود و فـاني شـدن در بقـاي 

 معشوق است. 

 ره بـســيــار نـيـسـتوصـلــت جــانــان اگـــرت آرزوســـت     درگــذر از خــود 

 ( 6: 687)همان،    

 زایـد بقـا سـتتـریـن چيـزي که ميگــر بـقــا خـواهـي فـنــا شـو کـز فـنــــا     کم

 (8: 86)همان،       

ترین اصـل عرفـاني مـورد اي ویژه و برجسته یافته و به مهماین مضمون در سخن عطار جلوه

یـابيم کـه از تر غزلـي از او را مـياي که کمت، به گونهتأکيد وي در آثارش تبدیل شده اس

 بهره باشد.بازگویي این باور عرفاني بي

 . کشف رمز و تأثیر هنری زبان9. 1

نهـاده اسـت تردیـدي که عطار در خلق آثارش آگاهانه در راه رمزپردازي گـام مـيدر این 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اي اسـت کـه مـهدرد، درد، درد؛ ایـن کل»هاي عطار گویاي همـين امـر اسـت. در غزل« درد». بسامد بسيار بالاي واژة 6

آورد و یـا در الأوليات و در مثنویات خـویش بـر زبـان مـيافتد. آن را بارها در دیوان، در تذکرة هرگز از زبان عطار نمي

گذارد. این درد فردي نيست، درد جسماني هم نيست، چيزي روحاني، انسـاني و هایش ميزبان اشخا  روایات و قصه

 (.611: 6831کوب، )زرین« کيهاني است
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ودي دیگـر آثـار وي را هـا در پـي مقصـگاه که ما پـس از سـده نيست. بيهوده نيست که آن

کنيم، ناگاه به سوي کشف نحوة آفرینش یـک رمـز فراگيـر عرفـاني در زبـان او  مطالعه مي

توان گفت که عطار به این کـاربرد و نحـوة آفـرینش ایـن رمـز شویم. اما آیا ميکشانده مي

کـه رسد عطار این نمـاد را آگاهانـه آفریـده باشـد، بلآگاهي داشته است یا خير؟ به نظر نمي

شـکنانه در بـافتي دیگـر، فراتـر از قصـد مؤلـف، افـق نگارندة این سطور با برداشتي سـاخت

ارائـه شـد، زلـف « زلـف»اي از بيان عطار گشوده اسـت. بـا تعبيـري کـه از رمـز معنایي تازه

اي ميان آسمان و زمـين پنداشـته شـده اسـت و بنـابراین معشوق با رابطة تشبيهي، پيونددهنده

 گاه یک استعارة ادبي فرو افتاده است. این رمز به جای

بر پایة یک باور زیباشناسانه، زیبایي اثر هنـري از جهتـي حاصـل ابهـام موجـود در آن 

توان پذیرفت که با این برداشت استعاري، از ارزش هنري این رمز کاسته شـده است؛ آیا مي

همة شاعران عارف پـس اي صادق باشد. زیرا آید در این باره چنين مسئلهاست؟ به نظر نمي

از عطار، گردآورندگان اصطلاحات عرفاني، خوانندگان دیوان عطار و نگارندة ایـن سـطور 

انـد و اگـر برداشـتي را چونان یک رمز در باورشناسـي عرفـاني پذیرفتـه« زلف»نيز همچنان 

 استعاري و تشبيهي نيز در خلق این نماد اثبات گردیـده باشـد، نـه تنهـا از ارزش هنـري ایـن

 نمادپردازي نکاسته که بر وجه عاطفي و خيالي سخن عطار نيز افزوده است.

هاي تشبيهي و استعاري هایي دیگر از این تصویرسازيتر شدن بحث نمونهبراي روشن

 شود:آورده مي

 کرد گـرد دو جهـانو غـارت جـان کرد    عشـق تـو مـرا رانـده به  بـنـد دلتـو مـرا  زلـف

 (6: 669)همان، 

 پيوندد.دیگر ميزلف بندي دانسته شده است که دو جهان را در دل عاشق به یک   

 کــنـــد  پــيـــونـــديآشــفــتـــه  دلکــنـــد      بـــا  بـــنـــديرا  زلــفهـر زمـــانــي 

 (6: 889)همان، 

 زلف بند و پيوندي ميان دل عاشق و معشوق آسماني انگاشته شده است.

 بویي به همه جهان فرستي؟ زلفچـه اگر ز       بـه جهـان دراوفتـادنـدبـازان پـاک زپـي تـو

 (8: 786)همان، 
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جا دانيم که زلف معشوق در اینهاي عطار داریم، ميپردازيبا چنين شناختي که از مضمون

 پيونددهندة دو جهان پنداشته شده است.

 تــا بـــه ابــد رد شــوي و بــار نــيـــابــي      یـار نـيـــابـــي زلــفگـر تــو نـسـيـمـي ز 

 سـت پـيـش رخ تـو     ليـک در ایــن پــرده پــود و تـار نـيــابـي  ايپـردههـر دو جـهـان 

 (9و  6: 167)همان، 

 جا هم استعاره از جهان و هم استعاره از زلف است.پرده در این

 هـنــدوي تــو بــس  زلــفه حـکــم      یـک گــره از را بـــ تــاز هــر دو عــالــمتــرک

 (8: 838)همان، 

 اي دو جهان را درنوردیده است. زلف چونان پيونددهنده

 تـوسـت مـويتــوســت      ظـلـمــت کـفـر از سـر یک  روينــور ایـمـــان از بــيــــاض 

 در آفـــتــــــاب روي اوســـت  ايپــــرده   هـر چــه هـســت   دو عـــالــــم ذره ذره در 

 (8 - 6: 68)همان، 

اي در برابر چهرة مانند خورشيد تابان هاي عطار زلف مانند پردهپردازيبر پایة مضمون

 گيرد. در این موارد سخن عطار به سوي تمثيلمعشوق است، که هستي دو عالم را در بر مي

 کامل پيش رفته است. 

 فـــزاي مــنـــــيبــه لــب لــعـــل جـــان     مـــنـــــي     ربــــايدل زلـــفبــــه ســـر 

 مــنــــي گـشــــايگـرهتــو بـــه مـویــي          گـرهــمبــه صـد  فـلـکگــر بـبـــنـــدد 

 (6-8: 381)همان، 

 و با معشوق است.گشاي دل عاشق و مایة پيوند ادر تعلقات مادي جهان، زلف معشوق گره

 «روی»در برابر « زلف»چونان « لب»در برابر « خط. »44. 3 

-بهره مي« زلف»نيز در معنا و کاربردي نزدیک به « خط»که یاد شد عطار از اصطلاح چنان

 گيرد.

 خــطـــت خورشـيـــد را در دامـــن آورد      ز مـشـک نــاب خــرمــن خـرمــن آورد

 (6: 888)همان، 
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 کشـان درگـهـت    عشق روي چون مهت گردناز 

 چون مرغ بسمل در رهت مست از خط نوخيز تو

 (1: 189)همان، 

گونه شود؛ همانو پوششي بر آن دانسته مي« لب»در برابر « خط»در این موارد معمولاً واژة 

 شود.پنداشته مي« رخسار»در برابر و پوششي بر « زلف»که 

 رنـگي پـدیـد      فـتـنــه شـد در چـنــدفـرسـنـگي پـدیـدتــا خـطـت آمـد بــه شـــب

 تـنـگـي پـدیـدچـون ز تـنـگـت نيـسـت رایـج یـک شکـر     جــان کـجـــا آیـد ز دل

 (6-8: 898)همان، 

 يطعـام بر شکر آوردهاي      هـنـدوي طـوطـيمــورچــة سـبــزفــام بـر قـمــر آورده

 (6: 139)همان،  

 بـي لـبـت عــالـمـي شـکـر چـه کـنــم؟     در جـهــان بـي رخـت نظـر چـه کـنـم؟     

 چشم کور است و گوش کر چه کـنـم؟        هـمــه عــالــم جـمـــال و آواز اســت    

 (6-8: 987)همان، 

 ایـتـيدر جـنــب لـعــل تــو کوثـر حک      اي عـکـس آفـتـــاب ز روي تـو آیـتـي     

 سـرسـبـزتـر ز خـطّ سـيــاه تــو آیـتــي       هرگـز ندید هيچ کس از مصحف جمال    

 کرد از حروف زلـف تـو عـالي روایتـي      بـر آیت خطت که دلم جاي وقـف دیـد    

 دل نـدهـدم که در قـلـم آرم شکایـتـي       از مشک خط خود جگرم سوختي وليک   

 تـا کي ز عکس لعل تـو یابد هدایـتـي؟         آب حـيـات در ظـلـمـات ظلالـت اسـت   

 (6-9: 789)همان، 

هـا بـه صـورت پـردازياي دیگر از روند تدریجي دگرگوني ایـن مضـمونو این خود نشانه

هـاي عطـار نمادها و اصطلاحات عرفاني در آثار سخنوران پس از عطار اسـت. برخـي غـزل
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سـت کـه یکـي از  گفتني 6معشـوق اختصـا  داده شـده اسـت.« خـط»ه توصيف سره بیک

هاي پرکاربرد سخنوري عطار توصيف اعضاي گوناگون چهرة معشـوق ماننـد: زلـف، شيوه

 8شود.هایش دیده ميرخ، لب، خط، چشم، ابرو، ميان و... است، که در بسياري از غزل

 وي خود بدین گونه در این باره سخن رانده است:   

 یک عضو او کردم وليکن بر کنار       چون رسيـدم با ميـانش از ميان برداشتـندوصف یک

 (6: 879)همان، 

توان چنين بازجستي را دربارة چندین واژه و اصطلاح دیگر در ادبيات از این روي مي

اي در این کاوش عرفاني پي گرفت و غزليات عطار در ميان آثار عرفاني جایگاه ویژه

 داشت.خواهد 

 . ناکامي در وصال معشوق ازلي و بازگویي فرجام کار عاشق44. 3

هاي را باید یکي از زمينه« ناکامي در وصال معشوق ازلي و بازگویي فرجام کار عاشق»

سرایان ادب فارسي دانست که از سنایي تا آفرین در سخن بسياري از غزلمشترک مضمون

راه برده و به طرز تلقي و باور خاصي در این باره  اي بدانحافظ و دیگران هر کدام به گونه

 اند.اند و در شرح احوال عاشقانة خود آن را پروردهدست یافته

 وصـل نـخـواهـم که هـجر قـاعـدة اوسـت        خــوردن مـي مـحــنــت خـمـار نـيــرزد

 (66: 839، 6879)سنایي، 

 هـم جـور بـه که طاقـت شوقت نيـاوریـمشوق اسـت در جدایي و جور است در نظر        

 (8: 987، 6871)سعدي، 

 جـا هميـشه بـاد به دست است دام رانـشــود دام بــازچـيـــن       کاینعـنـقـا شـکار مـي

 (8: 7، 6818)حــافــظ، 

عاشـقانه »هاي ظاهري در طرز تلقي و سخنان عطار، به عنوان نمونة آغـازین غـزل اما تفاوت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 از این موارد است. 789و  173هاي شمارة . غزل6

 ها است.از این نمونه 186و  861، 838، 879، 666، 663، 667، 668، 679، 68، 69هاي شمارة: . غزل8
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هـاي هـاي پایـاني و پيشـرفته و متکامـل تلفيـق عشـق و عرفـان در سـرودهبا حلقه« انهعارف –

ویژه در  خواجه حافظ در این است که حافظ در مراحل کمال جریاني که از سدة هفتم و بـه

آثار سعدي و خواجو پدید آمده، همواره از یـادکرد باورهـاي عرفـاني، در پـي رسـيدن بـه 

اي را دارد تر حکـم دیباچـهبه این باورها در سخن حافظ، بيش نتایجي عاشقانه است و اشاره

که معمولاً نيز در ایـن بـاره از سرگذشـت ازلـي پـدر اسـاطيري  براي شرح ماجراي عاشقي؛

الگـوي رفتـاري خـود قـرار را کهـن )ع(گيرد و ماجراي عاشقانة هبـوط آدمخود سرمشق مي

 دهد.مي

 حالـي اسـيـر عـشـق جـوانـان مـهـوشـم           ر  ام امـا در ایــن سفـمـن آدم بـهـشـتـي

 (8: 886)همان، 

اما دیدگاه عطار در تداوم دیدگاه سنایي، که پس از او در غزليات مولانا نيز منعکس گشـته 

جویـد و آن تـرک تعلقـات بست بـراي عاشـق مـيرفت دیگري را از این بناست، راه برون

 شق، براي رسيدن به وصال معشوق و بقاي به اوست. خودي و درگذشتن از وجود و فناي عا

 عـطار مست عشقي از عشق چنـد لافـي؟      گـر طالبي فنا شـو مطلـوب بس عيان است

 (6: 73)عطار، همان، 

اي روي، ما شاهد این واقعيت هستيم که در بسياري از غزليات عطار سخن به گونه ازاین

شود و در انتهاي غزل به شرح باور وق آغاز ميهاي مجازي از معشعاشقانه و با توصيف

 پذیرد. عرفاني فنات في الله و بقات بالله پایان مي

از سنایي و مولانا، معاني و مضامين  این نکته نيز گفتني است که در آثار عطار بيش

عاشقانة مجازي در کنار معاني و مضامين عرفاني مطرح شده، و از همين روي غزليات او را 

هاي عارفانه به شمار آورد. اگرچه سروده -هاي اشعار عاشقانهاز شمار نخستين نمونه باید

مولانا نيز سراپا شور و سرمستي عاشقانه است و مضامين عاشقانه شالوده و بنياد غزليات او را 

اي در غزليات پرشور عارفانة وي، به جلوة کاملاً الهي ترین مطالعهپدید آورده است، اما کم

 دهد.هایش گواهي ميمطرح در سرودهعشق 
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 دارد ميان اشتـران ما راکو را مهار عشق حق باشد       هميشـه مست مي خنک آن اشتري

 (9: 78، 6879)مولوي، 

 هــاي کـبـابــي راســاقــي ز شــراب حـق پــر دار شـرابـي را        درده مـي ربــانـي دل

 (6: 73)همان، 

اي است پذیرفت که اگر در سخن عطار شرح احوال عاشقانه مقدمهبا این اوصاف باید 

پردازي ، و مضمون«سير الي الحق»و « فنات في الله و بقات بالله»براي رسيدن به باور عرفاني 

معشوق نيز در زبان رمزآميزش پلي است که عشق انساني را به عشق الهي « زلف»دربارة 

عهد امانت الهي، به چيزي جز »و « پيمان الست»د کشد؛ اما در غزليات حافظ، یادکربرمي

انجامد و نمونة ازلي هبوط نمي« رویان مجلسحسن مه»دادگي به شرح احوال عاشقي و دل

کشد و در الگویي است که همواره ذهن او را از صومعة عالم ملکوت فرو مي )ع(آدم

« سير الي الخلق»گرباره به و د 6گرداندمي« بند تنتخته« »سراچة ترکيب»و « خرابات گيتي»

 دارد.وامي

اي حاکي از اختلاف در بنيادهاي باوري و نظري ایشان البته نباید این تفاوت را نشانه

اي از دو رویکرد متفاوت است؛ بدین معني که تر نشانهبه شمار آورد، این اختلاف بيش

اند و در اشتهسري به زندگي و سلوکشان دتر رویکردي آنسخنوران دستة نخست بيش

سري یکرد ایناند، اما رونگر پاي فشردهآثار خود بر مضامين در پيوند با این دیدگاه فرجام

نگر سخنوران دستة دوم همواره ایشان را بر آن داشته است که بر مضامين در پيوند و زیست

 تر تأکيد ورزند.با شيوة سلوک عاشقانه بيش

 عاشقانه –. صورت و معنا در فرجام سلوک و سخن عارفانه 41. 3

شناختي  –شناسانه به مبحث صورت و معنا  در دیدگاه زباني از نتيجة این بحث سبک

طور  گردیم. بر این پایه باید پذیرفت که گروه نخست از عرفا یعني بهگفته بازميپيش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (9: 888)حافظ،  بـحـث ما در لطـف طبع و خوبـي اخلاق بـود برد و دین        گرچه دل ميرویان مجلس. حسن مه6

 (9: 889)همان،  بـنـد تـنمـوف کنـم در فـضاي عالـم قــدس        چـو در سـراچــة تـرکــيـب تــخـتــهچـگونـه ط  
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تر به أکيد بر جنبة عارفانة سخن، بيششاخص سنایي، عطار و مولانا کساني هستند که با ت

هاي عرفاني از محيط پيرامون خویش متمایلند و دستة دوم سير از صورت به معنا و تأویل

طور شاخص سعدي، خواجو و حافظ کساني هستند که با تأکيد بر جنبة  یادشده از عرفا، به

عرفاني و حدیث  کارگيري رمزهايتر به سير از معنا به صورت، بهعاشقانة سخن، بيش

-ي نسبي است و نميگيرمتمایلند. هر چند این برداشت یک نتيجه« الحقیقةالمجاز قنطر»

 توان آن را امري قطعي و هميشگي به شمار آورد. 

انداز عام نویسندگان نثر عرفاني را در دورة شکوفایي آن از اگر بتوانيم در یک چشم»

کنند و ها که از معني به صورت حرکت ميم، آنآغاز تا قرن هفتم به دو گروه تقسيم کني

بندي تقسيمروند، براي هرکدام از دو سوي اینها که از صورت به طرف معني ميآن

توان به دست آورد و در عمل موجودي ادب صوفيه بيرون از این دو شواهد بسياري مي

 (.877:  6868)شفيعي کدکني، « مقوله نخواهد بود

 گیری نتیجه

که بخـش قابـل تـوجهي از غزليـات عطـار را جا بحث شد گواهي است بر ایندر اینچه آن

-به شمار آورد که معمـولاً در پـژوهش« عاشقانه -عارفانه »هاي کامل غزل توان از نمونهمي

شـود و تردیـدي هاي غزليات سـدة هشـتم هجـري دانسـته مـيشناسانه از ویژگيهاي سبک

انه و عارفانـه و قلنـدریات در غـزل فارسـي امـري نيست کـه رونـد آميـزش محتـواي عاشـق

تدریجي بوده است که به صورت طبيعي و ناخودآگاه از بـدو سـرایش غزليـات عرفـاني در 

شـهرت یافتـه اسـت، « سبک تلفيـق»چه در سدة هشتم هجري به سدة ششم آغاز گشته و آن

 گذارد.مي فقط مراحل نهایي آميزش مفاهيم و مضامين اصلي غزل فارسي را به نمایش

هایش در بيان تجـارب عرفـاني و که اشاره شد زبان انسان با همة کاستيهمچنين چنان

هـا و مفـاهيم مـورد نظـر عارفـان نيـز هاي گوناگون نمودارکننـدة اندیشـهادراکات، به شيوه

هـاي مختلـف هست. زبان عرفان از عناصر گونـاگون اشـاري، صـوري و گفتـاري و شـگرد

تـرین گيرد که از این ميان رمزپـردازي یکـي از مهـمبيان اندیشه بهره مينحوي و بلاغي در 

 این شگردهاست. 
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مطالعــه و تحقيــق در زبــان عطــار بــا رویکــرد موضــوعي ایــن مقالــه، مــا را بــه کشــف 

در برابـر « زلـف»کشاند. رمـز ميچگونگي خلق یکي از  رمزهاي پرکاربرد در آثار عرفاني 

ادي و کفر و عاشقي در برابر عالم وحـدت و ایمـان و عشـق که مظهر عالم کثرات م« روي»

 حقيقي و بيان رمزآميزي از پيوند عشق و عرفان است. 

هـاي را باید ستون فقـرات و پيونددهنـدة بحـث« صورت و معنا»از سوي دیگر مبحث 

شناسـي )تلفيـق عشـق و عرفـان(، عرفـان )وحـدت وجـود(، اي در چند زمينة سبکپراکنده

شناسـانه دروني طرز نگرش و بيـان اثـر عرفـاني( و  زیبـایي –اني )روند بروني زب –شناختي 

 )رمز زلف و روي( دانست.

و در نهایت باید گفت که مطالعه در الفاظ و معاني آثار عرفـاني ادب فارسـي آشـکار 

سازد که در سخن سنایي، عطار، عراقي و مولانا، لحن عارفانه سير از صـورت بـه معنـا، و مي

سـعدي، خواجـو، حـافظ و دیگـر  دارد، اما در سـخن غلبه باني تأویل محيط پيرامونروند ز

پرداز سدة هشـتم چـون نـزاري قهسـتاني، کمـال خجنـدي و سـلمان سـاوجي، شاعران غزل

 روحية عاشقانه سير از معنا به صورت و روند زباني رمزپردازي غلبه دارد. 

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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 . به کوشش پرویز بابایي. تهران: نگاه.دیوان اشعار(. 6839سنایي، ابوالمجد مجدود. )

 . تهران: سخن.  زبان شعر در نثر صوفيه(. 6868کدکني، محمدرضا. )يشفيع

 . تهران: فردوس.شناسي شعرسبک(. 6876شميسا، سيروس. )

 . تصحيح نسرین محتشم. تهران: زوار.کليات آثار(. 6831عراقي، فخرالدین. )

 سنایي.. تصحيح سعيد نفيسي. تهران: کتابخانه دیوان اشعار(. 6878عطار، فریدالدین. )

 الزمان فروزانفر. تهران: نخستين.. تصحيح بدیعدیوان اشعار(. 6871عطار، فریدالدین. )

 . تهران: زوار.تاریخ تصوف در ایران(. 6838غني، قاسم. )

خالقي. تهران:  . تصحيح محمدرضا برزگرالاعجازمفاتيح(. 6876) محمد.الدینلاهيجي، شمس

 زوار. 

 . ترجمه مهرآفاق بایبوردي. تهران: نشر دانشگاهي.افسانه و حقيقت يد،ابوسع(. 6873مایر، فریتس. )

 کتاب. . تصحيح فروزانفر. تهران: بوستان تبریزيکليات شمس(. 6879محمد. )الدینمولوي، جلال

 . قم: بوستان کتاب.عرفان نظري(. 6839یثربي، سيدیحيي. )
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